باب کیست و سخن 
و سخن او چیست 


نورالدین چهاردهی 


پنام دا * 
مقدمسه ناشو 

سازمان چاپ وانتشارات فتحی همانطور که تعهد نموده بود کدبپاری 
پروردگار برای خوانندگان عزیز خصوصا " تسل جوان و دیگرطبقاتازچهت 
د ریافت‌حقانیتد یانت‌مقدس اسلام ومذهب تشیع از جنبه" علمی‌با همگاری 
محققین و دانشمندان در اشاعه کتب مفید وارزشمند دینی « علمی افلسفی 
واخلاقی اقدام تعاید . 

اینک اثر دیگری از دانشمند ومحقق عالیقدر جناب آقای نورالدیین 
چهاردهی که عمر شریفش را صرف تتبع و غور و بررسی در ادیان و مذاهب 
نموده نشر و در دسترس ارباب ادب و دانش قوار داده و حریکاز سلکای 
موجود درایران را در یک کتاب مستفل اراثه و در دسترس علاقعندان قرار 


داده خواهد شد . 
امیداستاین خدمت ناچیزمورد قبول حق تعالی و خوانتدگان محترم 
قرار گیرد . 


یا تقدیم احترام - انتثارات قتحی 
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رات اسا ده 


4 : ۵ ,راب 
اثر : نورالدین چهارد‌هی 
۳ 6 


۷ 


5 


من یشوه 0 


تفن ۷۱۸۳۲۶ 


| نورالدین چباردهی 
جایه و صحافی ! چا چهر 


تلع : رقعی ۳۲۰ مفحه 
حرونچینی : آی.بی .ام چاپ و انتارات فتحی 
طرحروی جلد ‏ تله لیف و انتاراتفتحی 


حق‌جاب محفوظ و مخصوی ناشواست 


عکس فوق تاکنون نه درایران و نه در غرب درهیچیک از آثاری 


که درباره بابیهنگارش يافته است ارائه نشدهو بضرس قطع توان 
گفت منحصر بفرد است 

طاهره قرثالعین در بدایت بلوغ شرعی بریاضات صوفیانه 
افتفال وررید بعد؛ شیخی و جهن بابی گردید 

طاهره قرهالعین تبرزین په گتف راست تکیه داده و خرقه 
بر تن کرده و بر پوست جالس شده کشکول و دوتار درمقابل‌خود 
قوار داده است . ی 


فهرست مددرجا 


غنوان 
(-مقدمه ناشر 
۲ مق مه نویسنده 
در پیرامون (ازاحسا تاکرمان ] 
باب 
۵ نظریه علامه برقعی 
درباب (شیج احسانی ) 
۶- نظریه دانشمند گرانمایه آقای عبود صالحی 
۷-اسامی حروف حی 
اب کنت گوبینو و کتاب او 
٩‏ قیام حجت در زنجان 
۰-مادام دیولافوا 
۱(-گفتار دکتر معین 
۲-گفتار دهخدا 


عنوانٍ 

۳(- نظریه ادوارد مروت 

۴(- ستاره د)وود آرم‌بهود و باییه و ازلیه 
۵- یحیی ازل 

۶ -کتاب بیان 

۷ -گفتا رکیوان قزوینی 

۱۸- ما حسین بشرویه 

-(٩‏ فاضل مازندرانی 

۲۰ نقل ازکیوان نامه 

۲۱ نقطة الکاف 

۲- باب مدعی قطبیت شدِ 

۳ قوانین بابیه 

۴«-اشراق خاوری 

۲۵-گفتار آیت الل تا شیخ جواد رشتی 
۶- شهار قرتالعین 

۷ جنگ قلعه طبرسی 

۳۸-نامه‌عمه عباس افندی ت 
۲-اقدامات یا برعلیه یه 
مج مدعیان جاتشیتی باب 

۱ج کتاب هشت ببشت 

۲ج تظریه مولق 

۲ج هزارویک کلمه اثر کیوان قزویتی 


منوا 
۴ قوانین ازلیها 

۲۵ نظری‌مولف درباب بابیه وازلیه 
۶ب تکمله 

۷ آخرین نظریه 

۲۸س ما خذ کتاب 

ساعلام 
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۳۵۳ 
۳۶۸ 
۳۲۳ 
1۸۰ 


۳۸۹ 
۹۵ 


فهرست عکسها و نمونه خطوط 


عنوان 

(- عکس قرهالعین ملبس به‌لباس د رویشی 
۲ عکس باب 

نمونه خط یاب 

۴ عکس یحیی صبح ازل 

و گراور نامه محمدصادقایراهیمی 


1 باب کیست و سخن او چیست 


منجر بظهور میرزاعلیمحمد باب و دعاوی شگرف شگفت دوراز 
باور عقل سلیم بود . 

هدف این تاچیز فرد با افراد خاص یا جمعیت یا حسزب 
مذهبی نبوده بلکه از دیدگاه تاریخ ادیان و بیداری جوانانو 


مردم این سوزسن پاک آننت . 


در پیرامون کتاب (از احسا تا کرمان) 


چون بابیه گویند یاب مدتیازتلامذه سیدکاظم رشتی‌بوده 
در آثار ازلیه (صبح ازل برادر ابی بها* جانشین باب شدواین 
قرقه را ازلی نامیدند) از شیخ احساشی و سید رشتی و 
حاج محمد کریم‌خان ذکری شده است لذا ابتدائا" بطور ایجاز 
ذکر میحتی در مورد شیخیه مزید بر آنچه در کستاب 
( از احسا تا کرمان ) بیان شده است برآن اقزوده سپس درباره 
بابیه و شقوق آن می‌پردازد . 

این تاچیز در صفحه ۲ کتاب (از احسا تا کرمان) یک‌بیت 
نقل کرده که بیشتر عفهسوم شعر مطمح نظرم بوده بعضی 
از دانشندان خرده گرقته و اتتقاد دوستان را صحصه نهاده و 
صحیح آنرا ذیلا ذکر می‌کند . 

بیرس آنچه ندانی که ذل پرسیدن 

دلیل‌راه‌تو باشد یعز دانائی 
در کناب هعتمین کنگره ححقیقات ابرائی کنرمان: ذفتبر 


سوم‌بیست و هفت خطابه به کوخش محمد روعن در صفحه ۱۰۷۳ 


1۶ بات گیست وسخن اد چیتد 


بخشی از مثنوی صدرالاسلام همداتی سروده است . 
(اجتماع اصولی و صوفی و شیخی در یسک جا و متاظره 
آنها در امر حجت خالق یکتا و ابتدا نمودن شیخی بذکر عقاید 
بطور خلو از حشو و زواید) 
عالم شیخی نخن آغاز کرد 
قفل صندوق بلاغت باز کرد 
من بگویم اعتقاف نجوبشتن 
تا شوید آگه ز دین‌وکیش من 
مرجع ما در عقاید شیخ‌م است 
گویم ازوی‌جملهرابی کم وکاست 
اعتقا دم گرصحیح‌وفاسداست 
اعتقادحضرت شیخاحمداست 
هم جهتم جایگاه کافراست 
هشت‌جنتومنان‌راد رخوراست 
در صفحه ۱۰۷۴ اعتراضات اصولی را پاسخ داده است 
اولا "ذاتوصفات حق چسان 
در کتب شیخ شما کرده بیان 
گفت شیخی ذات‌حق بحث‌وبسیط 
ملد اقا تحاط زرا محیط 
گفت شیخی ذات حق موضوع نیست 
درتضیه‌واین سخن مطبوع نیست 
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گر بتوحیدش قضیه ذات را 

خود کنی موضوع این :با شدخطا 
زاتکه شرطست آنکه در ادراک او 

سازی از ذات و عوارض گفتگو 
ذات حق موضوع نتواند شدن 

که ز ذات و عارخش گوئی‌سخن 
عارنی ذاتی ز حق مرفوع شد 

پس چسان ذات‌خداموضوع شد 
هست هر موضوع مدرک درجهان 

شرط دو موضوع شسد دراک آن 


در صفحه ۱۰۷۶ سروده‌اند ‏ 

گفت شیخی هست سبودم خدا 

کافریده جمله ارض و سسا 
هست معبودم خدای لم یزل 

اه و دوز اتف ول از 
که بود موضوع اسما؛ عظام 

از تطایق سنی آنها تمام 
آن حقیقت که بود آن نی 

مکی اب اه سول دی 
دب تفت جست یار مادوت بخوق 


علتی که فاعلیت نام شد 


۳ باب کیست و سخن او چیست 


و ات توف لوا ههار ای بل 

کز مشیت گشته در وی‌جلوه‌گر 
بر حقیقت از حقیقت بی‌مجاز 

و آن حقیقت دات ظاهر را طراز 
پس سطل مانده ات غیب‌بحت 

که نه اسمش هست و نهرسم و تهلغت 

در صفحه ۱۶۷۹ سروده است : 

در خقیقت غالق ایا تمی است 

کز ظپوروفعل خود او جاعلیست 
ذات حق در بوته تعطیل ماند 

آن خقیقت را بجای خود نشاند 

در صفحه ۱۰۸۳ سروده از قول عالم اصولی 

لیک شیخ احمد چه در عصر شهید 

بپر نشر دین بقزوین رسید 
عالمان کردند سر وی اقتدا 

شد ریس و مجتیی و مقتدی 
رفت روزی خانه شیخ شهید 

که از آن حضرت نمایسد یازدید 
پس شهید از وی بپرسید از ساد 

که چتین بشنیدم از اهل سداد 
که شا واصخو/ را زمقهت یکیست 


درساد و اين سخن را اصل چیست 
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مهو عومجم جج وم م تم مهم موم م یمه موم وج یوم موجه موم م میم میم تففقمه. 
شخ گفت این قصه باشد. افترا 

ار 
او همه اهیا را دانسد خدا 

مها من هط اوژی مهب ند 
پس شهیدش گفت از روی و داد 

موحلب»نوه خت وه چباب شناد 
شیع گفت انسدر بدن یی گنتگو 

هت جسمی هور قلیا نام او 
این بدن آن تن یبر بگرفته تتگ 

همچو شیشه کان بود در جوف سنگ 
او پنهان بود بجسم عتصری 

هر دو عین هم چو نیکو بتگری 
آن بدن که هور قلیا نام اوست 

حشر و نشر و بعث مردم آندرو است 
ور جوابش گفت پس شیخ شهید 

اين خن از تو یسی یاشد بعید 
اين بدن با آن بدن تبود یکی 

حشر باشد این بسدن را بی‌شکی 
این سخن باشد از ضروریات دین 

منتکرش باشد ز قوم کافرین 
اين عقیده گر تو داری کافری 

در شریعت خاثبی و خاسری 


۳۰ باب کیست و سخن او چیست 


پس درآن مجلس ورا تکقیر کرد 

حکم بر تکفیر و بر تخسبر گرد 
صوت تکفیرش بعالم شد بلتد 

درهمه‌یلدان به‌پیچید این نوتد 


در صفحه ۱۰۸۵ سروده‌اند: 


یط 

خلق را در آن کیف و اضای 
خلق بنمودند یسک اجتصاع 

تزد سید مهدی آن مبر مطاع 
ماواین اشخاص راتوطیفچیست 

کافرند این قوم اگرتکلیف چیست 
گفت سید مجلسی آراستتد 

چند تن از عالمان را خواستند 
اندر آن مجلس برغبت یا سزور 

داشت سید کاظم رشتی حضور 
پس بیاوردند تصنیفات شیخ 

از رسائل‌ها و تالیفات شخ 
از عباراتهای تحریسرات او 

چند موضع شد محسل گفتگسو 
نی پسید کاظ من عالی ناب 

گفت برگو زاین عبارتها جواب 
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س یط 


در شریعت تابت اندرنزدمااست 

کین عیار ظاهرش کفروخطااست 
گفت سید این‌عبایر کفر نیست 

بلکه بر تاویل جمله‌مبتنی است 
گفتدش ماءرا بظاهر هست کار 

هست بر ظاهر شریعت را مدار 
گفت سید ظاهر اینها است کفر 

حکم کردندش نوشت و کرد مهر 
کرد آنسدم سید والاتبسار 

حکم بر کفیر شیخ ناسدار 
تابعانش گفت جملسه کافرنسد 

مرتد و خائب‌اند و خاسرسد 
رفت بر بالای منبر آن زان 

خلق را اعلام کرد از کفرشان 
پس بمردم کفرشان ‏ شد آشکار 

یافت این مطلب بعالم انتشار 


در صفحه ۱۱۰۰ سروده‌است : 
گفت‌شیخی این صفتهازان اوست 
که مراجان بسته اندرجان‌اوست 


این همه اوصاف رکن رابع است 
این صفت‌هاراوجودش‌جامع است 


۳۲ 


چرکه این اوسای و[ توعوی فا 

او برکن رابمی صروق شد 
لوست: دی غیت هرا الستقیج 

امر دین از وی قویست و قویم 
از علوم ظاهری گشته غنی 

هست دارای علوم باطتسی 
آن چتان علمی که‌بد شیخ اجل 

مظپر و مامور و ارشاد و عقل 
بود پنهان از خلایق آن علسوم 

کس نکرده راولیا او را زتسوم 
هم چنان می‌بود آن گنج خفی 

در صدور راز داران مختفی 
تا که مد مامور آن_عیخ. فرید 

که خلایق را دهد از آن تویسد 
پس وصی خویش آن سلطان‌جود 

میوسید کاظم وعتسی. تمود 
کرد تعلیمش قوانین و رسوم 

هم بوی یسپرد اسرار علنوم 
پس وصی کرد. او ز بعدخویشتن 

خان کرمانسی کریسم ممتحین 
کرد او و موم تزا عوی- ین 

هم بوی تعلیم کرد افکارخویش 


در پیرآمون (ازاحساتاکرمان ) ور 
یمه مهبم همم م موم همم قم مه وم و وود مهم مهم موم م مهم قمم یم ممیمور 


پس محمدخان وصی خویش کرد 

حامل سر ولی خویش کرد 
ناطق است و واحد است ومنفرد 

متحضر بو قره + عنبا جد .بنچتنق 
دیگران در جنبه وی صامت‌انسد 

پیش علم و دانش وی ساکتند 
درصفحه ۱۱۰۲ سروده‌اند : 
کقت شیخی گشت ما مورآن‌جناب 

از بنی و آل اطهارش بخواب 
که‌کند ابلاغ امر خسبود بناسی 

بی تقیه بی تانسی بی هبراس 
نشر ساژد باطتن اخیسار .را 

کشف سازد اندکی اسرار را 
از قضایل نشر سازد در جهان 

کر خلایق بود ستور و نهان 
گشت مامور از فضایل دم زتد 

خانمان قشریان بر هسم زند 
برکند هر حکمی کان باطل است 

هر کلامی یتکندکان عاطل‌است 
درصفحه ۱۱۳۶ سروده‌اند : 
خواب از اسرار رحماتسی سود 

۱ 


از اسرار روحاتی بسود 


و باب کیست و سخن او چیست 


این ناچیز دنباله‌گفتار از احسا تا کرمان اضافه می‌تمایدکه 
تکفیر اولیه از شهید ثالث و تکفیر دوم از علمای‌بزرگ در عتبات 
موجب گردید که در تمامی بلاد ابران و حوزه‌های علعی مخبی 
و در عراق طلاب علوم دیتی و قاطبه مردم در تقی واثسات 
بالا سری و پائین سری سخن گویتد تا ايامی که کربلا ازجانسب 
پافای ترکیه محاهره هد و خانه سید رشتی محل حصن گردید. 
که از آن بیعد سید رشتی مشهور گشت و حوزه درسی برپا نمود 
و عقاید شبخ بصورت مشرب خاص جلوه‌گر گشت و مسمی‌به‌پائین 
سری و شیخیه شد و تکقبر بر عانی شهید ثالث شیخ احسائی‌را 
نطفه بقتل رساندن شهید تالت دردل پیروان شیخ کاشته شسد 
اما قتل وی بدست بابیه انجام گرفت . 

واصطلاح‌تاطق وصامت از اصطلاحات خاصه‌اسما عیلیه بوده 
و اخیرا " بعضی از صوفیه این اصطلاح را بکار برده‌اند بسدون 
آنکه از مفهوم‌آن آگهی داشته باشتد : 

و اصطلاح ناطق هم پایه رکن رایع نیست‌بلکه‌تاطق‌بسنای 
پیامری که ناسخ ادیان سلف باشد و کتابی اراثه دهد . 

و سید کاظم رشتی هم چنانکه‌درکتاب (از احسا تاکرمان) 
گفته شده دارای املاک بسیار در قراء اطراف لتگرود شد اما 
رشتی بودن وی معلوم تگردید و سید رشتی بزبان گیلکی ناآشنا 


بود. 
اخیرا " کتاب (درتتجقیه) تالیف حاج محمد باقرهمدانی 


که در سال ۱۲۳۹ هد.ق متولدشدهودرسنه ٩۱۳۱ه‏ . ق‌درگذشت 
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این کتاب در باره ادیان زردشتی و یبود و سیحی و شیخیسه 
هبح پرداعته است 3 

ازصفحه »۴ کتاب مفآبا دراترجمهوتنقید و انتقاد نموده‌اند 
کتاب دساتیر و کتابی که مولف به آن استناد جسته است‌ابتدای 
امر علامه محمد قزویتی به پور داوود نوشت که متن دساتیسر 
و لغات آن مجعول است و پور داوود در این باره بسه تحقیق و 
تعمق مود و آشکار ساخت که میتای درستی تدائته و مجعول 
استت وادوست ذانطندم وفید فممردان در کشاب 
( فرزانگان زرتشتی ) نوشته‌اند که این کتاب در قسرن چبارم 
تدوین یافته است و این ناچیز در یکی از آتار خود متسذکر 
شده است که متدرجات کتاب دساتیر قسمت اعظم آن اقوال 
مانویه و اتدکی از آئین هوشتگ که بزعم اين بیمدار آثیین 
هوشنگ گویا همان آئین میترایسم است و از کتاب ( فرهنگ ) 
هوشنگ متاثر شده است این کتاب ( دساتیر ) را نتوان بالکل 
بدیده قبولی نگریست و نه می‌توان مردود شمرد اما آنچه سلم 
اسبت با اوستا که در بدایت سلسله ساساتیان جمع آوری شده 
است مطایقت ندارد , 

حاج محمد باقر همدانی تبعیت از حاج محمد کریم خان 
داشته اما در ایام رهبری محمد خان‌ابراهیمی‌که کتاب دره‌نجفیه 
را تدوین نمود و در صفحه ۴۹۶ نوشته است : 

احدی از علمای سلف و خلف تاکنون قائل بوحدت‌ناطق 
شیعی تشده‌اتد واين قول هم بدعتی است که در آخرالزسان 
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باب 


این تاچیز در ابتدا" امر تحقبق در مورد بایبه از طریق 
آثار بهائیه و شیخیه آشتا شدم وبچون نارساکی ایس آمر را ملتفت: 
دم با وسایلی تواتستسم محصد صادق ابراهیصی از فضات 
بازنشته دادگنتری آشنا شده مقارالیه در قلیک در خیابان 
دولت کوچه شبراز سکونت دائت چهار -ال متوالسی آثار 
ازایهارانزدوی‌فرا گرفتم و ایامی که در خارج تهران‌بسر می‌بردم 
باب مکاتبه با وی مفتوح بود کتاب بیان و احکام بابیت را نزد 
وی تلمذ نمودم و مشکلات کتب دیگر بابیه را از وی سرسش 
می کردم اگر خواتنده تصور کند که آثار باب در خورآن نبودکه 
نزد پیشوای بابیه تلعذ شود باید از جهت اهمیت قضیه بعتوان 
تموده مالی ذکر شود : 

باب در احکام ود فته است کمپی ار درگذشت یکی ار 
پیرواتش هفت قسمت از چهل ودوسیم ما ترک متوقی یه معلم‌وی 
ی هو که عقوت دای سود واه ابید 
دانقی مدای استاد دارد یه کذام ریک نی‌بایست ارت پیرشد. 


۳ باب کیست و سخن او چیست 


پاسخ آن این است اگر هر فردی در خانواده بایی متولد شده 
استادی ک‌وی را به آثار باب راهنمائی کرده یا غیر بابی توسط 
فردی که یابیت را فرا گرفته این دو تن محق بر دریافت ماترک 
شاگرد خودرا دارند. 

بزرکان شیخيه چون با یابیه عناد و دهمتی دارتد آضار 
ردیه آنها جواب گوی یک نفرمحقق‌نیست و بهائبه چون باب را 
مبشر بهاء می‌دانند کنتارشان دررخور تامل و بررسی نیست و 
از ایام باب تاکنون کتب عدیده و کثیری دربارهباییه نوشته‌اتد 
و کتب ردیه نیز بسیار تدوین یافته و برخی از جنبه تاریخضی 
بدین امر نگریسته‌اند این ناچیز بر طبق سبره خود که بسرای 
شناسائی هر مسلکی کتب اصلی بزرگان آن قوم را مورد بررسی 
قرار داده و جنبه سیاسی قضیه ابدا مطمح نظر نیست لا اکنون 
که مشی خود را ابراز کرده یابیه و ازلی را شرح داده و از اطاله 
کلام می‌پرهیزم . 

مبرزا علی محمد. مشهور به باب فرزند بسزازی بسود و در 
شیراز متولد گردید د, سن بلوغ به توصیه پدر به بوشهر رفته 
حجره‌ای برای تجارت. بگشود و دریوشهر به تسخبر شمس‌پرداخت 
آفتاب سوزان وچند ساعت متوالی در قیال آفتاب ایستادن 
و اذکاری بر زبان راندن و بخور دادن و برای تقویست حانظه 
کندرتناول کردن و ادامه دادن به آن دگرگونی خاصی درافکار 
و عقاید او پدید آیرد هنوز روشن نشده که باب به تسخیرشمس 
را از چه کسیآموخته فقط احتعال داردکه درآن ایام باب‌تجارت 


بِ ۳۳ 


بین فارس بویژه بوشهر یا هند برقرار بود و باب با یک هندی 
دز ارتباط بوده یا تمعزنانه به هتک وفته ات سین یدیل کنار 
اشتفال ورزیده است . 

اما از جنبه علوم غرییه تسخیر شمس نادرست‌بوده بعیته 
مانشد علم احضارارواح است که هر دو غلط تفهیم شده است 
اصل قضیه ارتباط همس و ارتباطبا ارواح اشت نسه تسخیر آن. 

اک کتی که ازمباطبا پوعتمبغو اقتمیبرافشن 
پرداخت موجب تباهی سلولهای مغزی است و اگر فردی‌بدین 
کار فقط دو ماه بیردازد خط بطلان باید بر وی کشید و هیچ 
دکتر متطببی و روان‌شناسی قادر به معالجه وی تیست و از عهده 
مداوای چنین کسی بر نخواهد آمد . 

اگر فردی درصدد انجام اين کار برآمد می‌بایست به قمر 
مشفول شود و خانه‌ای خالی از اغیار رده بسدون مساونت و 
معاضدت دیگران بکار قعر اشتغال یابد وابزار بسیار می‌خواهدکه 
تهیه آن خود متضمن یک ثروت متوسط است که دراین راه خرج 
کند و گاهی سالها می‌بایست به کار ادامه دهد و اگراستثناقا" 
موفقیت بدست آورد با کمک روحانیت قمر به زهره و سپس به 


مریخ و باامداد این ستارگان به خورشید رو آوزداین‌ناچیزجنبه 
علمی این علوم را آگاه است‌و توان گفت از صد هزار تن که در 
این وادی گام نهند یک تن بهمقصود نرسد و سر منزل چون‌کف 
دست تهی است: 


باب پش از آنبه اکنبر مشقول عند. دای منوزدتیسز 


۳۴ اب کنست و سحن)و یت 


می‌بایست سه‌قعری (نقره سازی ) و شمس (طلا سازی) رو آورد 
و یه اصطلاح فلاسفه قلب ماهیت محال است یعتی مس طلا 
تمی‌شود اما ال اين فن گویتد که مادة‌المواد عالم هستی‌یک 
چیز است لذا ما سس را سالجه کرده یه طلا مبدل‌می‌سازیم سخن 
در این مبحت بسیار است لذا لب فرو بسته گوئیم . 

مداومت ا کار فکر را تیره می‌سازد و بخورات و خسوردن 
کندر قوه وهم راچنان‌بالا برد که دیگر مجال و میدانی سرای 
ابراز وجود عقل سلیم نیست و چیزی که این تخیلات را مسدد 
کرد حضور باب در محضر سید رشتسی بود و سید که یسکی از 
دعاویش آن بود که شهرهای آسمان و کوچه‌ها و نگهبانان آن 
مکانها را به خوبی می‌شناسد و خود را دارای‌علوم لدنی‌دانسته 
و در اثر القائات وی باب خواب‌های شگفت می‌دید و باب ملقب 
به سید ذکر شد بنظر این بیمقدار وجود سید رشتسی فقط برای 
آن بود که باب ساخته شود و چه خوب ساخته و پرداخته‌گردید 
سید رشتی ماموریت یافت که باب را آماده خروج سازد و دلیل 
بر این امر این اشت که پس از اظهار بابیت هیجده تبن‌بساو 
گرویدند که اکثرا " از تلامذه سید رشتی بودند اکر گفتاری از 
سید رشتی در باره باب نشینیده بودند چنین آسان دل بسه‌او 
فعی‌بستد: 

بزعم این ناچیز دعاوی سید رشتی در ساب شیخیسه در 
مرحله دوم قرار داشت وماموریت وی آماده ساختن باب بسودو 
در این راه بکوشید و به خوبی از عهده برآمد و قرب ده مسلک 


باب ۳۵ 
جممممم همم مه موم وم وم موم جوم ممم همم مه موم وه مهم مه مه مه موم مهو ممممه. 


تراد زعاعه سای و وشن پدیب زمدو درادستنسبازی 
مردی توانا و تابقه بود و از آن ایام تاکنسون نتیجسه‌کوشش 
سید رشتی‌صد هزار تن کشته گردیدند , 

باب در سنه ۱۲۶۱ ه. ق مدعی بابیت گردید که به 
مفبوم تایپ خاص امام‌زمان (ع) بود که اگر اندک دقت شود 
این داعیه همان ادعای رکن رابع است با اين تفاوت که شیخیه 
مانند صوفیه در هر دور یک رکن رابع وجودش راضروری‌دانتدو 
باب‌بدین مدعانه پائید و بتدریج پایه ادعارا به‌بام فلک رسانید 

میرزا علی محمد فرزند میرزا رضای بزازبودمادرش‌سمات 
به خد یجه‌بود ود رطفولیت ید رش‌درگذشت و از همان ایام طفولیت 
نرد دافی خود تا سن بیست سالگی بسر برد و نام. دای اوسید. 
علی تاجر بود و سروف به خال گردید . 
باب در کربلا با میرزا حسین گوهر و میرزا محیط کرمانی و حاج 
محمد کریم خان و ملا محمد :مامقانی هم درس بود . 

باب گفته است به‌استناد (الرحمن علم القرآن خلق‌الانسان 
علمه البیان ) که انسان علی‌محمد وبیان‌همین‌کتاب بیان است ‏ 

باب پس از ادهای با بیت مدعی مهدویت شد و گفت که 
جسم لطیف روحانیتش دراین جسم کثیف مادی بروز کردهاست 
وداعیه رجعت امام حسن وامام حسین (ع )رانمود . 

باب درکربلا اول رساله عدلیه رادرفراعض اسلامیه نوشت 
وبعدشرح سوره یوسف رانوشت که دارای صدوبیست‌سوره است . 

باب گفت که من ازحضرت محمد (ص) اقضلم وکتابم پسر 
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ام ها مش 
قران‌مزیت دارد و بتی نوع بشر از آوردن یک حرف از حسروف 
کتابم عاجز است ورسول اکرم (ص) درمقام الف ومسن در مقام 
نقطه هستم یاب ازکوقه به بصره سفر کرد و با یک کشتی شراعی 
در۱۲۵۹ ه.ق به قصد حجاز حرکت کرد وچون ازطوفان دریا 
ترس بروی مستولی شد در بوشهر ازکشتی جدا شد و به حجاز 
ترفك ۰ 

دعات باب در شیراز به شیخ ابوتراب مراجعنه و عقایسد 
باب را عرضه داشتند شیخ این جریان را با علمای شیسرازو 
والی فارس در میان گذاشت والی دعات باب را احضار و چون 
اعتقاد خود را به باب انکار کردند بسه‌دستور والی یی پاهای 
دعات را دژخیم والی برید . 

ملا محمد مازتدرانی و ملا صادق خراسانی نوفته‌های 
باب را با نامه باب نزد حاج محمد کریم خان به کرمان بزدند 
باب نوشته بود . 

( (برخیز هر قدر می‌توانی لشگر تهیه کرده به شیرازبیا 
فا تراجست از حنجازدر انتظاز اوامزناباهن)) 

باب نزد شیخ محمد عابد درس خواتد یاب بعد ازعنوان 
مهدویت مدعی نبوت گردید و بدین جهت کتاب‌بیان‌راتدوین 
کرد و بعد مدعی ربوبیت شد و در آخر ادعای الوهیت کرد . 

حسین خان آجودان باشی والی قارس باب را شلاق زدو 
باب به متبر رفته دعا وق خود را انکار کرد : 

در کناب (دست یتبان شیاست آنگلیس رآیران )ثالیف 


خان ملک ساسانی در صفحه ۱۰۰ می‌تویسد . 
در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه ریاست جاسوسان 
انگلیسی در ایران به عهده میرزا آقا خان نوری ( صدراعظم ) 


محول بود . 

و در صفحه ۱۰۱ توشته است : 

انگلیسی‌ها یابیه را به تاسیس یک سلطنت‌دینی در ایران 
با قوه قهریه نظیر اقدامات شاه اسماعیل صفوی‌تشویق‌وتحریض 
نمودند بابی‌ها جنگ‌های خونیسن آغساز کردندو اگر 
میرزا تقی خان امر کبیر نبود به مقصود می‌رسیدند . 

در اوایل صدارات میرزا آقا خان نوری (۱۲۶۸ ه ۰ ق) 
ناصرالدین شاه از باغ سلطنت آباد سواره بیرون سیآمد چند 
نفر بابی با طبانچه به شاه تیراندازی کردند شاه خودش راروی 
گردن اسب خم کرد و یک تیر چهار پاره پشتش را خراشیداما 
کاری نیفتاد و میرزا جعفر خان خورموجی شیرازی در اثر خسود 
(خلاصةالاخبارناصری ) می‌تویسد . 

بابی‌ها بسه تحریک انگلیس‌ها این کار را کردند و 
برای شکاف بین بابی‌ها و مردم انگلیس‌ها به‌میرزاآقا خان دستور 
دادندکه طایفه بابی را یه فجیع ترین وضعی به قتل رسانندودر 
اوایل سلطنت مظقرالدین شاه جلال‌الدوله فرزند ظل‌السلطان 
حاکم یزد بود عده کثیری از بهائی‌ها را کشت و اموال آنان را 
غارت کرد . 

دولت انگلیس مجازاپت مرتکبین را خواستار شد عده‌ای‌از 
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بهائی‌ها به معالک مجاور ایران روی آوردنتد و بعد از جنگ 
اول جهانی در عشق آیاد مشرقالاذکار [عید بهائی‌ها ) بنا 
گردید و در درون این معبد شبکه جاسوسی یه تقتع دولست 
انگلیس مکشوف شد دولت شوروی قرب صد نفر بهاتی را مدوم 
ساختند بهائی‌ها به دستور دولت انگلیس اغراب سوریه وحجاز 
و نجد و اردن را تشویق تنودند که از دولت عقماتی‌جداشوند. 

کین زیتعی متو له از دوه تس و عاکی کفا 9 نکلزی‌در 
قاهره بود و اصلا آ ذربایجانی بود از طرف انگلیس‌ها وجوهی به 
اعراب می‌پرداخت و بعد در قلسطین وزیر فرهنگ شد . 

براذران افنان که منسوب به باب بودندا در تشکیل‌دولت 
عراق سبیم بودند ناگفته تماند که خان ملک ساسانی از تلامذه 
اوتازات ای مرو بوفاو دینح کدی اتسار نقشعری 
معروف آدوارددبرون بود وبا برون‌بهم زد و نسیت به انگلیس‌ها 
بسیار بدیین بود و خان ملک سخت تحت تاثیر بهروز بود لذا 
نتوان یکسره گقتار خان ملک را به دیده قبول نگریست . 

در رساله‌ای که از طرف بپائیان تدوین‌یافته است مسی‌به 
(گوشه‌ای از تاريخ در دوم اسفند ۱۳۵۷ در باره بساب توشته 
ات 

که جسد یاب را بهائیان در خقا درصندوقی‌نهاده پنجاه 
سال خاثه به خائه پنهان داشتند تا در حیفا به خاک سپردند . 

درنشریه‌طرحعمومی شماره ۸ از انتشارات بهائی‌ها می تویسد 

طاهره در ایام حیات سید رشتی و بعد از فوت وی‌دوسفر 


یاب ۳۹ 


به کربلا رفت میرزا محمد علی شوهرخواهرطاهره که نام هسرش 
مرضیه بود به شیراز نزد باب قرستاد و نامه‌ای که در مطلع آن 
اشعار صحبت لاری را (لمحات‌وجهک) بود نوشت و شوهرخواهر 
طاهره جزو حروف حی بود و هسر سید رشتی در آثر تبلق 
طاعره به باب گروید طاهره در اوایل سنه ۱۲۶۲ هد . ق عازم 
ایران شد. 
طاهره در سته ۱۲۳۳ ه. .ق متولد و درسن سی ویک سالگی در 
سنه ۱۲۶۸ هد .ق کشته شد . 

میرزا محجمد. علی فرزند ملا عبدالوهاب قزوینی درتاکستان 
قروین‌هنگامی که باب را به آذربایجان می‌بردند ملاقات کردو 
برادرش میرزا هادی که از وی بزرگتر بود در فتنه کشتار بابیه 
کشته شد و این میرزا محمد علی‌که از حروف حی بسودباتفاق 
قدوس در بدشت؛ حضور بهم رسانید : 


آرا " علامه برقعی 

اخبرا "بیاری یکی از دوستان‌که‌درفن هنر تالی بپسزاد 
است کتاب عقل و دین را برایم فراهم فرمود . 

عقل و دین تالیفف میرزاابوالعضل برتعی جلد اول‌در 
صفحه ۱۰۶ نوشته‌اند شیخ احسائی در رساله علمیه خود بسر 
رد قول فیض کاشانی گفته که ترتجعه آن این است . 

خدا علم ذاتی داخته باشد یه ممکنات لازم میآیسدکه 
خدا عین مبکنات یاشد زیرا علم عین سلوم است و اگرعلم 
ذاتی تعلق به معکتات یابد مطایق و مقترن بر معکنات بسشود 
زیرا علم سین معلوم است و خداوتد مطایق و مقترنو واقغ 
بر متیر بجتت زیرا مک اد آبنت وربطایقه و افستران او 
وقوع ازصفات حادشست و در ذات قدیم این‌چیزها محال‌است 
پس علم ذاتی تعلق به معکنات نگرفته و خدا داتا بانهاعالم 
نبوده و بعد از ایجاد ممکنات عالم می‌مود وبانها بعلم 
فایزخا دب را مت ودره 


بر باب گیست و سخن او چیست 


برضی گوید اکز علم عین ضاوم باشد. دیگر تطابسق و 
و اقتران و وقوع نی ندارد 

در نید پاسج شب‌کوید که علم توبوجود خداوسد 
علم است و این علم تو عین خداوند است وچون عسلم تسو 
عادت و نات انت عدا هم یاید حادت و ناقض باشد . 

در صقحه ۱۱۳ نوشته‌آند . 

شیخ احسائی به دو آیه از آیات قرآن اول آیه اول‌از 
سوره یوتس و آیه دوم از سوره رعد که چشین تفسیر کرده‌است 
که مشرکین بتهاً می پرستیدند و می‌گویند اینها شفیعان‌مایتد 
ای رسول ما بکو به ایشان آیا عبر می‌دهید خدا را از چیزی 
که او نمی‌داتد که خداوند در ایق دوایه نفی عنلم از خود 
تموده وفرموده خدا علم ندارد به چنین‌شریک‌هائیو چسون 
هریک مرای عندا عفال و نذا یه مغال علمی ندازدپوجود 
ممکنات نیز محال است در ازل پس خدا یه آنها علمی تدارد 

برقعی در جواب گوید تسک به‌آیات قرآن‌وقتی محیح 
است که آیه از معکنات یاشد و هر کس برای خسود قرآن را 
تفسیر کند یه تحقیق کافر شده است : 

برقعی گفتار یخ احسائی را آن قسمت‌که اهسم بسوده 
ذکر کرده و اقوال شیخ را بروشنی رد کرده است . 

چون این بیمقدار در آثارم مشی من بر اشبات‌و نقی 
مشربی نبوده بلکه بیشتر اقوال و اعمال بزرگان هر مسلک را 
بیان داشته و یس در صدد بر آمده که آرا*خویش را عسرقه 


تظریهعلا مابرقعی د رباب | شیخا حساتی ] ور 
۳۳ 


بدارد لذا بقیه اقوال شیخ و پاسخ بوقعی وا بهمین حد بس 
کرده که سو* تفاهمی ایجاد ننماید . 

آما چند چمله بر استناد علوم روحی گوید هر قسردی 
که ی مکتب روحی گام بر می‌دارد استاد اگردکاتدارب‌اشدو 
وه راه حق و حقیقت می‌بایست. حتما * نکات زیر را 
نصب‌العین خود قرا دهد , 

خواب در ابتدای امر سلوک رخ می دهدوبه تاییداستاد 
و نشانه‌هاغی که رویای صادقه را مطمح نظر قراردهد و تسوم 
یمادقه به تناسب حالات جسمی و عقلاتی‌وروحی ملاک سالک 
است زیرا بسیار احتمال دارد که بطتی ایتداعی‌را شامل‌باشد 
و بکنه حقیقت ترسیده فقط رونده طریق روی زا مشوق و 
آماده راه می‌سازد و ملاک عملی بطور دام برای‌خواب‌بیتنده 
نیست تا چه رسد ملاک عمل عموم اقراد بشر باشذ . 

و مکاشنه ویایه اشتباه مشاهداتی داشته باشد اغلب 
ائروضعی اعمال‌سلوکی است نه‌حقیقت تقس الامری لذا صحه 
تامه‌نتوان بر مکا تفه‌ومشاهده باشدزیرابسیاریرخ‌داده‌که‌تمرکز 
سالک تجسد یافته و او تصور کند حقایق عالیه را دریافته و 
دسترسی به‌حقیقت مطلقه رابدست آورده‌است لذابضرس‌فاطع 
توان گفت که استادی‌کهواسته‌ساتدطریقتی نیاشد تاکید کند. 
تفزایر لو 

اگر قردی خواب بسیاربیند دچار قبتی روحی است ته 
بسط استاد مستولیت داردکه‌ازراه روحی بعداوای او بپردازد. 


۴۴ باب کیست و سخن او چیست 


اینک بحثی درباره قرقالعین بیان می‌دارد و در مقدمه 
تن 

یکی از دوستان فاضلو پاکنهاد این‌ناچیزفرزانه‌رادآقای 
عبدالحسین شهیدی صالحی الشهبربهلشیخ عبود الشیخ حسن 
صالحی از خاندان شهید تالث (برغانی) میباشتد و سالها در 
عراق عرب به تحصیل وتدریس پرداخته‌اند در شهر قزوین از 
فضیلت اخلاقی درکسب دانش رنج بسیار برده‌ودرضمن گفتاربا 
فصاحت‌وبالجه‌عربی‌سخن میرانند و حق آنست جوانان‌قزوین 
از سعهاطلاعات و علومات ایشان بپزه‌یابند. 

چون:دانشمند ارجمند از کم کیف برادران برغانسی و 
تکفیرملا محمدتقی برعانی مشپور به شهید تالث نسبت‌به شیخ 
احسائی وحالات‌اولیه‌قرةالعین آگاهی و بصبرت دارنداز حضور 
ایشان‌شفاهی‌وکتبی‌تقاضانمودم که بذل عنایت فرموده‌مختصرا " 
مطلبی دراین باب مروم دارندآقای صالحی درچهار صفحه 
رحلی مقاله‌ای انشا" فرموده‌ضمن‌نامه‌ای کتاب (سبری‌درتصوف) 
این ذره‌تادار و 


این بیمقدار راستوده‌اند از بذل محبت درب 
ارسال‌مرقومه ایشان سیاسگزار میباشد . 

چون گفتار محقق ارزشمند آقای صالحی‌حاوی‌تکاتی است 
که تاکتون بیان نشده است لذا اين رساله موجز که‌نقل‌از کتاب 
(نخستین جتبش جمپوری درجهان ) دراین کتاب تقل 
نموده‌تا مزید اطلاع‌خوانندگانارجمندفراهم آید ۰ و اين ناچیز 
نظریه خودرا در باره شیخ احسائی‌وشهید ثالث وقرةالعین در کتاپ 


تظریه دا نشمند گراتمایهآقای عیود صالحی ۴۵ 


احسا تا کرمان) در مطاوی این کتاب ذکر نعوده‌ام : 

لدا یا ۱ 
رامین لاهن 

درمبحت (قر‌العین وشیخیگری ) بخامه آقای عبدالحسین 
شهیدی صالحی نوشته‌اند . 

قرهالعین‌در بدایت امر با افکار شیخ‌اخسائی از طریق‌عمو 
و دائی خود مرزاعبدالوهاب قزوینی آشتاثی پیداکرد . 

قرالعین‌تمامیآثارعموی خودملاعلی برغاتی‌و محاضرات 
با احساثی را دقیقا " مورد بررسی قرارداد عموی قرهالعین ملا 
علی برغاتی و میرزا عبدالوهاب از مبرزترین تلامذه احساثی 


بودندا: 


حوزه تدریس افکار شیخ احسائی در نزل‌میرزا عبدالوهاب 
تشکیل می‌شد و قره‌العین دراین جلسات شرکت می‌چست . 

تا شیخ احساشی بقزوین آمد بسه تکفیر شیسخ 
انجا مید . 

ملا علی برغانی نقسیری بنام غنایمالعارفین نگ هت که نسخه 
خنلی درکتایخانهقای صالحی‌موجود است.: 

آقای‌صالحی نوشته‌تداحسائی‌با دربار اسران و شاهزادگان 
ارتباط داشته‌و سید رشتی باسلاطین آل عشمان‌پیوتد داشته‌است 
تامنجر یه تکفیر احساشی از جانب ماتقی برعانی (شهیدتالث ) 
گردید و شهید تالث از سرسخت‌ترین علما* مخالف دربار ابران 
وعشماتی بود . 


۴۶ یاب کیست و سخن او چیست 


قرهالعین حافظ قرآن بود و پدرتنحاجملامالیپرعانی از 
را ترةالمین نامید و تمام‌افرادووابستگان‌خانواد هوقرت لعین 
حطاب می‌کردند 

مدرسه صالحیه یکی از مراکز علعی عصر خویش بود و 
پرچدار مبارزات برعلیه استیداد و رژیم سلطتت در سراسر 
ابران‌بودو تاتیرات عمیقی درعراق بجاگذاشت . 

قره‌العین فقه‌واصول وحدیث و تفسیروعرقان را قرا گرفت 
و نزد پدر و دو عموو داثی خویش تلمذ نمود وقلسفه را تزد 
ملاآقای‌حکمی قزوینی که اسفار و سایر کتب ملاصدرا تدریس 
می‌کرد بیا موخت و در علوم نقلی و عقلی ازمعتازین‌بود ‏ 

مدرسه صالحیه که مشتمل برسه مدرسه‌بود و مدرس‌کوچک 
مخصوص طلاب وعلمای خاندان برغانی‌هابودوقرقالعینازمنزل 
بدری متقیما ‏ پماین مدژجم حضوز ,من پافت و 

این مدرس‌هزار و یانصد تن‌طلیه ذافت و پیش‌ازهوارشفر 
از آنان بدرجهاجتهاد تال شده‌بودند. 

دراین دوران‌جنگ ایران باروسیه‌تزاری‌بوقوع انجامید . 

آقای صالحی نوشته‌اند. 

اوضاعآن ایام و ظلم وستم درباریان و شاهزادگان قرق- 
العین رارنج‌می‌داد و علت اساسی گرایش قرفالعین را به مکتب 
شیخیه آن بود که‌یتواند انتقام خود رااز دربار و شاهزادگان 
بگیود زا درف ماع قدرت فقیا را یالامی‌بردلذاازعموی 
خود ملاعلی برغانی و دائی خودمیرزا عبدالوهاب‌خواستارشد 


تظریه دا تشمند گرا تمایهآ قای عبود صالحی ۴۲ 
مهو عمجم مخ مهتم عم مد خم ومد منود هم مودمو بر عم ت همم هگ 


که حلقه درسی‌جهت تنلیم ثالیقات احسائی برپا داشته تاوی 
بتواند به کنه کفتار احسائی واقف شود . 

آقای‌عبود صالحی درمقاله دیگری که جهت این‌بی‌مقدار 
عنایت فرموده‌اند از کتاب (ازاحسا تاکرمان) انتقاد فرموده و 
چنمن نظر داده‌اشد . 

که دراثر فوق‌الذکر نوشته‌ام که شیخ‌جعفرفرزتدشهید ثالث 
درکرمان به حاج محبدکرنم خان پیشوای شبخبهپپوستمود رکوهان 
بسر برده و از پدر خود تبرا جست در صورتیکه شخ جعفسر از 
اعاظم علما حکیم وعارف ومفسرو درسیت‌قره‌العین درسته ۱۲۵ 
ه.ق از قزوین به کریلا عزیمت تمود ودیگر بار به ایران عودت 
ننمود و درمقبره خاص در صحن کوچک حسینی مدفون شدوسنگ 
قبر از مرمر سفیدمی‌باد وهتوز اولادواحفادوی درکربلاسکونت 
دارندو فوت وی دربال ۱۳۰۶ ه.ق مود 

مرحوم شیخ جعفر از پیروان‌قره‌العین بودوقرةالعین مکتبی 
رابوجود آورد که بین عقاید بالاسری و شیخیه بود که (فرتیه) 
نامیده‌می‌شود و شیخ جعفر ومحیط کرمانی و سیداحمد فرزندسید. 
کاظم رشتی که شخص اخبر الذکرازتلامذه قرفالعین‌بودازپیروان 
مکتب قرتیه محسوب می‌شدند . 

شیخ جعفر در سته ۱۲۶۱هد.ق که از تالیف تفسیر خود 
فراغت جست یک نسخه جهت پدر خودشهید ثالث ارسال‌داشت 
و پدر در حاشیه تفسیر فرزندش اجازه‌ای نوشته‌اند وشیخ‌جعقراز 
مایخ اجازات محمدخان‌کرماتی قوزند حاج محمدکریم خان‌است 


۴۸ باب گیست و سخن او چیست 


ومحمدخان‌کرمانی در کتاب مبین‌بدین‌امر اشارت کرده است و 
قرفالعین ازطرف علما* مورد طعن قرارنگرفته ومورداحترام کلیه 
فرق شیخیه بوده‌اند بغیراز فرقه گوهریه که‌میرزاحسن گوهر به 
تحریک نجیب پا شامنافس قرفالعین گقت . 

توضیحا " بیان میدارد آنچه درباره شیخ جعفر در کتاب 
(ازاحسا تا کرمان ] توشته‌ام به‌اسخناد کتب شیخیه کرمان بوده 
واکنون که به‌دلاغل آقای‌صالحی که‌گذشته از فضیلت اخلاقی و 
علمی چون از خاندان شهید ثالث‌بوده و درتحقیق این اسور 
رنج بسیار بردهو به‌آثارخطی علمای‌خاندان‌شهید ثالث دسترسی 
دارندازنظربه خود عدول‌کرده‌وتن به ادله جناب ایشان می دهد 
واز لطف بیکران جنابش سپاسگزاراست و امیدوافر دارذ که با 
عنایات حق تعالی موفق به‌انتشارآثار خودبرآیند 

باز برسرسخن آقای صالحی بازگشتهکه‌دردنبالهگفتارشان 
فرموده‌اند . 

که در کتاب ازاحسا تاکرمان نوشته شده که تنکایتی یه 
برغانی لقب شهید ثالث داد مقایر با اسنادتاریخی ات۰ 

ونوشته‌اند بر ووی سنگ مزار شهید خالتحگ شذهاست . 
به‌تاریخ شهید ثالث‌آمد ههیدثانی محراب اسلام 
(شهید اول مولای متقیان علی (ع) است : ج) 

و مدرسه و مسجدبرغانی درکربلاوقزوین‌بنام مسجد شهید 
تالث تام‌گذاری شد و مولف قصص العلما* سی‌سال بعداز شهید 
ثالت کتاب خود را تدوین کزده‌استا. 


نظریه انشمند گرانمایه؟ قای عبود صالحی ۴۹ 
هه تمه متفمه مج مهم همم موه ق مه مهم یکیو همم وفع وم یوم زمر 


آقای صالحی قرةالعین را در شهادت عمویش مبرادانسته 
واضاقه‌می‌تمایتد که قرة‌العین درسنه۱۲۵۹ه.ق به کربلا رفته و 
دیدار سیدرشتی دست نداد و دو سال رهبری‌شحیه‌رابر عهده 
داشت‌ودر روزضهادت هید تالت در بقداد بسر می‌بردندودر 
خانه ابوالتناءبروسی اقامت دا شتتدواین اقا مت‌از جاتب‌تجیب - 
پاشا بروی اجبار گردید و در قزوین حضورتداشته است . 

اینک تلخیص مرقومه آقای صالحی‌راکه متضمن سائل بکر 
وتازه و با ارج بوده به پایان رسانده و صمیمانه از ایشان تشکرو 
انتنان داشته و توفیق ایتان را از حضرت پاری‌عزاسمه مستلت 
دارد امانا گفته نماتد که آثار بابیه و بهائیه بعضی‌از مندرجات 
ذکر شده یالا را تائید تنموده و مفایر آن مطالبی ذکر تموده‌اند 
اماباید گفت که بزعم این بیمقدار گفتاری که‌دال برارتباط تا - 
مقروع‌ترةالعین با بابیه گفته شده‌از روی عتاد ودشمنی نقل‌شده 
وباورآن دوراز عقل سلیم است درخاطرات (لیدی شیل )اترجمه 
دکترابوترابیان در صفحه۱۲۶ گفته است مسلک جدیدبابی نام 
داشت که از لقب موسی آن یعنی که باب به‌تجف سفرکرد .و 
درآنجا بادو درویش آشنا شد و مدتی با آتها حشر و نشرداشت 
۰ بهانواع عبادات و ریافت‌های درویشان پرداخت چون 
حکومت عثمانی اظهارات او را کفرآمیز می‌دانست امر به کشتن 
وی داد که کتسول ایران واسطه شد و به ایران فرستاده شد . 

روی‌هم رفته احکام بابیه خیلی ساده‌بودوبرپایه‌مادی‌گری 
ومرام اشتراکی و عدم تفاوت درکلیه اعمال تیک و بد انسانها 


2۰ 


قرارداشت" 
درقواعدکلی‌پیشنهادی (یاب ) نیزچندان تقاوتی‌باآنچه 
توسط (حسن صباح) درالعوت عرضه شده مشاهده تمی‌شود . 
آئین مزدک از نظر کلی بی‌شباهت به‌اصول‌باب‌نیست . 
پیروان باب ستقدند که‌صحنه‌مرگ باب حقیقی‌نبودهاست 
و سلمانان دراین باب دچار توهم شده‌اند و اگر چنین روزی 
برسد او چنان دریاتی ازخون جاری خواهد کردکه‌تصورآن مشگل 


است 

دتباله‌سخنان‌ونوشته دوست دانشمندم آقای‌عبودصالحی 
سخنی چند از دانشمندارزنده محمد سصوم (معصوم علی شا* ) 
فرزند رحمت علی‌شاه که داعیه قطبیت داشت‌و نویسنده کتاب 
طراثق الحقایق است که در ۱۴ رببع الاول سال ۱۲۷۰ هد.ق‌در 
شیرازمتولد شده‌ودر ۱ ۱ شعبان سنه ۱۳۴۴ هد.ق درگذشت کتابی 
درشرح سفر خود به‌مکه و مدینه مسعابه (تحفةالحرمین ) نوشت 
سصوم علی‌شاه که دانشمندی بنام‌بود اين تاچیز شرح حال وی 
را در مهنامه وحید توشتم : 

در صفحه ۱۲ سفرنامه خود گوید 

شیخ احمد احسائی با اینکه مردی فاضل‌بودچون دربعذ ی 
علوم استاد ندیده به‌مطالعه کتب خواسته‌هرکسی سئوال از وک 
نموده‌جواب تویسدلا دری‌هم جایزندانستهاز اصطلاح هر طایقه 
بی‌خیر ماتده‌است . 

شیخ درصاعل اصول عرفت وامهات‌آن برخلاف‌رفته‌است 


نظریهد اتشمند گرا تمایهآ قای عبود صالحی اه 


امالت ونجود و ماهیت را اصل دانسته است : 

شیخ می‌گوید تگوشید که‌علم حق عین ذات او است‌زیرا 
تکلم در ذات جایز تیست‌و سلسله طولیه و عرضیه ازخود جعل 
نموده‌ولازمه این حرف آتکه متطق پوج است و حال آنکه علم 
میران اگر نباتد راه صحت و سقمادله مسدود است. 

از گفتار شیخ‌دوطاثفه در مذاهب اسلام ستحدث شدند 
موز وی یاب‌نهاد و هر دو در یکدیگر تاختند 
درزمان سیدکاظم رشتی تحقیقاتی برگفته شبخ افزودند . 

سید علی محمد شیرازی و حاجی محمد کریم خان قاجار 
کرمانی هر دو در روضه حسینی (ع ) در حوزه سیدرشتی بودند 
و اين مطلب را کهعالم نطفه بود علقه شد تا آنجا که‌انسان شد 
درزمان آدم متولدو رفته رفته ترقی نمود ودرزمان‌حضرت‌خاتم 
بالغ و زلوت شیخ‌احمد به کمال رسید بعد ازسیدگفتنددراین 
زمان ترقی بیشتر شد و بیعت‌رکنیت را باید از مردم گرفت و 
الاایمان ندارد هرکس تقد بهرکن نباشد وایمان‌ب‌رکن نیاورد 
از تمام اقسام‌کفار بدتر است 

درصفحه ۱۵ مولف محترم می‌نویسد , 

کتابوعترت که اگر عترت تباشد کتاب‌هلاکت اندازد . 

درصفحه ۱۰۷ نوشته است . 

صبحازل‌برادرحسین علی بپامتوقف حیفا و عکاکه می‌گویند 
سیدعلی محمد و غیخاخمد مقدنة الجیش تابودند درتبریزک 
قیمایین بوتان و ازمیر است منزل دارد از شب تاریک‌روزش 


۵ باب کیست و سخن او چیست 
هم تم مج ۳ 
ظلمانی‌تر تفاصیلی از برادرگفت . .اد له حقیقت خودراو ابطال 
بها را بیان کردبیچاره‌دیدم دماغش خشک و بریشان است اکر 
تانی داشت دعوی خداثی نداثت 

درصقحه۲۲۸ درباره احساتی ذکر کرده‌اند , 

شیحاحمد احسائی در مفایل بیت‌الاحزان متصل‌به دیوار 
بقعه حضرت حسن (ع ) مدفون شدهو شباکی از آهن بدور سنگ 
کشیده‌اند برسنگ مزار طرف بالای سرش اشعاری بزبان عربی که 
سروده شده نقر نموده‌اند و درلوحی کمروی مزارش انداخته‌اند 
تفاصیلی نوشته‌اند و عری که‌ماده تاریخ او را مشتمل است در 
ترعااز اه 

بابیه احسائی و سید رشتی رانورین نیرین‌نامیده‌اند . 

در رساله‌ای که درباره طاهره بدستم رسیده نوشته‌شده‌که 
نامتی ام سلعه‌ودختر ملاصالح و برادرزاده ملامحمد تقی‌برغانی 
بود و بزوجیت پسر اوملامحمددرآ مد و دو اولاد ذکور و یک 
دختر از وی بدنیا آمدند طاهره درخاته پسر خاله‌خود ملاجواد 
به آثار احسائی آشنا شد . 

جلوه حکیم از فلاسفه اشراق ستقد بودکه‌باب تباید مورد 
فشار قرار گیردزیرا اوازعهده اثبات علمی‌دعاوی خویش برب 
نمی‌آید . 

سید هتدی که از طرف ال جانشین باب طقب به بصیر 
گردید سید جلال هندی درکریلا به‌حضور سید رشتی رسیدودر 
مسجدالحرام یاب‌را ملاقات و مپدویت وی را قبول‌کرد درزمانی 


نظریه دانشمندگرانمایه؟قای عبود صالحی ۵۳ 


دیگر در مازندران 4 عدامته قذون وشیک ؛ 
دوس مدتی‌همراهمیرزامصطقی کرد که در کسوت‌قلندری 
بسر می‌برد همراه بود بصرادعای رجعت حستی نمودهوعریضه 
بخدمتازل‌توشتوازل در پاستهوی تکاعت (بسمهالابصرالایصر/ 
بهائيه القاب زیر را برای باب قایل می‌با شتد 
رب‌اعلی 
حضرت نقطه‌اولی 
قائم] ل محمد جلی ذکره 
حضرت اعلی 
ذکراللهالاعظم 
تقطمپا» 
نقطه بیان 
وبرای حروف‌حی گویند 
علمای‌بیان (پیشوایانی‌که آثار باب راتشریح کردند ) یکی 
از یسران طاهره شیخاسسیل‌از علمای قزوین بودطاهره‌باجسی 
ازهواخواهان خود برسر عموی حود برغاتی ریخته‌اورا کشتندو 
طاهره گفت . 
انکحت وزوجت قدفرمن‌البیدا 
در کناب" همن المضتیه تالیف حاج؛ تععد خان‌کرمانی 
فرمودهاندمیرراعلی محمد و بهاء خود را امام زمان و رجعست 
سیدالشمدا (ع ) می‌دانستند رجعت و حشروتشروجنت راتاویل 


تمودند . 


۵۴ باب کیست و سخن او چیست 

ممممم یجوم مه همم مومع همهم مهم مهو موم موم مه یف م میم موم میم ی معمممد. 
یاب درگرمای بوشهر ریاضت‌کشیدهو اغلب به‌سکوت بسر 

می‌برد و مدتی‌در مسجد کوفم ستکف شد. غلامی داشت به نام 


مپارکروجای بربایه جوعیهه اهدنرا می‌نومید _ باب می‌گفت 
بزودی از عراق با شمشیر کشیده خروج خواهم کرد بعدگفت بدا 
حاصل شد به‌بوشهر آمده وبعد بط شیراز سفر کرد : 
اسامی هیجده تن که به باب گرویده بودند که‌باخود وی 
نوزده نفر شدند و سروف به حروف حی تامیده گشتند. اسامی 
آنان بشرح زیر است ‏ 
|- ملاحسین بغرویه کهازطرف یاب طقب‌به‌بابالباب هد 
۲- میرزامحمدحسن که‌برادرباب الباب‌بود 
۳- میرزا محمدباقر که‌همشیرهزاده‌باب الباب بود 
۴-ملاعلی بسطامی 
۵- ملابخش‌قوچانی ملقب به‌ملا علی‌گردید 
۶ ملاحسین‌بجستانی 
۷- سیدحسین بزدی 
۸- میرزامحمدروضه‌خوان‌یزدی 
-٩‏ سعید هندی 
۱۰- ملاجلیل ارومی 
۱- ملا محمودخوتی 
۲- ملااحمدایدال‌مرافهای 
۳ طلاپاقر جهویری: 
۴ ملایوسف اردبیلی 


اسامی حروف جی ۵۵ 


۵- میرزاهادی فرزتد ملاعبدالوهاب قزوینی 
۶- مبرزامحمد علی قزوینی 
۷- طاهره قره‌العین 
۸- قدوس 

سید رشتی, بعد. از اجساعی مدت هیجده سال پیشوای 
شیخیه بودوسید دارای‌یکصده ینجاه جلدا ثرا زخود به‌یا دگارگذاشت 
که‌اهم آنها شرح قصیده -اسرارالح- اسرارالشها دة -رساله 
اسماعظم و بعضی از آثار سید هنوز چاپ نشده است . 

باب‌اززندان ماکونامه‌ای‌به محمدتاه قاجارتوشت و استناد 
به اشعار شیخ‌حسین اخلاطی که‌از علمای حروفیه کردستان بود 
وصاحب کتاب ذخائرالاعما»است استنادجست و حقانیت خود 
را محرز میدانست . 

ویاب‌از روی قاعده‌علم اعداد رب را با محمدعلی برابر 
دانسته است توضیحا " بیان میدارد اغلاطی ومحمود. دهسدار 
آثاری از خود در علوم غرییه به یادگار گذارده‌اند : 

ملاحسین بشرویه که از شاگردان سیدرشتی بود برادر و 
خالوزاده خود را که‌نامش میرزامحمدباقربودچهل روزدر سجد 
کوفه به‌روزه و عبادت گذراندند و میررامحمد باقر متصدی‌تهیه 
وسایل آنان بود و اين اعتکاف بعد از سیدرشتی انجام گرفت 
و اين اعتکاف برای یافتن ظپور موعودی بودکه‌سیدرشتی‌وعده 
داده‌یود ملاحسین برادر و خالوزاده خود را درسجدایلخانی 
شیراز گذاشته و درخارج شهر شیراز به سیدیاب برخوردکرد باب 


۵۶ باب کیست و 


او را به منزلش دعوت کرد غلام‌حبتی یاب مبارک نام درب را 
گشود باب به‌ملاحسین گفت (ادخلوها یسلا مآ منین ) ملاحسین به 
نماز ایستاد باب نیز بنماز ایستاد واين امر در تیم ساععت از 
شب پنجم جمادی‌الاول سنه ۱۲۶۰ هد.ق رخ دادویاب در این 
لحظه بزعم خود مبعوت گردید و اول کسی که بوی ایمان آورد 
باب‌الیاب بود نقل از مجله نشر معارف امری‌سال‌اول‌شمار»۵: 

باستانی پاریزی درکتاب آسیای‌هفت‌سنگ در صفحه ۳۶۲ 
نوشته‌اند که باب مایملک و زنان را مشترکا مالک شوندبیان‌کرد 
باب حجاب راموجب عقاب شمرده است و گفت یک زن‌به نکاج 
آرندوتودزن‌رابه‌استحباب دراختیار گیرند و قرةالعین‌می گفت 
هرکس مرا لمن کند به بهشت‌رود و لبهای او را می‌بوسیدند و 
پستانهای او را می‌سودتد . 

قرفالعین مدت یک سال درخانه‌محمودخان‌کلانتر محبوس 
1 

نقطهالکاف تالیف‌حاج‌میرزاجانیکا شانیکه بسعی ادوارد 
برون در ۳۹۲ صفحه چاپ شد و برون در یک رساله جداگانه 
مقدمه‌ای براین کتاب نوشت‌بهائی‌ها این نوشتهراجعل‌میدانند 
در صورتیکه دلیلی برمدعای خودندارند در صفحه ۳۴۱ این 
کتاب نوشته شده است که‌ازل تربیت شده قر‌العین‌بود و گفته 
است . 

(خلاصه‌خد مت‌جناب‌طاهره مکررمی‌رسید ندآن‌ما درا مکان 
همچودایه آن‌طفل ازلیه راازلمن‌لم یتفیر طعمه شبردادهودر مهد 


۳ 7 
دمم میم عم وج هم ی هه مهم همم م امعم بقلم متفه 


آداب حسنه و اخلاق پسندیده تربیت نمودهوبهلباس‌های‌سلوک 
اهل‌فطرت مسنقیمه سلوک داشته تاایتکهبنیه‌ایشان‌قوی‌گردید : 

طاهره درتامی دوران حیات خود سید باب را ملاقات 
ته‌کودهانت ۰ 

در رساله تشر خارفامری شماره ۱۴ درضفحه ۴توشته‌شده 
است جمد بات با جسد مرژامحندعلی انیس(هو دو با هم به 
دار کشیده‌شدند) آوباهمآ ميخته‌شد و داخل جعبه چوبی‌تهاده 
به دستور بها به ام زاده‌حسن برده درآنجا گذاردتد ویعد به 
منزل حاج‌سلیمان خان‌برده که درمحل سرچشمه واقع بود سیس 
به‌امامزاده‌سصوم برده و تاسته ۱۲۸۴ هد.ق مخفی بود بها از 
ادرته بهملاعلی اکبر شهمیرزادی‌وجغال بروجردی دستوردادند 
که جسد باب به چشمه‌علی‌و پساز مدتی دریکی از دیوارهای 
شنجد ماغا»الله‌مدفون‌کردند و بعذها به تهران آورده درمضرل 
میرزاحسن‌وزیربرده وپانزده ماه‌درآن خانه‌بود وبه‌امام زادهزید 
انتقال داده و از آن عکان به‌خانه میرزااسدالله اصقمانی بردئد 
و درسنه ۱۳۱۶ هداق به دستور عبدالبا به عکا بردند و پس 
از طی پنجاه سال جسدها را در صندوق مرمر گذاشته ودرحیفا 
بعغاک سپردنه: 

این تاچیز از محمدصادق ابراهیعی پیشوای ازلی‌ها که 
خود را رجعت امام حسن (ع) می‌داتست شتیدم که گفت جسد 
باب و میرزا محمدعلی بوسیله چتدتن از بابیه قیانه‌از خندق 
ببرون دروازه شهر تبریز مخقیاته برداشته شده و درداخل‌یکی 


2۸ باب کیست و سخن او چیست 


از ستوضهای بسروتی امامزاده‌زید بهامانتگذاردندوفقط خواص 
بابیه ازآن سطلع بودتد به دستور عبدالیها یک‌جوان بهاثی به 
تهران آمده به لطائف خود را داخل فرقه‌ازلی نمود و پس از 
مدتها بدین آمر واقف‌شده‌به‌عباس‌اقندی‌گزارش دادشبانه جسد 
را برداشته به‌خانه‌یکی ازبهائیان‌که‌درخیا بان سه‌مقابل‌خیابان 
آقاشیخ‌هادی برده واز آن منزل به‌حیفابردند ابراهیمی که از 
خاندان حاج محمدکریم خان بود می‌گفت محلی که قبلا" در 
امام زاده‌زید قرارداشت برای بابیان محترم است‌ته مکان فعلی 
ابراهیمی اضافه می‌کرد که یک جوان بهائی که ابراز علاقه یه 
بابیت می‌کرد دفتری که اسامی‌کلیهزلی‌هارادربرداشت‌ربودودر 
دسترسس محقل پباتی قراردا» 

در رساله نشر عارفامری سال اول شماره ۱۵ نوشته‌شده 
است که آقا میرزاحسین زنجانی تاریخ‌زنجان را نوشته که جزو 
مدارکوماخذ تاریخنبیل‌قرارگرفت‌ودرباره حجت زنجانی‌نوشته 
است که 

ملا محمد علی‌جخت‌الاسلام زنجانی فرزند. ملاعبدالرحیم 
مجتمد در سنه۱۲۲۷ هد.ق در زنجان متولد شد پدر وی مرد 
عارفی بود از تجف به کرمانشاه رفتهو مدت‌هفت‌سال‌در همدان 
توقف‌داشت‌ودارای مسجدبوده و به منبر نیز می‌رفت و همسرش 
سمات به سلطان خانم بود و از طرف محمدشاه شوهر سلطان 
انم علقب الهرحنتهالاملام کرمید ‏ 

بحستورمجمدهاه عمت رانا محافظ وا 1 


اسامی حروق حی 8۹ 
دح میقم مق تمحر سوریو منهج منم نج مه عقم مد 


درگذشت شا‌حجت به‌زتجان آمد و اهالی شهر از وی استقبال 
کردند . 

اصحاب حجت را سه هزار نقر وعده‌ای دوهزار نقرگویند. 
و چنگ زنجان بین حجت و قوای دولتی نه‌ماء‌طول کشید حجت 
متفول نماز بودکه گلوله‌ای مه بازوی راست او اصایت کرد و 
حجت درحین ادای تماز درگذشت, 

درجزوه درس قاضل مازندرانی توخته شده‌است . 

که حروف‌حی در طول شی ماه به هیجده تن رسید باب 
بهآ خرین تفرحروق‌حی که‌تدوس نام داشت لقب ( طلعة‌الاخری ) 
داد . 

باب به اصحاب خودگفت دلیل مدعای من تفسیر سوره 
بوست‌وقیوم الاسماءو صحیقه مخزونهکهمشتمل بر ادعیه‌ومناجات 
بود بهر یک از یاران خود یک تسخه داد بلاعلی بسطامی در 
فزوین ملاموسف علی بامورتبلیع در قربایجان و هیخ سعید 
هندی مامور هند ( دیگر از این شخص خیری‌بدست‌تیامد ) نمود 
یاپ به‌یاران خود گفت اگر کسی باآثارم بهامرم نگروید با وی 
مباهله‌کتید (مباهلهآ نست که طرفین مدعاخدا رایهاسماء‌جلاله 
سوگند داده طرف متخاصم را تقرین کنندتابلائی‌تازل‌شود هر 
که بلا بروی رو نمود طرف. دیگر برسی‌است ) 

ملاعلی بسطامی‌اولین‌کسی است که‌درراهباب‌کشته‌گردید. 

پسر خاله‌قوفالعین از یابیه برگشت که مسمی یه‌بلا جواد 
بودواولین کسی است که ردیه بر باب توشت ملاجواد در حیت 


۶۰ باب کیست و سخن او چیست 


میرزاعبدالعلی ومیرزا محمذابراهیم بنای مغالقت برغلیه باب 
اقدام کردند 

باب مدعی‌بود که هرسه ساعت هزاربیت کتابت می‌کندو 
امن تنگئویشی راسجوة عود فرازد739 

باب زمانیکهدرمنزل‌منوچهرخان والی اصفبان بسرمی‌برد 
به‌خواهش وی‌کتابی دراثبات نبوت رسول خدانوشت . 

بابیه در مشهد درخانه‌یرزامحمدباقرهراتی (بیت‌بابیه | 
جمع شدند . 

تاریخ ایران دوره قاجاریه‌تو 


مازندرانی در صفحه ۳۲۳ نوشته شده است که میرزاغلی محمد 
که ادعانی سیادتا می‌کرد تایب‌خسمن خان که به‌سفارت‌انگلیس 
رفته‌بود وقتی به‌ایزان برگشت والی فارس گردید باب که تازه 
مدعی نیابت خاصهامام زمان (ع )کردیده‌بودیاب را در شبراز 
دستگیرکردهوتازیانه‌بریا های وی نواخت‌قبلا "باب را در منزلش 
ملاقات کرک وب با کشت غوات نادهاش من و 
آمده‌ام و بوی گفت مدعای خود را بلویس: باب نوشته‌ایبه‌والی 
ذاده و مضنون آل ذاهیه الوقیت بوه بت والی از را دیراق 
دائسته حبس کرد ونایب باب به‌یزدفرار کردهو در آن دیار به 
تبلیغ امر باب متغول گشت . 

باب مدامی‌بود که وی فرداق شدای ۱۱ 

هتگام یه دار کشیدن باب به‌تبریز تیربه‌طناب خوردیاب 
فرار کرد عوض اینکه بسوی بازار رود به کشیک‌خانه‌سربازان‌پتاه 


اسامی حروق حی ۶ 
وجممجمهوومم عم مممعهم وم موومه وم ممممممه مهم مه موم موم هم وم ممممممم. 


برد, 

باب درمیان مد عاهای‌خودمی گفت که جسد وی‌به‌صورت‌های 
مختلف جلوه‌گر شده وادامه‌حیات می‌دهد (اين گفتار عقیده به 
تناسخ است ) وسقوطآخین اسلام رابیان تمود . 

وباب می‌گفت‌همهاقرادبشریکسان خلق 
ابدان افراد بشر اجزای خدا می‌باشد ( این گفته می‌رساند که 


شده و همه اجزای 


وحدت وجود را استماع کرده امابه کنه این مبحث پی نبرده و 
چتین کفته تارسا را ابراز داشته است.) 

مراسم زناشوثی را داب کودکانه دانسته وکره‌زمین رابرای 
تمامی‌ادوار آینده پایدار می‌داند . 

نویسنده درباره‌جنگ زنجان توشته که سیصد تن‌ازبانوان 
تحت نظرحجت برعلیه قوای دولتی به‌جنگ اشتفال ورزیدندو 
واصحات حجت دو توب حاعتد . 

بعد از سو*قصد به‌ناصرالدین‌شاه هفت روزدرتبران تحت 
عتوان سلامتی عاهچراًغاتی کردقد : 

در تشریه سارفامری سال اول شماره ۱۱توشته شده که. 

باب در ظهربیست وهشتم شعیان‌سنهع۱۲۶۶هد.ق‌درتبریز 
بدار آویخته گردیده و تیرباران شد باب درهنگام مرگ‌از سنین 
عمرش سی‌ویک سال وهفت‌ماه و بیست و هفت روز گذشته‌بود و 
تمامی‌ایام مدعایش شش سالوسه‌ماهوبیست‌روز بود , 

ملا میرزا محمد روضه‌خوان یزدی که‌از حروف‌حی بود درکربلا 
درجلسه درس سیدرشتی شرکت می‌جست و باباب نیز آشنا شد 


۶۲ یاب کیست و سخن او چیست 


وبعد درشیراز به‌باب گروید بعد به‌یزدرفته‌زتی ازشیخیه‌بزوجیت 
خود درآورد و درظاهر تظاهر به شیخی بودن کرد اما درباطن 
وت 

و ملاخدابخش قوچانی از حروف‌حی‌بود و در ابتدا از 
تلامذه سید رشتی بودبعد به شیراز سفر کرده به باب‌گرویدودر 
آخر به کربلا رفته درآن شهر اقامت گزید . 

شیخ سعید هندی که از تلامذه سید رشتی بود به شیراز 
رفته به باب گروید و ازحروف حی محسوب گشت وازحانب باب 
مامور تبلیغ هند شد و دیگر خبری از وی بدست تیامد . 

یاب نزد شیخ عاید کتابت فارسی و عربیو حساب‌وسیاق 
را فرا گرقت و مدتهادفاتر تجازتی دو تن از دائی‌های‌خودحاج 
سید علی و حاج‌سید محمد در بوشهر رابه‌عهده گرفت : 

باب کثاب الزوح که در هتصد سوره‌بود درما‌شعبآن‌زمانی 
که از شیراز در مهیت میرزا محمد علی‌بارفروش بحج میرفت در 
علی سافرت نوشت (محمد علی به‌قدوس مشپور شد و بارفروش 
همان شپر بابل اشت" 

باب ترحی بر سوره‌کوثر جپت سیدیحب ی کشفی نوشت باب 
شرب کمی از چای را تجویز کردو شرب دخان را نفخ‌الشیطان 
تامید: 

باب الابواب درتهران بها را تبلیغ کرده و با بهباب 
گروید و بها به افراد بایی که در قلعه طبرسی بر علیه دولت 
می‌جنگیدند از جهت تغذیه کمک کرد + 


مدعیان جا ۶۳ 
هه هه هنم هم وم مرجم مومع وج موم موو و موه مه موم وم منم مومت میمعمم: 


حاجی‌ملاعیدالحالق‌یزدی وملا محمدتقی هروی از بابیت 
تصرف امد تک 

بات ار هتترعیزازی عود یتری داعت که :یه تام ااخمد 
بود این بچه در شیرخوارگی فوت کرد و این زن‌دوبرادرداشت 
باسامی‌حاجی میرزاابوالقاسم وحاج‌میرژاحسن‌بها درایام مدعای 
خود برای باب خانوده‌ای ساخت و آنان را افنان نامیدوتولیت 
منل باب را در شیراز که درمحله یهودی‌ها بود به آثان‌واگذار 
کرد دزصورتی کفابا اولادی تداهت : 

باب‌می‌گفت که پیروانشن لبانن حویر پوشنهاو نقره و طلا 
باخود همراه بدارتد ۰ بر متبر تروند و برروی صتدلی "تشینند 
باب خودزا مالک کل غیکی میدانست و داستوزا دا بلادراتشخیر 
کنند کدکلیه کنوزها در ظل‌بیان قزار گیرند: 

یعد ارگشته شدن باب صرزااسذالله دیان سلک دیاتیه 
رانتا نباد و سیدهتدی (بصیر) و میرزاحسن مشپور به قطب از 
احالی نیریز و آقا سیدیحبی وحیداکبر وملاتیخ‌علی سسمی یه 
عظیم اهل‌ترشیزکه بخودلقب سلطان متصور: داد مدعی‌جانشیتی 
باپ شدند وحسین اهل‌میلان دعوی رجعت حسینی نمودو سید 
علا و کزبلائی درعراق و میرزا عوقا شاعر و قلندر بود و در 
کرمانشاه سکوتت داشتند مدعی جانشیتی باب شدتد ما محمد 
تییل‌زرتدی‌ازاها لی‌زرتدقم خودراصاحب آتار فطریه‌می دانست 

یحبی صیح‌ازل که از طرف باب جانشین وی شد پیرواتش 
را ازلی می‌تامند مدت‌های مدید نزد قدوس و طاهره‌بسرمی‌برد 


۶۴ باب کیست و سخن او چیست 
مقر هقی و مم مف ده موف ق هک دم رم هویم م تم متفه ن هت تیم 
ورن مسقطیوبا سور انریا در اسف بان کوفتسود کین الت‌رین 
بزوجیت خود درآورد . 

کموان قزوینی درکتاب بهین سخن چنین‌مرقوم داشته‌اند 

مرا بل سید بهپانیسطقتب بفتواب , موید. ما سلطان 
کنابادی شد و دراثر ساشرت با افراد بابی به‌بایت‌گرویدوسپس 
مرید عباس افندی شد ودراین امر تبلیغ می‌کردودراثر عاشرت 
یاصوفیه:مجددا " برکشت بم‌تصوف و یه‌م خیلی, عقبده.داشت 
و بامن خیلی انس داشتو درپیش‌نمازی‌های من اواذان‌م‌کت 
ونفر دوم مبرزالطف‌الله خادم مدرسه مروی که مرید ملا سلطان 
بود برگشته بابی شد و بابیه چون بیشتر از شیخیه‌شوکت وکثرت 
افتند لذا هم زودتر منشعب شدند که اکنون چهار تمبه‌اندیک 
عاعا که امتاذغان عفعم بقرسیفیاب اسدو تماونتیه بدی 
رئیسی ندارند وعده آنها کمتر و قریب الانقرای است‌وسه شعبه 
دیگر رشیس منحصر دارند باتهمام شخصیت‌اما اکتون‌که‌سنه ۱۳۰۸ 
ه.ش است هیچ شعبه اعتقاد راسخ به رئیس حاضر خود ندارند 
واو را به جلالت روسای سابق نه‌می‌شناسند بلکه از اسم بردن‌او 
شرم دارند . 

کیوان قزوینی در جلد ششم تفسبر کبوان در سوره اسری 
نسخه خطی فرماید برهان حسی بر علیه باب دارم و آن‌ینهان 
کردن و چاب‌نه‌کردن بیان ارجانب هته چ۳ ف و یت 
کتاب بیان را باوجودی که همهکتب خود را چاپ کرده‌اتدو اگر 
کی بیان را بیابد و طبع وتشردهدیزرگ‌تر ابطالی است و باد 


اسامی حروف حی ۶۵ 


بروت آنها را برده بوزیدن چنین ریح عقیمی‌وداثم که‌اگرچنین 
شودهرچهار فرقه‌باهم صلح تموده برتقی آن کتاب اجماع نمایند 
بابیه به اطمینان نایابی نسخه بیان و گویندکه‌بیان پاخودنقطه 
اولی برگشت به آسمان برای تاسپاسی اهل جهان که خود ماهم 
دست رسی به آن نداریمو گرنه خودمان هزاران بار بابرتریسن 
فخر چاپ می‌کردیم لذا کیوان گوید که تامن زنده‌ام اگر کسی 
یافت و خواست‌چاپ کند نکند تا مرا بیابد و چاره بیاموزدآن 
چاره را اگر دراین جانویسم آنها خوانندوتدبیربرمی‌گردانند . 

کیوان قزوینی به‌این ناچیز فرمود که اگرنسخه‌درست‌بیان 
بدستآیدحاضرم با هزینه خودبه چاپ رسانم بدون‌اینکه‌مقدمه 
یاحواشی برآن بیافزايم دلیل این عمل را ازایشان استفسارکرده 
لیبا 


فرمودندیمترین برهان برردییان خود کتاب بیان است 
کتابی رابه‌نام بیان به‌چاپ رساندنداما کتاب‌اصلی نیست‌و: 
مندرجات این بیان خلاف عقل سلیم است : 
درکتاب‌باب‌الابواب کمبتهترین کتانی, درتاریخ‌بابیه است 
ذکر کرده که‌سید باب درسیت سیدیحیای دارابی‌پسرسید جعفر : 
دارابی کشفی به دستور والی فارس درجلسه علمای شیراز وارد 
هدند +علمای شبراز حکم به قتل وی دادند پایش را به چوب 
بستند تا استفقار کرد لذا وی را بر الاغی نشانده ازوسط بازار 


عبورش دادند تابه مسجد نوشیراز بردند تاهمگان دریابتدویر 


متبر رفته توبه کرداند سپس بزندانش بردندو شش ماه درزندان 
بسر برد بدستور متوچهرخان والی اصفهان که تازه سلمان بود 


۶۶ یاب کیست و سخن او چیست 


چند نقر را بة شنواز کنیل داشته باب را قزدیده به اصقهان 
بردندوسیدیحیاراباچند تن دیگر از شیرازتبعید شدندنویسنده 
کناب والی فازس زا نقصر دانسته که موجب شهرت باب گردیده 
است: 

والی اصفهان علما را بر آن داشت کهازباب استقبال‌کنند 
وباب زا درفتزل سیة محمد ملقب به سلطان العلماجای داد. 

باب درمنزل سلطان العلماتقسیر سوره‌کوثررانوشت دربین 
علمای اصفبان میرزاسیدمحمد و آقامحمدمهدی کلباسی حضور 
و میرزا حسن فرزند ملاعلی نوری‌نیزدراین‌جلسه‌شرکت 


کلباسی از باب پرسید مجتهد هستی یا مقلد باب پاسخ 
داد من تقلید نکرده و عمل به‌ظن رانیزحرام میدانم‌وبه‌کلیاسی 
پرخاش کردو گفت تو طفل مبتدی هستی مقام من‌مقام ذکروفواد 
است . میرزاحسن حکیم وارد مناظره شده‌ازباب پرسیدآیاوجود 
توبه همه چیز محیط است باب گفت‌هرچه اراده‌داری‌پرسش‌کن. 

حکیم گفت درزمان سلطان جابرسرعت سبر زمان است و 
درعهد امام هادی سرعت سیر زمان‌به‌کندی‌است دوسیر متضاد 
دریک زمان چگونه انجام خواهد گرفت باب کاغذ وقلم برگرفت 
مدتی به‌نوشت تاغذا حاضر کردید حکیم نوشته زاخواند دیدبه 
طریق مناجات است عده‌ای‌از علما که میزبان نیز ازآن‌جمع بود 
حکم بهابتلاجنون کردند وعده‌ای فتوا به قتل باب‌دادندوالی 
گفت می‌بایسنت به تهران گزارش دهم و دستور دادهمان‌جلسه 


۱ 
باب را باکندوزنچبر به بستند و مزندان بردند اما شبانه پاپ 
را پتهانی آزاد کرد و به‌خاته خود برد دونتر از علما به نام 
ملامحمدتقی هراتی و سیدحبیب‌الله‌به‌باب گرویدندیعد پس از 
منوچپر خان گرگین خان درباره باب گزارش دادلذا باب رابه 
آذربایجان برده و در شهر ماکو زندانی کردند. 

بابی‌ها زرین‌تاج (قره‌العین ) رایدرالدجی وشس‌القحی 
نامیدند و بها بوی لقب صدیقه داد طاهره ( قرةالعین )باب را 
خواستگاری کرد و باب نیز از وی خواستگاری تمود باب درقلعه 
چپریق ماکو زندانی شد . 

برادر قره‌المین شیخ رضانام داشت ازقزوین بهکربلارفت 
و فرزند وی طلیه گردید . 

به دستور محمدتاه قاجار در تبریز در حضورناصرالدین 
میرزا با حضور علما باب رامحاکعه کردند. دراین‌چلسه‌ملانحمد 
مامقاتی (حجذالاسلام ) پیشوای شیخیه تبریز و حاج ملامحمود 
نظام العلما و میرزاعلی اصفر شبخ‌الاسلام‌ومیرزاحسن قاضی و 
حاج میرزا عبدالکریم و میرزاحسن زنوزی که دو تفراخیرالذکر 
ملقب به ملاباشی بودند پدر و جد نویسنده کتاب نیز حضور 
داشتندازرجال‌تیریز محمدخان زنگنه‌میرتظام ومرزافضل الله 
وعلی آبادی‌ملقپ به‌نصیرالملک و ممرزاجعقرخان بیان‌الملکو 
میرزاموسی‌تفرشی و میرزا مهدی‌خان بیان الملک حاضردرجلسه 
بودند وباب با منتحفظ عود کاظم‌خان, قراش باخی, که ریس 
پرده‌داری ولیعهد رابه‌عهده داشت واردمجلس شده ویاب را 


۶۸ باب کیست و سخن او چیست 
0۹۳۹۹۹ برد بت هباشم ۳ 


درضدر مجللس دشاندند: 

نطام العلما*ابتداتا" شروغ به سخن کرد و اوراقی چند را 
به‌باب‌تشان‌داده باب تایید کرد که از وی می‌با عدنظام العلعااز 
باب پرسید که تو خود را شجره طوبی خوانده‌ای بعد مامقانی 
سپس میرزا عبدالکریم‌وجد نویسنده کتاب وخود ولیعهد با یاب 
میاحثه نمودند و ولیعهد از علما فتوا طلبید عده‌ای‌حکم برقتل 
وی داده و برخی به سفاهت او رای دادند و باچوب و عصا به 
یاهای باب تواختند باب توبه واستففار کرد باب رازنجیر کرده 
به زندان‌چهریق بردتد واين امر در سته۱۲۶۲هد.قرخ‌داد : 

ملاحسین بشروثی مردی قد بلند بود سعی‌وافرکردکه نظر 
حاج ملامحمد. مجهتد فرزند حاج ملا احمد نزاقی‌رابه‌باب جلب 
ییا 

بشرویی نامه باب را به‌حاج میرزاآغاسی رساند وحاجی‌او 
را بیرون کرد و در مشهد ملاعبد الخالق بزدی راکه‌خطیب بود 
به‌یاب جلب کرد و او در ضبر مردم رابه سوی باب دعوت‌کرد 
وملااصفرنیشابوری رانیز واداشت که به باب گرایدوالی‌خراسان 
که برادر شاه‌بود به تام شاهزاده‌حمزه میرزا ملقب به جشمت - 
الدوله بودیشروبی وملااصفر را به مرتع اردوگاه فرستاد وملاعلی 
اصفر تبری از باپ جست اما خطیب و بشروبی را غل و زنجیر 
کرده به زتدان قتون فرستاد در شورش حسن‌خان سالاربشروبی 
فرار کرد و در قریه یابا دولت اهالی به مخالفت وی برخاستند 
به نیشایور و سپس به سبزوار سفر کرد میرزا تقی جوینی‌که‌منشی 


اسامن حزوف حی ۶۹ 
1 


بود بوی گروید ملاحسن و ملاعلی به‌او ملحق شدند. به میامی 
رفته سی و شش تن بوی پیوستند و با اهالی جنگ کرد وعده‌اق 
ازیاران اوکشته‌شدند « در شاهروذ به ضزل, ملا محمد کاظم مچتهد 
رقت‌که‌اوباچوب و عصاي حون برسروی کوفت » پشروسی‌ویاراتش 
را از شهر بیرون نمود دراین ایام خبر قوت محمد شاه در همه 
جا پیچید بشرویی به بسطام رفت اهالی ماتع ورود آنان بشهر 
شدند به‌قریه حسینآباد رفت ملا حسین‌حسینآبادی ازوی‌پیروی 
کرد در میداتی مجاور شهر بارفروش باقدوس وقره‌العین ملاقات 
کرد و پس از ی یک هفته سیصد تن باو پیوستند. درفریه سواه 
کوه اقامت کرد والی مازندران‌شاهزاده برادر محمدشاهبه‌تهران 
رغت لذابشروبی به‌بارفروش (بابل )آمد عباس قلی‌خان‌لاریحانی 
سیصد نفر را به کمک علما فرستاد و جنگ درگرفت‌چندتن زخمی 
و دوازده نفر بابی‌کشته شدند بشروی درخارج شهر ( سرای 
سبزه‌میدان ) متحصن گردید بشروبی خسروبک قادر کلاهبی را 
با شمشیر دوتیمه ساخت و بعد به قلعه‌ای که‌مدفن شیخ طبرسی 
بود ( طبرتی نویسنده‌تفضیر مجمع البیان است )رفت‌وبه ساختن 
قلعه هشت گوشی مشتول گشت که دارای هشت برج بلند بود و 
خندقی به‌ععق ده ذرع و به‌عرض ده ذرع آماده ساختندو هزار 
تقر را مامور برجها کرد واز دهات گوسفند و خواربار و علوفه 
فراهم کرد باران خودرا القاب اتبیا داد . 

باب به بتروبی قرمان داد که تهران را تصرف کرده و 
دوازده هزار نقر از اتراک‌را بکشد این وقایع درذیحجه ۱۲۶۴ 


۷ یاب کیست و سخن او چیست 


ه.ق به‌وقوعپیوست ونیروی دولتی را شکست داد و فراریان را 
اقب کرده همگی را به‌کشت و تمامی خانه‌ها را آتش زد و این 
ده‌موسوم به (قراد ) بود شاهزاده مهدی‌قلی‌میرزا والی‌مازندران 
شد شاه سلیمان‌خان افشار را به کمک والی فرستاد دراین‌غائله 
دوهزار و پانصدتن از بابیان و یانصد نفر از اهالی آن سامان 
ونظامیان کشته شدند قدوس سیادت نداشت اما عمامه سبزی بر 
سر گذاشته بود . 

ملا محمد علی زنجانی مشهور به حجت از تلامذه‌شریف- 
العلما مازتدرانی بودوماه رمضان را سی‌روز می‌دانست وسجده‌بر 
بلور را جایز می‌شمرد محمدشاه او را به تهران احضار ودرمتزل 
محمدخان کلانتر جای داد بعداز قوت ابا لباس نظاصی یه 
زنجان آمد و یازده هزار نفرگرد او جعع شدند عزیزخان سردار 
مکری کردستانی والی زتجان بود اما تاصرالدین‌شاه دای خود 
مجدالدوله امرازسلان را یه زنجان فرستاد حجت قلعه‌علی - 
مردان خان را گرقت تعدادسربازان وی را سی هزاروبیست‌هزار 
نفر گفته‌اند اصح غیر از زنان هیجده هزار نفر بودند . 

ابتدای انقلاب زنجان درماه‌جمادی الثاتی ۱۲۶۵ هد. ق 
بود شروع جنگ روز جمعه آخر ماه رجب بود تعدادکشته شدگان 
از یابیه دوهزار و تشصدنفر واز سربازان سیصدونود تفر بودند 
زن جوانی ازبابیهکه چهارده سالهوزیبابود شجاعتی بسیارداشت 
جنرال فرخ‌خان را به صلح دعوت کرد حترال با صدتن یه قلعه 
رفته یه دستور حجت همه را کشتندو بدن جترال را باآهن‌تفته 


اسامی حروق حی ۳۱ 
مهو همم جه میم چم موجه هجو مهم عمم موم م مهو مه موم فم موم موم هم میم ممممد 


در یکصد و چهل جای بدنش راداغ‌کردندو بادم قیچی درحالتی 
که هتوز در قید حیات بود قطعه قطعه کزدند. 

حجت کتابی به‌نام صاعقه بارقه نگاشت . 

شاهزاده ملک‌قاسم میرزا فرزند فتحعلیشاهوالی ارومیه‌بود 
و باب را گرامی می‌داشت باب را به تبریز آورده و به‌میرزاحس 
خان برادر صدراعظم‌تحویل‌دادتدوسیدحسین مزدی کاتببوحی. 
بود باب به دامن حجت‌الاسلام آویخت وگریه‌وزاری‌می‌کرد شب 
کلاهی برسر یاب‌نهاده‌بایای برهنه در بازارسردادندوملا علی 
را که بعد چسدش بایاب آمیخته شده‌بود به غل و زنجیربستند 
بیست‌و چند تیر به باب اصایت کرد که فقط صورتش سالم ماند 
جسد یاب راباطناب بسته درکوچه‌هاوبازارها به‌تماشا گذاردندو 
جسدرا درمیان خندق اتداخته طعمه سباع شد . 

در روز دوم بعد از تیرباران جسد ملاعلی پاره‌پاره شدهو 
چیزی از بدنش باقی نماند مردم به‌تماها می‌رفتند. 

سیدحسین بزدی کاتب وحی باب درمحضرسید محمدعلی 
مجشمد زنوزی ازباب تبری جست . 

قیافه باب چبارشاته و چهره گندم گون وابروها پیوسته و 
جثه ستدل بود. 

باب حشرونشر را دعوت به‌خود می‌دانست ملاقات باخود 
را ملاقات خدامی‌دانست . 

یاب‌مدعی بود تمامی‌موجودات عالم هستی برای تکلم با 
وی آفریده شده‌اندو خودرا مدا ظهور همه اشیا می‌دائست . 


۷۲ بانب کیت وی او چينت. 


اب ای ی مگ لس هه مارم لوا وجماوی زغا 
یکاش زا حوام کزدفا که 

در ازدواج رضایت نلرفین زا کاقی: دنس ۱ 

بقاع و مزارات اتبیا* از کعبهو قبر پیخبر اکرم (ص) را و 
مقابر ائم‌اطهار ع و خراب کردن آنها را واجب‌وضروری دانسته 


ات : 

خانه‌خود راکه در شبراز درآن مکان متولد شده‌حج‌دانسته 
وزتان را ازانجام حج معاف دانسته مگر بانوانی که در شیراز 
متولد شده‌اند . 

بها مزار خود وخانه باب راقبلهو کعیه دانسته است . 

باب ابدان زنان‌ومردان بابیه را پاک دانسته وگوید خون 
که از دهان آید پاک و مدفوغات حیوانات رایاک‌شمرده‌است. 

سید یحبی دارایی با بر درش‌سیدریحان الله‌دارامی ازتهران 
به یزد آمده و به‌محمد عبدالله‌یاغی معروف پیوست محمد از 
قوای دولتی شکست خورد دارابی به بروجرد و بعد به شیراز و 
فا رفت و دوهزار نفر دوروی جمع آمدند و آنان سلح‌ساخت 
این قضیه‌به‌گوش نصرت‌الدوله‌رسیداو مسرزا فضل‌الله‌نطیرالملک 
رامامورفساکرد .سید یحبی وسیصد وپنجاه وچهارتن از پیروانش 
کشته شدند سی‌نفر و دو تن از پسران سیداسیر شده و سی تن 
درشیراز کشته شدند و دو تن دیگر آزاد شدند این واقعه‌درسنه 
۶۷ ه.ق رخ‌داد . 

سلیمان خان بابی را بدنش رابانیش خنجر سوراخ کردهو 


اسامی حروق حی ۷ 
ممعم موی م یه عم مهم معه موم تمه همم مهو مج مریم بجوم وم مهبم ممعممعممد. 


در هرسوراخی شمعی نپاده تسپا را روشن نمودند و صورتش‌ا 
با دوده مطبخ سیاه ساخته‌کلاه درازی‌برسرش نهادهوبعدبرخوی 
سوارش کرده و بعد. بدتش را دوشقه‌کرد»و هرتسمتی‌رابدرواژه‌ای 
آویختند . 

میرزاعباس عروف به میرزا بزرگ پدر ازل و بها* هفت 
اولاد ذکور داخت , 

۱- میرزا محمدحسن ۲- میرزاحسین علی ۲ب میرزا 
کلیم ۴-مبیرزا تقی‌بریشان ۵ -میرزا رهاقلی‌طبیب ع- میرزا 
یحی صبحازل ۷- میرزا محمدقلی . 

یحبی صیح‌ازل و بها* وسیله ملاعبدالکریم قزویتی به باب 
گرویدند.. 

زمانی که باب را به آذربایجان می‌بردند دربین راه‌قم و 
قروین یه محفدیگ رئیس متسحفظین باب‌رشوتی پرداخته‌بایاب 
ملاقات کودتد وقتی از طرف بای یهتاصرالدین‌شاه‌حمله‌کرد ند 
هردو برادر درده کنجه بودند بها صبح‌ازل رابا لباس درویقی 
به گیلان فرستاد بها درمزرعه (سرگلو). تزدیک سلیمانیه عراق 
اقاض داعت و در محضر خی عیدا لوحین حاضر ی شد.. 

دولت عتمانی بها را یاهفتاد و سه تن از بارانش به‌شهر 
عکافرستادند .میرزا یحبی رایاسی‌واندی نقر به قبرس اعزام 


داشتند . 


موسی 


مهایه‌پیروانش دستوردادچند. تن بابی که‌به‌دستور دولت 
عتمانی همراه وی بودند باحریه‌وساطور هلاک سازند و امنای 


۷۴ باب کیست و سخن او چیست 


عشمانی با *ویبروان وی رابهزنجیرکشیدهو به زندان اتداختند. 

باب حاج محمدکريم خان را ابوجهل نامید وصبح‌ازل‌وی 
را ابوسفیان نام نهاد. 

باب گفته اولین‌کسانی که به‌من ایمان آوردند: تور محمد 
(ص) و تور علی (ع ) بودند. 

ملاحسین بشروبی و حجت وسیدیحبی نحوه جنگ کردن 
وقلاع نظامی ساختن ودفاع و حمله‌کردن را از چه کسی فراگرفته 
بودند جنگ برعلیه قاجاریه از طرف بابیه بود و اگر میرزا تقی 
خان امیر کبیر نبود سرنوشت ایران تغییری‌فاحش‌پیدامی کرد . 

سران بابیه اسلحه از کجا بدست آورد ند وپولي که‌به مصرف 


خواروبار صرف می‌شد از چه‌جائی‌تامین می‌گردید بابیه قصد 
داشتند که با قیام‌های مسلحانه باب را اززندانرهابی بخشیده 
وبه سلطتت برسانند و قاجازية رامنقرض ساخته و" دولتبابق 
موجود آوزند این قام‌ها یکی ین اوادیگری توبا رمق هه و نز 
ایامی بود که محمدشاه فوت کرده وتاصرالدین میرزا به" تهران 
نیا مده‌بودچه‌دستی‌شاه را واداشت که به تلاقی برخیردوطرفین 
با طرز وحشیانه‌ای به کشتار یک دیگر دست زنندچراحروف حی 
همه از افاضل بودند چه برنامه مدبرانه‌ای‌بود که‌نتایج‌آن هتوز 
داش کیر ان ولیزامیازاعت 

کتاب نقطة‌الکاف تا لیف حاج سرزاجانی کاشانی‌وسیله‌برون 
درلیدن چاپ شد تاریخ‌هشت سالدرامورباییه است‌برون‌صحبت 
ازل جاتشین باب را دریافت‌و پسران صبح ازل‌به‌اسامی‌زیراست 


اسامی حروق حی ۷۵ 


عبدالعلی -رضوان علی - عبدالوحید. تقی‌الدین که‌همه نان 
درجلسه ملاقات برون با صبح‌ازل حضور داشتند . 

درصفخه ۲۰۹ توشته شده که بابمراد آن حضرت‌آن بود 
که خبرقائمیت ایشان به مردم برسد و درصفحه ۱۴۶ گوید که 
حضرت قائم همان حضرت امیر است و مرادا زخصسوزکات اقرار 
به‌مالکیت آن جناب است ومراد از صوم کف نف است ازآن‌چه 
که خلاف و رضای آن‌حضرت است و مراداز حج طوف در متیت 
واراده او است و مراد از بیت‌الله جسم شریف آن حضرت است 
تمام اموال ازخود نقطه (پاب ) است جمیع مایملک مال آن‌ولی 
عصر است مراد از قيامت قاثم (باب ) جمیع مردم غلام آن 
حضرت و جمع زنان کنیز او هستند به‌حرف‌های مردم گوش 
ته‌کنید جمعی رفتند به‌بدشت وهرزگی کردند رایت یمانی مراد 
آن حضرت است مراد از ماهیّت حسیتی جناب قدوس است 
رایت طالقان مراد طاهره است رایت سفیاتی ناصرالدین شاه 
است مراد از قائم که رجعت رسول‌الله است‌همان قدوس است 
درصفحه )۱۳۸ شیخ‌الاسلام هیجده عددچوب بیای حضرتازدتد 
مزاد حروق حی مباهند ۰ 

درکتاب قاموس ایقان بقلم اشراق خاوری نوشته‌شده‌است 

زیارت نامه‌ای برای حضرت عبدالعظیم ازطرفباب نوشته 
شده‌است . 

درماعده آسمانی جلد ۵ اثر اغراق خاوری نوشته‌است. 

میرزا آقاخان کرماتی نوشته‌که بدیداربپارفته‌پرسش‌هاتی 


۷۶ باب کیست و سخن او چیست 


کرده پاسخی تداد نود ال رفته پاسخ‌دادلذابوی‌گروندم ۰ 

دریاد ذاشتهای‌قزوینی جلدهشتم نوشته حاج‌میرزا هادی 
دولتآبادی با ماه و صح‌ازلملاقات کرد و فرژندانش حاج 
میرزا یحبی و حاج میرزاعلی‌همراهش بودند و فصل‌الکلام‌را در 
رد بهائیه نوشت . 

ازل دعوی من یظهری کرد منظور باب از من‌یظهرهالله و 
بانط زنطن ام ) بوداد 

حاج میرزاجاتی مولف نقطةالکاف بوسیله ملاحسین‌بشروبی 
به بابیت گروید وبعد از سوءقصد به ناصرالدین شاه کشته‌شد در 
ایام بهامیرزاحسین همدانی‌تلخیص کتاب را تاریخ‌جدیدنامید. 

میرزاابوالفضل بررد کتاب نقطه‌ا لکاف بدستور عباس‌افندی 
کتاب گهف القطا* زاتومت غنان افنداق دستور دافابه" نید 
مهدی که عمه‌زاده میرزا ابوالقضل بود باشیخ محمدعلی قائنی 
که کتاب‌رابهپایان برسادند وتوبه‌تامه باب درآی‌ثبت الست »1 


نلاصادق غرانانی که از شاکزدان سیدرشتی بودبه‌دنتتور 
باب نزد حاج محمدکريم خان رفت و او را دعوت بهبابیهکرد . 

وفائی شوشتری در رساله نجم قاقب نوشته انئت" 

شیخ‌احمد احساعی‌خوب رفته اسث اما برگفتش خالی از 
خللوختلی نیست آن‌بودکه حضرت سیدالشهدا (ع ) را به 
بعضی او مریدان اخافن خود.نعان: داده عید علی بح باب زا 
خودم دیدم که رفته‌بود لیکن بخودی خودرفته است‌و: 
برگردد قاسدوضایع شد و وجود او مایه فساد درعالم گردید . 


پاسای جرب ۷۷ 
مممم یمهم همهم مه میم معوم یوم و میم میم مهو موی مهم میم ف یمیت 


کیوان‌قزوینی درجلد دوم‌کیوان‌نامه‌توعته است‌در همدان 
محل‌امام‌زاده یحبی سکن میرزا باقر رئیس شیخیه بود بالای 
درب خانه‌اش نوشته‌بود (ورقعناه مگاناعلیا ) 

در رازگشا صفحه ۲۲۵ کیوان قزوینی توشته است . 

ازشیخیه کرمانی شتیدم که عوض نبات صوفیان که جرئی 
از لباس سرکار آقایاقدری از مدفوع آقاخشکانیده در یک کیسه 
پاک ريخته حرز خود می‌کنند و درخواب و بیداری ازخود جدا 
تمی‌کتند که شاید. درخواب مردتد آن‌سببآسان‌جان‌دادن شود 
و درمرض سخت و دراحتضار هر ذره از آن می‌خورند یا خشک 
کرده ماتند حب‌ویا آب کرده‌مانند شربت میآشامتد این همه 
صفا وسادگی مریدان را رهبر دینی در دادگاه عدل المی چه 
پاسخ‌دهند و آیا سزاوار این کارها می‌باشند . 

در مجله شرق ارکان کمیسرخارجی شوروی‌تحت عنوان (یک 
روحانی سیاسی دراوت ۱۹۲۴ و۱۹۲۵) منتشر گردید . 
ازدالگورگی سفیر تزار درایران این‌مقاله را نوشت که 
خود او به لباس روحانیت درآمد و بابیت و بهائیت را او بتا 
نهادو نوشته است که‌توصول روس عکس دار کشیدن باب را در 
تبریز کشبدو اولین سبد ببائیان درعشق آیاد یه تام (مشرق 
الاذکار) ساخته شد . 


سفیر روس توشته است که میرزاحسین علی و میرزار: قلی 
ومرزایجیا کهازئوکران میرزا آقاغان نوری بودتد به استخدام 
دالگورگی سفیز.روس درآ مدتد: 


۷۸ باب کیست و سخن او چیست 


سید باب هم درس سقیر تزار در جلسه درس سید رشتی 
بودتد و باب علیان حشیش می‌کشید مادرسیدیاب رقیه سروف 
به خانم کوچک بود واز اهل شهرکازرونبود خانواده سید باب 
را از متزلش طرد کردند . 

باب گفته است بعداز این جهان قیامتی نیست‌پل صراط 
وحوریان را مزاح تلقی کرده است و کره‌خاکی راپایدارمی‌داندو 
درباره انسان گوید که فتاپذیر تیا شد درجنگ زتجان‌زنان‌اسلحه 
بدست‌گرفتهو زلولهآ هن دوتوپ ساختندویرای‌شهادت سشوقه‌های 
خوداشگ نمی‌ریختند و اسرارابایک دست‌از تبرآويخته و کیاب 
می‌کردند . 

حجت درجنگ به یکی از پیروان خود وعده حکومت مصر 
وبه‌دیگران تصاحب‌دهات وشپرهامی‌داد بعد از غائله زنجان 
بابیه ثا هیجده ماه حرکتی نه‌کردنددر سته ۱۸۵۲م بابیه 
دسته‌های جمل‌نفری تشکیل داده‌درخانه‌سلیمان خان‌که پدرش 
سرمهتر عباس‌مبرزا بود جح می‌شدند. و دراين خانه همه قسم 
اسلحه به‌دست آمد و ذر شکارگاه که به‌ناصرالدین‌هاه سو۶قصد 
کردند چهارتن جلوشاه آمده یک‌نفر به نزدیک اسب شاه‌شد وبه 
شاه تیراندازی کرد گلوله به اتدازه کمی‌ران شاه را مجروح کردو 
بعد خنجری بدست گرفته به شاه‌حمله کرد که اين شخص‌به قتل 
رسید دوتن دیگر محروح شدند و دستگیر شدندو نفر چهارم از 
دیوار توانست فرار کند روز بعد ده عدد توپ به عتوان‌سلامتی 
شاه شلیک گردید و روحانیون واعیان به‌چادر شاه بار یافتند و 


اسامی حروف حی ۷۹ 


هقت عبانهروز در حبران چراغانی کردند و به دین‌سیب‌ده تن 
از بابیه را به قتل رسانیدند , 

ترالعین راکه زسوله می‌گفتند چتد تال رنذانیمودوتبرا 
ازیابیت نه‌تمود . 

مقالات اثر میرزافتح‌علیآخونده‌زاده در ۵۵ صفحه نوشته 
است و تقل کرده که‌باب گوید موجود حقیقی خالق کاینات مثل 
آفتاب از نور مطلق است‌و تورش در بعضی افراد تجلی خواهد 
کرد و همان چسم معل‌تجلی تورش شده یهواجب الوجودانظهر 
است. 

سیدیاب مظیر ومرآت تور آفتاب بود بعداز زوال جسمش 
مظهرهای دیگر از قبیل ملاحسین بشروبی‌وملا محمد علی‌زتجانی 
وسید یحیا و قرژالعین هریک مروج و عکمل دین یاب بودند و 
حالا میرزاحسین علی مازندرانی است بعد از زوال جسم او باز 
مظبر دیگر پیدا خواهد شد تازمان نامتناهی و هرگز کره زمین 
از مظهر خالی ته‌خواهد بود : 

باب گوید سه زن‌می‌توان گرفت دختر خواهر و برادر را 
مجاز تیست یزتی گیرد .حجاب منسوخ شده نسبت یهم دینان 
گشادهرو اما با شایران دین مستور شوند شرب مسکرات جایزابا 
بها جایز نمی‌داند. ماکولات گوشت حبوانات ازقبیل‌گوشت خوک 
ویک خلال است و بهقیم بکسکم تما مت تتوان دام 

ستن موقم بول و فایطیه منظور لطاقت امر مستحب‌نه 
به‌منظور تجاست است . 


۸۰ باب کیست و سخن او 
ی( 


اگر مردی که زن دارد بازتی زا کند زن‌وی اجازه‌داردکه 
با مر اجتبی زناکند رضایتعاطر زانی و زاتیه فرط است اما به 


لارام اف 

زن غبر سقوده با مردان مجرد با رضای‌طرقین‌جمع شوند 
واجزا هه آمعه لزوس‌ندارد . 

بلمکت روا ی کمن زاب انش 

ومردم بین خود وکلا تعیین نمایند + 

تاقانون مساوات ازطرف او وکلاتحیینشود . 

روج امزی باشد موجود انا دیده نشود: 

بعد از مرگ جسم پمرتبه‌بقام اثبات است اگر دیانت‌یاب 
راه‌پذیرفت در مقام نفی استاو درمقام تاریک سیر می کند تا 
در دوره دیگر به این‌عالم رجوع کند وحق رابفهمد ‏ 

کل اعمال از روزه و نماز وخمس و زکات و حج از پیروان 
این کاین نافط است اما زیارت بت اباب فیراز که مقلتولد 
درشیرازبودبرای‌توانگران اجب است .جهاددردین بابی‌نیست 
آدم کشتن و دزدیدن اطفال برای تربیت حرام است‌ادعای 
خاتمیت راباب‌بدعت شمرده است . 

تشانه علمای بابیه مانتد درویشان ععمامه کوچکاست: 

مطالب زیراز تقریرات سیاح که‌همان عبدالبها است ۰ 

یاب به خرق عادات اعتقاد داشت یانه‌این امر مجهول 
كِ 


امایپاءاظهار سعجزه می‌کند امابه شرطی که وکلاکل افراد 


اسامی حروف حی ۸ 
همهم م مهم عم همم همم وه همم مهم موم مهم و موم وم م یی یی ی میم میمید. 


کره زمین در یک جا جمح شوند و تعهد کنند که اگر معجزه کند. 
قبول دین کنند هر حجزه که ولا به خواهند ظاهر کند و اما 
درباره ریا سود برده یک بیشتر گرفته شود حرام است. مراعات 
فقرا بر اغتیا واجب‌باشد. 

عدد توزده شرافتی دارد و درهر روز نوزده رکعت نماز 
واجب است امااکنون موقوق استو ته‌یاید اجراکرد. 

هیج‌کس ازبابیان امروزه موف به‌اجرای نعازوروزه نیست 
بعضی را عقیده برآن‌می‌باشد که باب پیرو سلک مادی بوده و 
اغلب احکامش یاافکارکمونیست‌ها برایر می‌باشدامابایددانست 
کسی که برای حضرت عبدالعظیم زیارت نامه‌نوشته و برای خود 
قدرتی فوق‌تصور ستقد است که‌حق آنست کسی‌کهبه علوم غریبه 
سخت پابند و دل بسته است به توحید و روح وبقای‌آن اعتقاد 
راسخی دارد چنان که مزدک ریاضت می‌کشید وحیوانی تناول 
نمی‌کر دوملعبه‌دست‌هیچ‌فردی‌نبود. اما در قبال قدرت موبدان 
برپاخاست و درآن ایام برای بهبود طبقه کارگر تقسیم ثروت 
و زن را جایز می‌دانست لذا پیرو قلسفه‌مادی نبوددند. 

درکتاب قتنه یاب تالیف اعتمادالسلطنه يا حواضی 
عبدالحسین نواثی کهیه‌نظراینناچیز حواتی از عباس اقبال 


است . 
باب گفته که سلطنت از بین خواهد رقت مکر ایتکه شاه 
از دسته الهام شدگان یاشد. 


ملاحسمن بشزویه ازطرف مات ما موریت دا شتکه‌تود محمد: 


3 یاب کیست و سخن او چیست 


شاه برود و بشروبی به‌نزد شاه رفته وگفت که بدون‌اینکه‌درامور 
سلطنت دخالت کنند باتمام قوای ستوی‌خود پشتیبان اوخواهد 
شد شاه در پاسخ وی گفت‌اگر به حیات خود علاقه‌داری تهران 
راترک کن . 

طاهره (ترةالعین) خود را برتر از همه علما می دانست 
و مدعی بود من قبله هستم ۰ 

ناگفته تماتد که بعضی از سران بابیه بدون کسب اجازهاز 
باب و بدون تعاس باوی د عاوی‌گزافابرازمی دا شتندازآن‌جمله 
قرقالعین ونفر دیگر یشرویی (باب‌الباب ) بود . 

بها» در ایامی که‌مدمی الوهیت شد کتانی به نام بدیع 
چاپ مصر در رد عقاید ازلی‌ها نوشت . 

درکتاب نور حقیقت بقلم حسین‌علی خان مصباحی در 
صفحه ۱۵۲ نوشته است که‌باب به‌خط ریز شکسته‌وبه شکل‌هیکل 
انسانی سیصدو شصت اشتقاق از کلمه ها توخت‌خاتم وقلمدان 
ونامه را در جعبه مخصوصی نهاده برای بها فرستاد . 

این گفته صحت ندارد زیرا بها باب راملاقات نکرده‌فقط 
در قضیه بدشت که جریان آنراخواهیم. نوشت به‌چشم می‌خورد 
ودرزمان از‌که برادر ناتتی وی بود و مدت دو سال منشی‌ازل 
بود پس از آن مدعی گردید . 

درکتاب تاریخ تمدن ایران (ش.ویرولو) در صفحه ۳۱۶ 
نوشته است باب‌از سن پانزده سالگی در بوشهر با ارویائیان 


محشور بود صورتی زیبا و ناطقه‌ای قوی داشت کتابی به نام 


اسامی حروف حی ۸۳ 


(النور) رادرصدد بود در قبال قرآن تدوین‌کندوخود را خدای 
مجسم سرفی می‌کرد افکارغربی‌رابا علوم غریبه میخته‌وطرزتفکر 
عبد عتیق (مراد تورات است | راباهمآ میخته بیان اتدوین‌تمود, 
کتاب‌طاهره تالیف حسام نقبائی در ۱۶۷صفحه‌نوشته است 
درطاوی کتاب خود گوید. سیدرشتی طاهره را قرقالعین نامید 
و یاب او راطاهره‌نامید و تامش ام سلمه‌بود . 
قرةالعین‌هسر پسرعمویش ملامحمد پسرملاتقی برعاتی که 
امام جسه قزوین بود شد دو پسر به اسامی‌اسما عیل و ابراهیم 
داشت‌و دارای یک دختربود و در هنگام مرگ روزه گرفت بعضی 
راعقیده برآنست که باناصرالدین‌شاه ملاقات کرد وشاه درصدد 
ازدواج باوی درآمد اماقبول نکرد درباغ بدثت یدون حجاب 
ظاهر شد و اظبار کرد دین جدیدی ظهور کرده‌است واین!شعار 
را خواند . 
هان‌صبح‌هدی‌فر مود آغاز تنفی 
روشن عمه‌عالم شدرآ فاق‌وزانفس 
خال‌به‌کنجلب یکی طره مشگ فام تو 
وای‌به‌حال مرغ دل‌دانه‌یکی‌ودام تو 
درره عشقت ای‌صنم شیفته بلامتم 
چندهقابرت‌کنی با عمتشتا منم 
نره‌العین نامه‌ای به عربی جهت حاج کریم خان کرمانی 
نوشته اما (سرکارآقا) یاسخی بوی تداده است.. 


۸ یاب کیست و سخن او چیست 

مه ات عم اه ی طلست تشه 

کنت گوبینو سفیر فرانسه درایران رضوان پسر صبح ازل 
منشی وی بود و آثار بابیه رااستنساخ می‌کرد بعد ازفوتگوبیتو 
کناب غانه وارا ذرپاریی شرا کردند افوار برون آولندن 
به‌پاریس رفته و کلیهآثاربابیهرا خریداری کرد . 

گوبینو کتابی به‌نام (مذاهبآسیائی ) نوشتهکه‌قسمت بابیه 
آن به فارسی ترجمه شدهو از طرف ازلی‌ها به‌چاپ‌رسید شهرت 
دارد که‌مترجم حاجی میرزایحیا دولتآبادی بود . 

گوبینومی تویسدطاهره‌درمنزل محمودخان کلانتر محبوس 
بود و قبل از مرگ روزه گرفته و نماز می‌خواند صندوقچه‌ای با 
شیشه عطر وتسبیحو گردن‌بندیازمرجان‌وسه عددانگشتر فیروزه 
وعقیق و یاقوت از وی باقی ماند و پس ازسه روز بعد. از مرش 
زنی آمده و این امانات را گرفت . 

طاهره را پس از خفه کردنش چسدش راسوزاندند . 

رساله‌ای تحت عنوان (گفتاری‌بها ختصار دربارهآ کین‌بهائی 
فره۶ طحا توفنته داضت بانب در سل بستات و سمتالکی با 
دوشیز‌ای از خویشان‌خود ازدواج کرد . 

یک‌سال‌درمیان ایرانیان‌بقلم ادواردبرون‌ترجمهذبیح الله 
منصوری‌برون می تویسدکه باب در شورش پمروانش دخالتی نداشته 


است. 

این تاچیز از بزرگان ازلی‌هاوبه‌ائی‌ها شیده‌است‌کهباب 
وافراد حروف‌حی همگی در صدد تفیتررژیم سلسله‌قاجازیه بوده 
و به جای آن تمامی قوای خود را مصروف‌برپاشدن حکومت‌بیان 


کنت‌گوبینو وکتاب او ۸۵ 


بودند و اگر میرزا تقی‌خان امیر کبیر بود مسلعا " به مقصود 
خود می‌رسید ند . 

برون می‌تویسد جسد یاب قرب هیجده سال به امر ازل 
درامام زاده سصوم یوداین‌گفته مطابق سخنان سران‌ازلی‌است. 

درناسخ‌التواريخ جلد تاجاریه بقلم سپهر در مورد پاب 
نوشته است . 

باب بعد از قوت سید رشتی باچندتن از شاگران سید یک 
اربعین در مسجد کوقه به ریاضت اشتفال یافتند . 

یاب نامه‌ها و کتاب‌های خود را با شنجرف می, نوشت ,و 
دستور داده بود که درآذان‌ها جمله (اشهدان علی‌محمدا" 
بقیقالله) بر زبان رانند . 

باب مدعی بود محمد (ص) وعلی (ع ) درآ فرینش‌خلقت 
یامن بیعت کردتد . 

باب را در تبریز به دستور نظام العلما یک نفر راگماردکه 
باب تحت بظر باه و باب را با دویانه چوب بستتد:و پفیاب 
تلقین کردند که‌به‌گوید پلیدی سگ و خوک خورده‌ام باب نیز 
این‌جمله را چند بار بر زیان راند. 

قرهالعین همه‌علما راواجب‌القتل می‌دانست . 

شوهر وی ملامحمد درایامی که‌قره‌العین پابی شد وی را 
طلاق داد. 

رساله‌ای به‌نام (صدمین‌سال‌ترهالعین ) از طرف ازلی ها 
منتشو گردید . 


۸۶ باب کیست و سخن او چیست 
معقم مهتم همم عم ام همم و عم عم موم موه موم مه هم مم همهم تمه مم ای 


اشعاری که به طاهره منسوب است در دیوان‌صحبت‌لاری 
مشاهده کردم در صفحه ۱٩‏ رساله صدمین سال توشته شده که 
طاهره سه سال در منزل محمودخان کلانتر محبوس بودوباسران 
یابیه ملاقات می‌کرد و صبح زود که افراد خانواده محمود خان 
درخواب بودندبرپا خاسته وضو می‌گرفت و به دعا و مناجات 
مشفول می‌شد . 
این گفتار مخایر اعمال طاهره در بدشت بود . 
اشعاری به‌طاهره‌منسوب است که‌چند بیت نقل می‌گردد : 
طاهره خاک‌پای‌تومست می لقای‌تو 
منتظر عطای تو سترف خطا منم 
توکه فلس‌ما هی حبرتی چهزنی ز بحروجود دم 
بنشین‌چوطاهره دمبدم بشنو خروش نهنگلا 
تووتخت وتاج‌سکند ری من‌ورسم وراه‌قلندری 
اگرآن خوش‌است تود رخوری‌وگراین بداست مراسزا 
ازافرادثقه‌ازلی‌ها شتیدم که‌طاهره در زمان زندانی‌بودن 
خود تقاضای ملاقات با ناصرالدین شاه‌نمودوشاه مایل‌به‌ازدواج 
با او بود و این اشعارخطاب به شاه می‌باشد درباریان ازملاقات 
طاره بیمناک شده و وهم داشتند که شاه تخت سیطره‌طاهره‌قرار 
گیرد و زیبائی او موجب شود که شاه مفتونش گردد لذا مرگ او 
راجلوآوردندوطاهره در بدشت اعلام کردکه دین اسلام منسوخ 
شده‌ودین نوی آمدهو اکنون‌زمان فترت است‌واجرای احکام دینی 


کنت‌گوبینو وکتاب او ۸ 


ضروری تیست‌گفتارو کردار متقاوت و متتاقض داشتامابنظر این 
بیمقدار سخنانی که در باره ظاهره درامور هوا جس تفساتی 
گفته می‌شود درست نمی‌باشد و ستدهای اراتفشده‌مقنع نیست . 

درکتاب [سقرنامه‌دیالاقوا ترجمه مترجم‌همایون در صفحه 
۰ فصل پنجم در باب بابیه توشته شده‌است . 

شمر زنجان بتوسط اردشیر بابکان بوجود آمده است در 
عورش یابیه هم یاندازه‌ای سختی و ویراتی دیدکه‌مصائب هجوم 
تاتارها را فراموش کرده‌است . 

درصفحه ۸۱ توشته‌اند. 

در سال ۱۸۴۳۲ م شخص باهوشی‌بنام میرزاعلی‌محمدوارد 
شیراز شدو مدعی گردید که ازاولادحسین‌بن علی (ع ) درصورتی 
که منخسب بچهار خانواده‌ای نبود که ستقیما "سلسلهآنباباین 
متشا* قدسی میرسد . 

پساز زیارت مکه و دیدن سجد کوقه (که درآتجا شیطان 
او را بخیالاتی انداخت که‌ازقوانین شریعت‌سرییچی‌کند) ۰ 

(تزضیحا" بیان میدارد اعص سلنانان بالاغی‌شیعیان 
در مسجد کوقه عزلت گزیدهو برای انجام مقصودی یه اربعین 
می‌تشیتند: : چهاردهی) 

بشهر شیراز وارد شد ویلافاصله در مجامع عمومی بموعظه 
وتبلیغ افکار خود پرداخت و بشدت یاخرایی اوضاع عمومی و 
فساد اخلاق و حرص و آز حکام ومامورین دولتی و برعلیه علما 
نوزم کر . 


۸۸ بان ینت وشضی ابا چیبات 


چون چندی گذشت‌عنوان (باب )را اختیار کردیعنی‌بابی 
که بوسیله‌وی می‌توان بشناسائی خدا راه‌یافت و بزودی پیروان 
زیادی پیدا کرد و پیروان او موسوم به بابی شدند و می‌گفت 
من‌ماموریت ندارم که در علوم و قوانین‌الهی‌تقیبری‌بدهم بلکه 
مامورم که قوائین اسلامی را اصلاح‌کنم بطروان خودرایشتاسافی 
هاش بازیب میتی گرا ور میگفتا فقطابه پراسدشی اونزهارید 
کتابی راجع بشرح زیارت مکه و دیگر تفسبر سوره بوسف‌نوشت . 

ملمافعلزی برهط ان قیام کردنت راشای گر وید 

محمد شاه که‌سوفسطائی متش وضعیف النقس بود بشکایت 
علما توجهی نکرد و صدراعظم نیز باطنا" ازاین شورش حمله 
پروحانبون بخوشنود بود شاه دستوردادباب درخانه‌خودمخهوس 
باشد.و ازمواعظ خود. دست بکشد. 

این تسامپو تساهل بابیان راجضورتر کزد در ,غانه باب 
اجتماع می‌کردند و مواعظ او رامی‌شنید ندو روز بروز بر شماره 
آنها افرایش میافت 

پس از چندی گفت من آن بابی نیستم که‌شما تاکنون‌تصور 
می‌کردیدبلکهرسولی هستم که‌از طرف خدا آمده‌اندولقب حضرت 
اعلی را اختیار کردو لقب باب را بیکی از شاگردان خود ملا- 
حسین دادوکتاب‌تازه‌باب را باخودبه‌اصفهان بردوهمه‌جاا علام 
کرد که حمژت املی امام دوازدهم وهتان وی وود است 
وچندی‌ازافر درابا خود هم عقیده‌کرد و بعد از اصفهان بتهران 
رفت و تقاضای ملاقات باشاه راکردکه او را بمسلک خود دعوت 


کنت‌گوبینو وکتاب او ۸ 


کند در اتدرون تاهی نیز جتب وجوشی تولید شدتعددزوجات 
رانهی کرد و حجاب راملغی ساخت یکی ازاین زنان ک‌صباحت 
منظر و فصاحت بیان خوبی داشت‌وباعث خورش تمام ایران شد 
موسوم یود به‌زرین‌تاج و پس از گرویدن به‌اين مسلک جدید به 
قرفالعین مشپور گردید و بسیار با هوش‌بودزبان عربی‌را بزودی 
یاد گرفت بفقه و اصول آشنا شد و به تقسیر قرآن پرداخت با 
باب مکاتبه کرد و او را ندید اما بوی گروید. و درقروین‌باصورت 
باز به تبلیغ پرداخت باب محبوس شد و متقول نوشتن قوانسن 
مدهب توت ینعی دعر سا رفتا وت ومد وید دک راید 
را مرگ نپلیقات عود سازد و انقلایی در شبر بیدا قذدرصد د 
تیعید او برآمدند که ناگهان غمر مرگ شاه متفر ظد ملا حسین 
مسمت بارتدران رفت به‌امید آنکه پا کنک فرعالمین ذر آنجابه 
تبلیغ پردازد علمای مشهد عده‌ای رادنیالملاخسین فرستادند 
که مردم :وا برضف آویشور ند 

ملاحسین درهمه جا به‌مشکلاتی مواجه شد و کاربه کشمش 
و زدوخورد رسید لذا وحشت‌زده به‌محل مستحکمی مقبره شیخ 
طبرسی تاه برد ودستور داد که اطراف‌آن قلعه‌دیوار کشتد و 
خندقی حفر کنند وآذوقه زیادی درآن ذغره گنندوگفت‌وقتی 
حضرت اعلی هقت اقلیم زمین راتسخیر کرد ما صاحب‌اختیار 
تمام دنیا خواهیم شد و تابعین مذاهب قدیمه نزد ما تسلیم 
خواهند, شد و در قلمه,صجبت از قتاکم هندوستانوترکیه بعیان 


آمد . 


۹ باب کیست و سخن او چینت 
ی مر مه کم مدقم 


درصفحه ۸۳ نوشته ات 

بدستور امیر نظام صدراعظم قلعه به محاصره‌افتا دوچهار 
ماه‌طول‌کشید کها فرادقلعه اژهزار نقر دویست نفر باقی مائدند 
برخلاف پیمانی که بابابیه بسته‌بودند نیمه‌شب بکشتار بابیه 
پرداخته عده‌بسیارقلیل فرار کردند با بیه درصد دتلافی‌برآ مدند 
وملامحمد علی‌زنجانی‌راکهبه‌رباست اختیار کرده بودند در شهر 
زنجان بدورش جمع. شدند و عتوان باب رااختیار نموده و 
بواسطه فصاحت بیان بیشتر اهالی زنجان را با خود همدست 
کردوکسانی کهازقلعه طبرسی فرار کرده بودند بکمک‌اوشتافتند 
ملا محمد علی قیام کرد بابیان به بازار ریخته‌و نصف‌اهالی‌شهر 
بدانها پیوستند بابیان سلح شدند بخانه علماریختهو محلات 
را آتش زدند وقتل وغارت شروع شد و ملامحمدعلی قلعه علی 
مردان خان‌رابه تصرف درآوردو ذخایر جنگی که در قلعه‌موجود 
بود تصرف کردند و قشون دولتی‌که‌بزنجان آمده‌بودندهیجده 
هزار نفر بودند هشت توپ و دو خمباره‌انداز داشتند بابیه‌دو 
توپ ساختند و مشغول تمرینات جتگی شدند . 

در صفحه ۸۴ توشته‌اند . 

ملامحمد علی دستورداد بازار 
سنگر بابیه منزل ملامحمد علی‌بود که قشون دولتی آن خائه را 
به توب بست ملامحمد علی دراثر گلوله قتون دولتی مجروح‌شد 
وهشت روز بستری شد و پیروان خود را تحریص به جنگ می‌کرد 
وپیروان‌خود, ابحیات‌جاودانی تشویق می‌کرد بابیه‌تسلیم شدند 


نجان راآتش‌زد ندعاقبت 


م حجت در زتجان 1۱ 


باین شرط که به آنها آزاری ترسانتد. 

اشخیاص مبروفبابية بقتل رسیدتد و یقیم راپیادیاضوب 
قاری بر 

تم وا ولا ورف رال سییر ستدوز 
مدت سه روز در محلات وبازار روی زمین کشید ندوآ نچه‌از جسد 
باقی ماند در پیش سگان انداختتد فقط زنان آنها را بخشیده 
و آوادگردند, 

در صفحه ۸۵ نوشته است , 

تبات قدم باییه و شکنجه به‌اسبران در روحیه مردم تاثیر 
نمود که تصور کردند ثیروی فوق‌الطبیعی دارند و محرمانه‌پیرو 
مذهب بابیه شدند . 

روسای سمده یابیه فزونی عده خود .را دیدنعز درمده: 
برآ مدندسلسلهاجارراازسلطلتت عارج سازند: و دراطرافرئین 
تازه خود که شانزده سال داشت که یحبی صبح ازل بود جح 
شدند و او راحضرتاعلی نامیدند صبح‌ازل از تهران. 
و در شبرهای ایران روآورد که پیروان خود رااز شورش‌بازدارد 


وچون جان خود را درمخاطره دید به بعدادرفت‌تاباایرانیاتی 
که بزیارت می‌آیندارتباط داشته باشد «روزی‌تاصالدین‌شاه از 
شکار بکاح نیاوران میرفت سهنقر از خارستاتی بیرون آمده یکی 
عریضه‌یشاه‌میدادیگری خود را یه اسب شاهرسانیده طیانچه‌ای 
بسوی او شلیک کرد سومی یای وراچسبیدکه‌اززین بزمین‌کشاند 


چند دانه‌خا چمه بکردن‌یتد بروارید آمت شاه غورد و چند 


1۲ باب کیست و سخن او چیست 


دانه‌آي یم بازوی غاء را وج و چعاتا او راطوائن دافداسرند 
الدین ضاه خونسزدی خود:راحعظ کرد و بامعت‌هاشی که پسرو 
صورت آنها میزد از خود دفاع می‌کرد و اسب‌هم که متوحش 
شنده‌بود بتاخت وتا زپرداخت‌و شاه از شزمها جمینآسوده‌شد . 

بلافاصله ملتزمین رسیدندوضاربین‌رادستگیرکرد تد ولی 
آنچه‌ازآ نها استتطاق شدکه‌همدستان خودرا بروزدهندنتیجه‌ای 
حاصل‌نگردید و گفتند ما هیچ همدستی نداریم وتقصیرتداریم 
نلاب مامت آمر یکی ان رومای هون کوهايم اختده 
زیادی در تهران دستگیر شدند که از آنجمله قر‌العین‌بود که 
چندی ازانظار پنبان بود و دیده تمی‌شد . 

اشخاص دستگیرشده چپ نفربودکه پس| زمختصرمحاکمه‌ای 
وتیگیك. 

(نظریات مادام دیولافوا که بدربار واندرون شاهی راه 
داشتو به آتارکنت کوبیتو دستزسی داهت بیشتر از دیگران 
محل وتوق و اعتماداست اما درچند جا دچارلفزش‌شده ماتند 
صبازل که در سن نوزده سالکی بجانختینی باب متصوب عد 
نه در ۱۶ سالگی درکتاب تنبیهالتاکمین که پاسخ‌لوح‌عمه‌است 
درمطاوی این کتاب بها را محرک سو*قضد بشاه سرفی کرده 
است در صوزتیکه بها*اولسن با تامش دزواقنه‌بد هت کهترت 
العین اعلام دین جدید نمود برده عددرمرتبهاول‌ملاحسین 
بشرویه و دومین نفر قره‌العین بود که بعد مشارالیها از 
ملاحسین پیشی جستواحتمال‌داره‌طرج‌سوقصدابه تاسوالدین 


مادام دیولافوا 0 


شاه از جاتب قره‌العین‌با شد :چهاردهی ) 
درصفحه ۸۶ درباوهقرتالعین توشته‌است 

چون قرقالمین انکار مهب خودرانکردزویاوراپوهاتدند 
و برروی خرس حصیری نشاتدتد و آنرا آتش زدند ولی قبل از 
آنکه آتش باو سرایت کند ترحطا " پارچه‌کنه‌ایراترکردهدرگلوی 
او فشردند و او راخقه کردند و پس از سوختن خاکسترهای این 
حوازی بزرگ را بیاد دادند یس از مرگوی یایها: آعکارا به 
عملیات خود ادامه نمی‌دهند بلکه انکار مذهب‌خودراکرده‌عتی 
ازطمن‌ولعن بربابی‌ها درانظار عمومی‌خودداری‌نمیکنندامازیاد 
چمز می‌نویستد و کتابها را محرمانه انتغار می‌دهتد ۰ در ایتجا 
نقل ول ( مادام دیالافوا) ب‌پایان رسیدونحوه قتل‌قرة العین 
که در سطور بالا ذکز شد با دیگر کتبی که دزاین زمبته تدوسن 
یاقته است مفایرت دارد. 

درکتاب سقرنامه‌خراسان و کرمان‌تالیف غلام حسین‌خان 
افضل‌الملک به احتمام قدرت‌الله روشنی زعفرانلو : 

افضل‌الملک سفرنامه خود رابسبک دانشمندان فرب برشته 
تحریر درآورده و بخوبی از عهده تدوین کتاب‌برآ مده‌است . 

افل‌الملک‌در مطاوی سقرنامه خود از ملاسلطان‌گنابادی 
سخن رانده‌ولحن‌کلام نشان می‌دهد از آثار چابی‌کیوان‌قزوینی 
بهره‌جسته است ومشافهه‌نیز ازحضور حضرت استادی سودجسته 
را 


تسخه‌ای‌ازکتاب‌چایی فرازستان که‌درآتین هوشنگ‌که‌بزعم 


1۴ باب کیست و سخن او چیست 


این‌ناچیز همان آعین میترافیسم اشت و سلاطین کیان که همان 
هخامنشیان باشد به‌تفصیل سخن رانده‌وا فضلالملک چندحاشیه 
باخط غود نوشته است کة این‌تشخه ترد امن بی مقدار موجود 
است افضل الملک در صفحه ۱۳۴ درباره بابیه شرحی نگاشته 
است که ملحض آن ذیلا " نقل می‌گردد . 

ازساریف دوغآباددراین زمان آقامیر زامحمددوغ‌آبادی 
است‌که ملع رسائل ومروج‌طایفه باییه است‌واز طرفایشان قدری 
قایاهی‌بزدا این قتعطن سل استتتطلاهت لسان دازد:ء: »آفر 
شهران سول من ۲مد: 

درجلوی‌من روی‌کتابها جزوه‌ای بود که بان مرور می‌کردیم 
پرسید چه‌می‌خوانید گفتم مقامه‌ای درمناظره بین پست‌وتلگراف 
است که آنرابسبک مقامات حریری انشاد کرده‌ام آن جزوه را که 
هشت‌ورق بوذ خواند و تمجید کرد و حیرت نمود . 

من عمدا "این‌مقامه خود رایاونشان ذادم که در مکابزه‌باو 
بگویم میرزاعلی محمد و میرزاحسین علی بها؛چه‌مقامی دارندو 
بچه دلیل خود را برمن ولی‌و مقتدا می‌دانند . 

سلسله بابیه محض سپولت کار خود معجزات و خوارق 
عادات تمام انبیا* و اولیا»سلف و خلف‌رامنکر هستندکه‌کسی از 
رئیس آنان معجزه تخواهد فقط برمان خود را به بیان و نطق 
قرارداده‌اند در صورتی که عربی و فارسی‌ایشان مخشوش‌ویا غلط 
۱ 


من از اصل عقاید روسای مذهب بابیه صبوتم که ابدا" 


مادام دیولافوا ۹۵ 


پهانبیا: سلف معتقد نیستد و به عوام بروز نمی‌دهند هر کسی 
را لابق اسرار دیدم نهانی باو میگویم که موسی مذهب باییه 
بچه عقیده‌بودهو بچه جهت مخترع‌اینآتین شده است‌همین‌قدر 
گویم که این مذهب باطل است راه‌نیست‌چاه است . 

این‌ناچیز کوید اقدام بپا"وابداع بهائیت و فعالیت‌های 
عباس افندی و مبلغیتی چون میرزا ابوالقضل گلپایگانیوآوارهو 
کمک وساخت دستهای قوی پنبانی از پیشرفت بابیت کاست و 
از بين رفتن سران یابیه و بیداری اسر کبیر هرچند درابتدای 
امر برعلیه دولت‌وقت بپا برخاستند و دست به‌اسلحه بردند و 
کشتار فجیعی‌تمودند درنتیجه تمامی‌اقدام‌های‌اساسی‌باببه بنثع 
بپاثیتانجامید و بابیت به خمولیگرائیدورهبراناولین بأییت 
فرصت نیافتند کسانی را برای ادامه فعالیت‌های خود ثربیت 
نمایند. و درتمامی ادواراملامی هیچ مکتبی‌خطرناک تراز بابیت 
تبود اما بپائیت که با بابیت معبارزه برخاست‌از کسترش‌عقا ید 
بابیهکاست‌واین‌عمل‌ینفم این تمام عد و خود بهائیت درخور 
آن نبود زیرا عملا " بصورت حزبی اداره می‌شد ,وازجنبه دینی 
فاقد آن بود که جالب‌انظار باشد و در غرب تئوسوفی بود با 
چنین خود راسرفی می‌کرد . 

لیدی شیل هسبر سقیر انگلیسی درایران که‌خاطرات خود 
رابرشته تحریر درآورده‌است وسیله قای دکترابوترابیان‌بفارسی 
برگردانده شده‌است . 


در صقحه ۱۲۹می‌تویسد . 


۹۶ باب کیست و سخن او چیست 


احکام بابیه بريایه مادیکری و مرام انعتراکیو عدم‌تفاوت 
درکلبه اعمال تیک و بد انسانتها قرار داعت‌ازنظر امولی‌هیچ- 
گوته حس تنفر و ناسازگاری بین بابیهاو مسسحیان و پیروان 


ادیان‌دیگر باستخنای سلمانان وجود نداعت 
گفتار بالا درست بوده اما درمورد شرح‌حال باب و بابیه 


آننچه اج فتهاند مقزون بضاعت نبود مورمستند تمی باشد:: 


باب 


درکتاب‌با ارج ( فرهنگ فارسی ) تالیف استاددکترمحمد 
سین جلدپنجم صفحه۲ ۲۲ در باره باب شرحی بطور ایجاز مرتوم 
داشته‌اند که عینا" نقل می‌گردد.. 

سید محمدعلی شبرازی متولد در شیراز سال ۱۲۳۵ه.ق 
برابر ۱۸۱۹ میلادی و مقتل وی درتبریز در سنه ۱۲۶۶ه برابر 
۵۰ 

ابن‌سید محمدرضای بزاز پدرش درکودکی وی وفات یافت 
و او تحت سریرستی دابی خود حاج سید علی یشفل‌پدر متفول 
شد و چون مجذوب مسائل مذهبی بود توانست عده‌ای‌رایسوی 
خود جلب کند و پس‌از مدتی توقق در بوشهر بشیراز یاز گشت 
وتجارت را ترک کرد و سفری به کربلا رفت و قبور ائمهرا زیارت 
کرد و چتد بار درسردرس سیدکاظم رشتی حاضرشدومورد توجه 
سید قرارگرفت و پس از فوت او سید مورداقبال‌عده‌ای‌شاگردان 
او قرار گرفت در سن ۲۵ سالگی ۱۲۶۰ هد تحولی درفکراوایجاد 


1۸ یاب کیست و سخن او چیست 
مهم مه هویم همهم مه موجه ممو مج مه وم جوم مم موم وم مهم موم میم ممممیم. 
شدونحست دعوق باییت‌وسپس مپدویت گردید دراندک مدنی 
۸ تنبدوبگروید ند بعدها دعوت او بالا گرفت وبسبب شورشهای 
پیایی درمازندران ۰ زتجان و تبریز گروه بسیار از بابیانبقتل 
ردیتزد 

بدستور میرزا تقی خان امیرکییر وموافقت‌تاصرالدین شاه 
مجلس میاحثه‌ای بین علما و باب با حضور ولیعهد تشکیل شد 
در سال ۱۲۶۲ هد.ق و علماء حکم به قتل باب دادند و او را 
تبرباران کردنداز آثار او بیان عربی‌وبیانفارسی ؛ دلاثل‌السبعه 
و احسن‌القصی راباید نام برد. 

دهخدا که‌مردی دانشمند شهیر ومولف لفت‌نامه‌که‌بایاری 
عده‌ای از فرزانگان در صدد. تهیه وتدوین لغت‌نامه پرداخت و 
سالها دراين باب رنج فراوان برد و دراستقرارمشروطیت سهمی 
داشت اما به‌سلک ازلیه رو آورد و بزعم این ناچیز یکی‌ازعلل 
تالیف لغت‌نامه‌نوشتن شرح‌حال‌باب‌بود و پیشوای بابیه دهخدا 
را هم مسلک خود سرفی می‌کرد مرحوم فروغی که‌مدتی نخست 
وزیرایزان‌بودوبرا درشوملکا لمتکلمین و سید جمالکه‌هردوتن آخیر 
از وعاظ مروطیت بودند همگی از بزرگان بابیه‌بودند و باییه 
تقیه راجایز می‌شمردند برادران فروغی‌ودهخد! از تلامذه عالم 
بزرگ‌شیخ‌هادی نجمآ با دی‌بودند وعده‌ای تجم] بادی‌رامنسوب 
به‌بابیه سرفی می‌کردند که دامن‌آن‌بزرگ‌مرد ازاین‌تهمت_تاروا 
یاک‌بودودر مقدمه کتاب هشت بهشت که ازاهم کتب بابیه‌است 
لحن‌کلام این چنین ستفاد می‌عدکه‌سیدجمال‌الدین‌اسدآبادی 


گفتار دهخدا 1 
درخقیه در سلک بابیه گام برمی‌داشت که دراین باره از رهبر 
ازلسهاهفت پرسش کتبا "تموده‌که یک سئوال مربوط به‌اسدآبادی 
بی‌همال‌بود که صریحا " ضمن نامه‌خود سید رااز این‌تهمت‌تاروا 
بری دائست, 

این ناچیز درایتدای نگارش این کتاب درصددیرآعدم از 
لقت‌نامه در یاپ سیدعلی محمدشبرازی نقل قول‌تنمایم امابعد 
بتوصیه تنی‌چتد ازیاران پاکدل خود برآن شدم که‌ملخص آنرا 
ذکر کنم . 

دهخدا در مجلد با ازصفحه ۳۲ تاصفحه ۶۴دربارهباب 
نوشته که به‌کوتاهی بیان دارد. 

باب 

میرزاعلی محمدشیرازی در غره‌محرم ۱۲۳۰ یا ۳۶ هجری 
قمری در شبراز متولدشد که برابر نهم اکتبر ۱۸۲۰ م بود و در 
۷ شعبان سال ۱۲۶۶ هجری که مطایق تهم ژوتیه‌سال۱۸۵۰م 
در تزدیکی ارگ تبریز مقتول‌شد (عده‌ای باب را بسیادت‌قبول 
ندارند ) درطقولیت پدرش سید محمدرضایبزازوفات کردوتحت: 
حمایت دائی خود که دهخدا عموذکر نموده در صورتیکه سلم 
است که داتی‌وی مسمی حاج سیدعلی تربیت یافت . 

(دائی‌باب راخال می‌نامیدتد نچ) 
به‌بوشهربرای تجارت رفت یقولی پنج‌سال‌دربوشهرتوقف داشت 
و بعد بشیراز آمد. 

باب سقری یعکه رقت‌و بعد در کربلا دویاسه‌سال‌اقامت‌گزید 


تک باب کیست و سخن او چیست 

0 
و در سلک شاگردان و مریدان سیدرشتی درآمد . 

باب در سال ۱۲۶۰ (۱۸۴۴م ) دعوی بابیت‌و بعددعوی 
مهدویت کرد و مدعی ذکریت شد و مقام بابیت را تفویض به 
ملاحسین بشرویه‌تمود درتوزدهم رمضان سال ۱۲۶۱ وپراتحت- 
الحفظ بشیراز بردند و در شب ۲۱ رمضان از دیوار خاته بالا 
رفتند و او را باحالویش بعنزل حاکم بردتد بیاب توهین‌نموده 
و خال را چوب زیاد زدند واتائیه خانه‌اش را غارت نمودند. 
ملامحمد صادق خراسانی و ملاعلی‌اکیر اردستانی راچوب‌بسیار 
زدند و مهارکردتد و دربازارها گرداتیدتدوسیس تفی‌بلدکردند 
باب‌رادرخاته‌داروغه زندانی کردتد . 

بعدازدرگذ شت‌سیدکاظم رشتی [ در ۱۲۰۹ ه) عده‌ای از 
شاگردانش‌در سجد کوفه و شهر کوقه چهل روز بسر بردند که 
جانشین سیدرشتی رابیابتد اسامی آثان بشرح زیر است ۰ 

بشرویه ؛ ملاعلی‌بسطامی وحاج محمدعلی بارفروش (شهر 
یابل را درازمه قدیم بارفروش می‌نامیدند اج ) و آخوند ما 
عبدالجلیل ترک و میرزاعیدالبادی و آقاسیدحسین یسزدی و 
میرزامحمدهادی وآقاسیدحسین بزدی و ملاحسن بجستاتی‌وملا 
بشیر و ملاباقر ترکو ملااحمد ابدال و چندتن دیگربودند . 

(مفهوم سخنان‌که در سطوربالا آورده شده‌دال بر آنست 
که سیدرشتی کسی‌رابجانشبی‌خود منصوب تنموده‌بود ج ) و میان 
آشهاسه‌تن دوست صمیمی بود ند بشرویه و مقدس‌خراسانی وملا علی 
گوهر بودند . 


گفتار دهخدا ۱۰1 
مج ججوچمع دم ع جوم وم م میم مه و قمجفمو مه میم بجم موم موم یه م مه فعیوی. 

باب گقت‌که من باب امام زمانم یعد گفت: خدابیانرابراو 
تازل کرد‌است.. 

وآیه (الرحمن علم القران خلق‌الانسان علمةالبیان ) اشاره 
جاوایمت کاتسا ورن ادلی تحمد ی بیان عم کتا بان 

اب خود را ملقببذکرکرد به‌استتاد (انانجن‌نولنا الذکر 
تاآخر آیه) مراد او می‌باشد . 

احسائی‌گفته‌بودکه بعد. از مرگ عسکری (ع ) کوهرامام زمانی 
درکالید دیگر هیر کت 

پشرویه درسجد کوقه به‌عزلت نشست و از خدا خواستار 
شد که امام زمان رابوی تشان دهد . 

بشرویه سدروز درشیرازبا باب‌گفتگو کردویا باب بیعتکرد. 

کارا آمتک آمیزدآن بایت را شیتی می دانیتتت 

میرزاعلی محمد درایتدا خود راباب وذکر وذات حروف 
سیعه عرفی می‌کرد . 

باب دوسال ونیم از صفر ۱۲۶۴ تاشعبان ۱۲۶۶ در قلعه 
چپریق بسر برد . 

یاب و یبروانش معتقد بودند که بیان‌تاسخ‌قرآن‌است . 

باب‌ظهور من‌یظهرالله رات زمان‌خود دوهزار سال‌میداند . 

باب درقلعه ماکوزیر نظرنظر علی‌خان‌و درقلعه‌چهریق‌زیر 
نظر یحبی بود . 

قدوس به‌بشرویه پیوست و دستور قلعه طبرسی را داد در 
جنگ‌قوای‌باییه‌باسپاه عشایرتبری‌بدهان قدوس رسید. دنداتهای 


۱۰ یاب کیست و سخن او چیست 

مممم موه موم مهم همهم مو یوم و همم همهم عم همع منم مهم ویو ومع همم ممفمد. 
او بریخت و تیمی ار صورت او مجروح شد . 

عباسقلی خان‌تبری به‌سینه‌یشرویه اتداخت که او را بقلعه 
برگردانده در دالان قلعه درگذشت . 

قدوس, فرمان دادسرکشتگان را از تن‌جداساخته وصورت 
آنها راسیاه مود ویربالای چویها نصب کرده‌و دربالای خاکربز 
قراردادتد . 

یاب زیارت نامهامیرالمومنین وتفسیرسوره‌یوسف‌رانوشت. 

(توضحا "بیان میداردکتاب باب‌الابواب ) سهترین‌کتامی 
ازجنبه‌تاریخی درقیام یاب می‌باشد ) درامام‌زاده معصوم اکثر 
بزرگان بابیه‌مدنون می‌باشند (ج) 

دهخدا درصفحه ۵۷شکلی راکه باب هیکل تامیده صورت 
طلسمی که برای ازدیاد محبت و جلوگیری از سرعت انزال‌است 
ترسیم کرده و بعدها بها؛ این طلسم را رمزسلک‌خودقرارداد, 

در صفحه ۵۷ تعداد آثار باب راسی مجلد سرفی‌کردهاست 
و درصقحه ٩‏ هیکل‌دیگری از باب گراور نموده که رمزماسوشهاو 
بابیه و ازلیه می‌باشد , 

ملاحسین بشرویه ازخراسان به‌قلعه ماکو برای‌دیدار باب 
پیاده سفر کرد ء 

بشرویه‌یکی ازکساتی است‌که طراح گفتار باب واععال‌اوست 
ضمنا " بشرویه اولین فردی است که قیام سلحاته رابرپاداشت 
و درخراسان عمامه‌سیاه برسر تهادوعلم سیاهرابرپانمودتابرطبق 


اخبار متواتر تیعه اتتی عشر یرای فریب‌ساده‌لوحان خودراسید 


گفتار دهخدا ی 


حستی قلمداد کند و چون یابیه واقف به‌اخبار آل محمد (ی) 
نبودند هیچیک بر بشرویه عترض نگردید که‌سیدحستی‌شش ماه 
تبل‌از طهور قاثم آل‌محمد (ص) برپاخیزد ودرجنگ کشته‌شود در 
تانی سنیدخستیسیا دتش جایابها نی تا ردنه‌اینکه مانندبغروبه 
بخود عنوان سیادت دهد . 

بشرویه فن قلعه داری و فنون‌جنگ‌رااز کهآ موخت وضرورت 
دارد که غیر از این کتاب دانشمندی کمر همت بریتدد و اسناد 
عیاسی راینتتآوز۵هو وله بیک مالکن3: 

درکتاب ( خاطرات لیدی شیل) همسر وزیرمختار انگلیس 
دراوائل سلطنت ناصرالدین شاه بودترجعه‌دکترحسین ایوترابیان 

تویسنده‌چون درایام قیام سلحاته بابیان در ابران بسر 
می‌برد لذاملخص کلام ایشان رانقل می‌تماید . 

نویسنده کتاب در فصل ششم از صفحه ۱۲۵ درباره بابیه 
تومینانه 

یک‌شورش بسیار گسترده درمازندران یزدو فارس و ز 
تحت عنوان بابیه به شکل سوسیالیسم وکمونیسم بوجودآمد . 

باب برای تحصیل بتجف رفت و بادو درویشآشناشد . 

(مترجم فاضل دو درویش را احسائی و سید رشتی تصور 
کرده در صورتیکه احساتی فوت نموده و سیدرشتی درقیدحیات 
بود وهر دو تن از عقاید صوفیه بهره‌جسته بودند اما مخالف 
درویشی بودندویزعم این بیمقدار قبلا " باب در بوشهرا 
قواتین علوم غریبه به تسخیر شمس اشتغال ورزید وحتی بنظر 


آن 


از روی 


آوحچیتت 


۴ باب کیست و چي 
ممممم یمه جمو مومع موه موه یم مهو وه موم همم موم ممم مه فو میم منینمنمود. 


اینتاجیزباب: یهند عیو سفو کودمبود:و احتمال ذاردا یات در 
نجف و کربلا یاصوفیه ارتباط داشته و از آتان آموزش‌یسافته 
بسودج) 

باب‌بدستورشیخ‌الاسلام در منبرتوبه تعود و ازمرگ‌رهاغی 
یافت‌واز زندان فرار کردو به اصفهان رقت بار دوم دستگیر شد 
وبه قلعه چهریق برده شد و چوب بسیار خورد وبازتویه‌کرد . 

احکام باب خیلی ساده و برپایه مادیگری و مرام اشتراکی 
بتانهاد و تفاوتی با فقاید حمن‌مباح نداصت - 

بابیه درزنجان باقوای دولتی کوچه به‌کوچه خات‌یخانه و 
پاستق به لیستو چنگیدعد:. 

یابیه معتقدند روزی خواهد رسید که باب باردیگر ظهور 
کند و انقلابی ییا نماید و تصور می‌کنند مرگ یاب حقیقی‌تبوده 
وسلماتان دچار توهم شده‌اند . 

درکتاب [مکتوبات ) که شامل سه مکتوب است تصنیف 
آخوندراده در صفحه ۱۷۶ وشته است» 

محمدکریم خان ازسلسلها هراف قاجازیه بود از آن جهت لقب 

خانی داشت و عاقبت در سته ۱۲۷۹ در کرمانشاه‌هنگام عزیمت 
خود به‌کربلا از ناخوشی سذه در گذعت. 

در صفحه ۱۷۸ گفته است . 

قره‌العین دختر آتشین طبع و صاحبه غیرت و هست و 
وجیبه روزگار بود درعتبات که بزیارت تبرامام حسین (ع ) رفته 
بود یاباب ملاقات اقتاد. 


گفتار دهخدا 1۰۵ 
موم مهم مه مومع جع وه مهم موه همه هم مومع ومع وم عمج مهو موم مق همم ممممممممه: 


اعجوبه زمانه بود دراکتر سارک بهادری و مردانگی‌از او 
بظپوررسیدهاست‌ودرغالب شورشهاسرسلسله جنبان‌بود بفرمان 
شاه حفیتا " بهلاکت رسید . 

(توضیحا " قره‌العین در طول ایام حیات خود یاب را 
ملاقات نتموده است بلکه چهت دیدار سیدرشتی بودو باب در 
آن اوقات درایران بود وباب بعداز درگذشت سیدرشتی مدعی 
بابیت شد) 

باب گوید زنان مانشد مردان مساوی‌باشتدو مادام‌که‌زنان 
شوهر اختبار نکرده گشاده‌رو بوده و بعد از اختیار کردن شوهر 
ستور باند. 

باب گویدخوک و شراب وخون تجس تیست بلکه‌کربهاست 
وقظله حیوانات کریه می‌باشد . 

درکتاب (سقرنامه پولاک ) نوشته (یاکوپ ادوارد بولاک ) 
ترجعه‌کیکاوس جهانداری در صقحه ۲۳۹ نوشته است . 

شیخیه فرقه‌ای هستند که یاشیعیان تفاوت تاچزی دارند 
مقر اصلی شیخیه در کرمانشاه است و بسیاری از مردان چابک 
سلح ازاین تحله دفاع می‌کنند . 

شیخیه مدعی تساوی‌حقوق‌هستتد سجدی‌درتران دارند 
وعالمی که برایشان وعظ می‌کند. 

شیعیان پیشنهادی را که از طرف شیخیه برای مباحثه با 
آتپا شده بود نپذیرفتند. 

مبتای نظری آتان بیشتر 


ات و مطالعات‌ظزیفی است 


۶ باب کیست و سخن او چیست 


درباره نحوه وجو دامام مهدی که قاعدتا " باید درروزرستاخیز 
ظاهرشودوسقسطه‌کلیسای‌روم شرقی (بیزانس) رابخاطرمی‌آورد- 

شیحیه نیز مانند سایر فرق نوظهور به تنگ‌فکری و تعصب 
ممتازند درتتمجه مدتیتازآن فرقه‌چشم داشتی تمی‌تواند داشت . 

توضیحا " بیان میدارد که مرکز شیخیه درکرمانشاه ایامی 
است که احسائی بتابخواهش والی‌آن دیار شاهزاده محمد علی 
میرزا دولتشاهی دوسال درآن شهر اقامت گزید : 

در آثار شیخیه مطلبی دال بر اقامه‌بحث بچشم نمی‌خورد 
بلکه احسائی که به قزوین آمد شهید ثالث باوی بحث نمود و 
سیخ را تکفیر تموداو تاکنون کنبی متمرض تعدهکه‌انام ارم 
در روز قيامت ظهور کند. 

نفوذ شیخیه در کرمان در درجه اول کثرت افرادو صوفیه 
درکرمان‌بودکه عقایدآنان برای‌گسترش افکارشیخیهزمنیه مناسبی 
فراهم نموده‌بود و درثانی مراتب علعی و تفوذ حاج محمدکریم 
خان دراین شهر بود . 

ادوارد برون مستشرق سروف انگلیسی در ترکیه نزدحاج 
پیرصفا مشرف شد (مترف اصطلاح صوفیه‌ستکه‌کسی!عمال‌ورود 
بهتصوف راانجام داده باشد ) و بعد از طرف پیر صفا ملقب یه 
لقب طریقت‌شد که مفهوم آن ارتقا بمقام ارشاد است برون در 
بلاد ایران بسیاحت پرداخت و در موارد بابیه به‌تحقیق اقدام 
مجدانه معمولد اشت برون‌کتابی‌بنام (یک سال درمیان‌ایرانیان ) 
تالیف نمود کهآقای منصوری در دو جلد ترجمه نمود برون در 


نظریه اد وارد برون ۳ 


صفحه ۲۸۵ نوشته 

بعدازقوت ها *عبا س‌افندی‌پسرش‌غصن اعظم جانتین او 
فد 

(توصیحا " بیان میدارد در بدایت امر بابیه و بهائيه را 
بابی می‌نامند و دریافت برون بیشتر مسموعات از افراد بپاشی 
است و جانشین عباس‌افندی نوه دختری او شوقی افندی‌به‌کیک 
دختر بپا برمستدخدائی جالس شدو برادر عباس افندی بعداز 
قوت یبا محارف‌برادر و شوقی شد) 

درصفحه ۲۹۶ نوشته است : 

بابیه ستقدند عیسی (ع ) مصلوب شده‌است . 

درصفحه ۳۹۵ نوشته است . 


وقتی بپاءالله دعوی کرد آثارباب ازمیان‌افرادجعع آوری 


در صفحه ۴۰۸ نوشته است . 

عیسی پسر بود بها* پدرمی‌باشد یعتی خدا است . 
درصفحه ۴۱۱ گوید . 

الواح از [مصدر ) صادر می‌شود ۰ 

(اصطلاح مصدر ازابداعات بهائیان است ج) 

در صفحه ۴۱۳ توشته است . 

(افق الاعلی ) محل اقات‌بهاکشمسالحقیقةتامند . 
در صفحه ۴۱۵ گوید . 

بهاخط جدیدی‌ایداعکرده که اندکی از آن آگاهی دارند 


۰۸ یاب کیمت وسخی اوچیبت 
| 


(تامیدی براتبات ان گفته در دسترس تیستو آگر بوده ازیین 


نت اجت نع 

درصفحه ۵۲۱ نوشته است ۰ 

خواهر ملاحسین بشرویه که بنام مریم بوداشعاری‌به‌تقلید 
دیوان شمس سروده بود . 

برون‌می تویسد سید علی دای باب شصت هزارتومان ور شکست 


بعقیده این ناچیز این موصوع مبنای صحیحی ندارد زیرا 
یک بزاز درآن دوران این مبلغ سرمایه نداشت تاچه رسدبدین 
خدروی هکت موف 

رساله‌ای از طرف ازلی‌ها منتشرگرد ید موسوم به (مختصری 
از دستورات بیان ) و این رساله بیاد بود بیست و پنجم نوروز 
که درباره (طلوع‌صب‌ازل ) درع۳ صفحه‌تدوین‌یافته‌است . 

جمله‌اول‌کتاب نوشته شده است (بسم الحی‌الازل‌الوحید) 
ودرآ خر کتاب جملهآثار متفرقه ازل راذکر کرده‌اند. 

یحبی صبحازل را (حضرت‌تمره ) خطاب کرده‌ومی‌کنند . 

هنگامی که آقای فلنتفی طیلب شپتره: در ماه رنشان , در 
رادیو هر روزه دو ساعت دلایل بسیار بربطلان عقاید بهائیه 
ابراد ی فربیتدامسمد صاد/ راهم یکیر هراق ارلیف دا ریات 
,ا یکی پس از دیگری به‌چاپ می‌رساندند و هزیته چاپ کتب را 
دولتآبادی‌هابعهده گرفته‌بودند و شگقشی درآآنست که‌بعضی از 
افرادخانواده دولت‌آنادی ضمن اعتقاد یه بابیت عضوجسیت 


نظریه ادوارد برون ۱ 


(انجمن اخوت ) سلسله‌صفی علی‌شاهی‌بود ندهم چنانکه خاندان 
(آقاخان محلاتی ) پیشوای فرقه اسماعیلیه سرسپرده درویشان 
تعمت‌اللپی‌بودنداین موضوع‌را بادکرادله و اراثه عکسآقاخان 
درمزارصغی علی‌شاه درکتاب (سلاسل‌صوفیه‌ایران )اراثه‌دادم : 

گوبینو درباره باب درصفحه ۱۱٩‏ کتایش نوشته‌اتد : که 
بعضی را اعتقاد برآن بود که باب سید نبوده است و اضافه 
می‌کند که اکثر سادات درایام خلافت بنی‌امیه وبنی‌عباس‌گشته 
هدند و فقط چلپار خانواده سید می‌باشند . اما گوبیتو اسامی 
این چهار خانواده را ذکر ته‌کرده‌است: 

بنظر اين ناچیز گفته گوبینو درباره بابیه‌درست است‌زیرا 
اغلب رهبران باییه مانند قدوس عمامه سیاه پرسومی‌گذازند» 

قره‌العین درده بدشت ملامحمد علی بارفروش( بابل ) که 
قدوس نامیده می‌شد دید که‌سجاده‌نهاده و قصد انجام نماز را 
دارد لذا به قدوس گفت تو باید بسوی من نماز خوانی‌زیراقبله 
واقعی‌من هستم و بعد به مکان بلندی رفته خطابه‌ای ایراد کرد 
و گفت پرستش خدای یکانه می‌باید برطبق‌سیرده دین جدیسد 
انجام شود و کتاب جدیدی جای‌گزین کتاب کهنه قدیمی شده 
است قره‌العین که به سوی بایل می‌رفت دستگیرشدهبامحافظین 
جدید بشهران برده شده و درخانه محمودخان کلانتر محبوس 
کیلسقا 

ملاحسین بشرویه درقلعه‌طبرسیاعلام کرد که باب رسول 
خدا است و پساز طی یک سال تمامی اقالیم را سخر خواهد 


۱۰ باب کیست و سخن او چیست 
یمهم مهم ممم موم همم م مهو م موم مهم هم وم همم ومهت مهم فقه میم قمع نمممید, 


کردوکناتی که پیرو او باشتدصاحباختیار معالک جهان‌خواهند 
شد. 

بشروبی برای تشویق افسران خود عناوین والقابی‌به‌آنها 
عطا می‌کرد و آنان را به‌مقام اثه‌اطهار (ع) و انبیا قدیم میب 
رسانید و می‌گفت شماهمان پیشوایان قبلی بودهو درمقام‌والاتر 
دراین‌دوره ظهور کرده‌اید و اگر شما کشته‌شوید پس ازچهل روز 
دوباره زنده می‌شویدو دراین دنیا پادشاهیاحاکم بلاعزل‌یکی از 
کشورهای مفتوحه خواهید شدو بعضی را حکومت چین با ترکیه 
وفرانسهو انگلستان و روسیهوعده می‌داد . 

سربازان دولتی تصور می‌کردند که بشرویی ییغعبر است‌و 
نتوان با او جنگ کرد . 

بشرویی عمامه سبز برسر می‌نهاد و مدعی بود اگر کشته 
شوم پس از چهارده روز زنده خواهم شد . 

بابیه نعش سربازان دولتی را از قبر بیرون آورده‌سرآ نان 
را از بدن جدا تموده و جسد را دربیابان رها می‌کردند. 

ما محمد علی‌زنجانی (حجت ) درتمازهای واجب‌به سلیقه 
خود تقییراتی می‌داد و برای خود تشکیل دولت داد یکتی ‏ را 
رئیس‌شپربانی و فردی را به‌وزارت خارجه یاشخصی رابه وزارت 
داخله منصوب می‌کرد اسرارا داغ کرده و در حال احتضار "سر 
سربازان را از تن جداساخته و بهاردوی دولتی برتاب می‌کرد و 
توپ‌ساخته و زنبورک درست کرد در محلاتمتصرفی خویش‌اشیا 
گران‌سها تروت‌مندان راضیطکرده و به پتهانی‌دفن می‌ساخت و 


نظریه ادوا ردیرون ۱1 
مهم هویم مج همهم جمه عم م عم موم همم عو موم موه مو وم و عم عم مفمممم میم 
زنجان را به‌نوزده قبمت تقسیم کرده و به‌هر قسمت نوزده‌تن‌را 
می‌گماردویه سفارت انگلیس و روس وعتماتی نامه توشت‌وپیروان 
خودرا وامی‌داخت که‌هرتب نوزده مرتبه‌جمله (اللهاکبردرپاسخ 
الله‌اجمل ) به‌گویتد . 

. حجت در هنگام مرگ می‌گقت پس ازچپل‌روززنده‌خواهد 


یحیای صبح ازل در سن شانزده سالگی به جانتیتی باب 

برگزیده شد و پبروان خود را از شورش کردن ممانعت می‌کرد 
قره‌العین رادر ارک دولتی در خرمنی از حصير قرار داده و 
پارچهاق درحلق وی فرو کرده خفهاش تمودتد و جسدش را به 
آتش کشیدندوخاکستر آن رابه پاد دادند. 

از افراد حروف‌حی طاهره و ازل و حجت زنجانی باب را 
ندیده بودند باب می‌گفت عالم هستی جز تجلی‌وبروز الوهیت 
چیز دیگری نیست این گفتار از وحدت‌وجود متاترشدهاست. 

باب گفتهانبیاه سلف از جهت روحانیت از او مادون‌تر 
بوده‌اند . 

باب دستورهای مشروحی درباره خودوحروف‌حی‌که زیارت 
گاهی بریا کنتد داد سخن داده‌است . 

یابیه معتقد بودند که روح‌یاب به‌طاهره و پس‌از وی‌به‌ازل 
تعلق گرفته است . باب حکومتی که‌هم جتیه‌سلطتت‌وهم روحانی 
باشد پیشنهاد کرده‌است و درهر جانه یابیه‌عبادت‌گاهی‌داشته 
باشتد و اشیا نفیس درآن عاید جبع آوری گردد . 


ر[ باب کیست و سخن او چیست 


یاییه به طلسمات اعتقاذراسخی داشتند : 

باب شکلی که‌هیکل انسان‌باشد طرح ریزی کرذه که همان 
ستاره داوودمی‌با شدکه‌آرم یپود و آرم فراماسونری هم‌آرام با 
وازلی‌ها بوده است واین طلسم را مردان وزنان بابیه‌حرز خود 
می‌کرد مق 

باب می‌گفت هیچ فردی نباید مالک چیزی در کره زمین 
وه ویرا خدا تالک زمین واو خواهد بودایی ار عا ند صوقبه 
است . 

باب دستور داد که در عبادت تغمات موسیقی بکاربرند. 

باب‌گفتهکه‌کلیه کتبی‌که فا یربیان می‌با شد سوزانده‌شود . 

باب دستور داده که درسن یازده سالگی‌ازدواج کنندودر 
صورت لزوم دوزن اختیار کنند وگفته حرف طارا بحرفق تبدیل 
نه‌کنید یعتی طلاق ندهید . 

باب گوید تراشیدن ریش ممدوح است . 

دهخدا که ازلیها وی را به‌خود نسبت داده‌انددرتدوین 
لغت‌نامه درباره بها به اختصار پرداخته امادر باره باب کتابی 
مستقل‌تدوین‌کردهو لحن گفتار جنبه‌طرفداری‌به‌چشم می‌خورد ۰ 

بنظر این ناچیز برای اینکه ذر باره باب‌بتواندقا ۵ سخن 
دهد تدوین لغت‌نامه به‌منظور نوشتن درباره باب‌یوده‌وبا دقت 
وامعان نظر خواننده به حقیقت امر پی‌خواهد برد . 

ازل‌درتا بستان‌ها درشمیران‌ودرژمستان‌ها درنورمازندران 


بسر می‌برد < 


ستاره‌داوود آرم یهود وبابیهوا زلید ۱۲۳ 


هلا که بت لین خاه و قعد عدا ول با شیم ثباس 
به‌بقداد گریخت‌و برای دستگیری وی دولت ایران هزار تومان 
جابزف عیین کرد 

تاسنه ۱۲۷۸ ه.ق در یابیه اختلاقی بروز نکرد . 

در اثر سو*قصدیه‌تاة سیدعلی عرب درتبریز و ملا رجب 
علی که هر دو از حروف حی بودند کشته شدند ملا رجب علی 
در کربلا به قثل رسید . 

التاب مرآت و وحید و ازل ازطرف باب‌به‌ویا بلاغ شد . 

ازل در روز سه‌شنیه یازدهم جم دی‌الاول‌سنه۱۳۲۰هد.ق 
درشهر مه‌آی از توابع قبرس فوت کرد . 

باب درسته‌اول‌مدعی‌باییت و در سال دوم ادعای‌تکریت 
کرد و مقام بابیت رابه بشرویی بخشید . 

گوبینو گفته است که‌احسائی اظهارکردامام قائم (ع ) فوت 
کرد و گوهر امام بودن خود را در کالبد دیگری جلوه‌گر ساخته 
امیعده 

بیان فارسی باب‌تقسیربیان عربی است‌تالیفات‌ونامه‌های 
یاب بالغ بر هفتاد مجلد است. 

سید جعفر پدر سیدیحیا دارابی مثرب عرفان داشت و 
ملقب به لقب کشاف شد و مدعی کشف هفتادیطن درقرآن‌شد. 

یابیه درجنگ‌ها یک پیراهن کرباس پوشیده و آستین آن 
تاسرمرفق و دامان آن تاسر زاتو بود و شیر و قداره بر کمر 
می‌بستند و کلاه برسر می‌نهاد ند . 


رز باب کیست و سخن او چیست 
مممممم وم موجه مممم همع همم و موم موم میم همم موم مممم همم م موم مممعممه 

حجت از کلیه افراد باسیه محیل‌تربود . 

باب درکودکی نسیار کندذهن و مود تنبیه شیخ عابد 
معلم خود قرار می‌گرفت عنوان حروفحی از ابداعات باب بود 
و اعتقاد به تاثیر حروف واعداد داخت‌واین علوم غریبه‌سر- 
چشمه‌اش کلده و آخور بوذا. 

حاح میررا آغاسی در ابتدا* امر بابیه دل خوش یود که 
موجب ما ی‌ووحشت علما شودو همین امر این‌صوفی موجبگسترش 
بابیت شد. 

قرثالعین از علما یعه تقاضای انجام مباهله‌کرداین‌بیت 
زیر رابه زین‌تاج (قرقالعین ) نسبت می‌دهند : 
توکمان‌کشید هد رکمی نکه‌زنی به تبرم وس غمین 

همه‌خمم بودازهمین که‌حداینه‌کردة خطا کنی 

گویند این شعر ازعاشق اصفمانی است + 

جانشین صبحازل حاج‌میرزا هادی دولت آیادی و بعد 
حاج میرزا بحیادولت آبادی بودند . 

یکی از آثار باب صحیفه عدلیه است در پنج باب است 
احکام حسین بن‌روح‌نایب خاص راتاشید کرده‌اما عبدالسهانواب 
اربعه راتکذیب کرده‌است . 

کتاب‌الواح به‌قلم نقطهاعلی (باب) وبه کتایت‌کات 
سیدحسین کاتب در ۵۰ صفحه ات . 

باب‌گفته (من‌یظهره‌الله) کسی است که موعود بیان و 
وقت ظهور او به عدد ۱۵۱۱ سال یا ۲۰۰۱ سال دیگر خواهد 


باب 


ستارهد وود آرمیپود وبا 1۵ 
مججججج همجمج مهم وجج وه و مهم مخ موم هوجو همم وم موم و یمه جوم مممفمفر 


چیه 

کتاب,تاریخ مسیونیکلاگوفی که کتأيم مقتل بابیه اسنت" 
نوسنده کتاب منقی اول سفارت فراته درایران بود بیست و 
بنج ارف مطالعاموربابیه‌نمود و دو سالاصیح ازل مراوده 
داشت. 

در تازیخ خود نوقته آشتا که باب در عیراز رلی رابفتام 
ساره بیگم دختر حاج میرزامحمدحسین رابه هسری‌خودبرگزید 
و دز امقهان مریم بمروف بهقانتة را مزوجیت خود درآورد . 

باب به صبح ازل امر کرد که کتاب بیان را تکمیل کند 
(نگارتده اين سطور رساله‌ای به قطع جیبی بزیان عربی ب‌خط 
ازل به‌نام تتع زییان تکوشت که عفتیر کناب بیان: بوتا متاقده 
کردم ) 

باب بیان فارسی و کتاب ینج‌تان و چهارشان‌رادر زندان 
ماکو و زندان‌چپریق نوشت یاب عدد توزده را از جمله‌بسم الله 
الرحمن الرحیم گرفته واز تعداد ۱۴ محصومونواب اربع‌وخودش 
که نوزده میعود اخذ نموده التیاباعسائی‌وسیدرشتی‌را مبمز 
خوف میدید قرضیا" بمان نیداازد اقار با را مجمزسا بیان 
می‌دانته واکتات بیاین رانیرتمای آعش بای داستا ۱390 

عدد نوزده از علماعداد بوده و در نزدتقطویه‌نیزسعول 
ور ات 

حسد باب را عبدالبپا در صندوق بلور گذاشت‌و صندوق 
الماس تهیه نشد پس از آن دفن کردند صندوق بلور از هند 


۱1۶ باب کیست و سخن او چیست 
ممجممم عمج مهم هم مهم موم موم همم ممجم مهم قفوم موق وم مممفمفمفمم. 
یاه رک 
بابیه‌درجنگ‌ها درموقع حمله یاصاحب‌الزمان می‌گفتند . 
باب‌بازده واحد بیشتر نه‌گفته ومدعی شده بقیه مطلب‌تا 
نوزده واحد در مشیةالله محتجب است وهر واحد ٩۱باب‏ است 
وبیان‌نیر ۱۹ واحد است ومقام نقطه‌مقام فناء کلی است‌وبعد از 
خرق هفتاد هزار حجاب از نور وظلمت باید سبر طریق‌کرد : 
باب گفته احسائی باب امام بودنداماصراحتا " نه گفتند 
و درموقع ارتحال سید رشتی رابه جانشینی‌خودتعیین کردند . 
کلیه آثار باب صدهزار بیت یالغ می‌شود . 
توضیحا " بیان میدارد مقام نقطه از غرفان‌و تصوف گرفته 
شده است : 
صوفیه مراتب سلوک را هفت مرحله ذکر کرده‌اند وخواجه 
عبدالله‌انصاری کتایی به‌نام صد میدان نوشته‌اتد و بعضی به 
عدد اسماالله هزار و یک منزل می‌دانند و برخی پنج حضرت 
گفته‌اند . 
۱-حضرت ناسوت ( کهنقام شهود است ) 
۲- ملکوت کهبه‌ملکوت سفلی‌وعلیا محسوب دارند . 
۳ب جبروت 
۴ لاهوت 
۵- حضرت هاهوت که فیض‌مقدس و صادر اول و مشیةالله وحضرت 
انسان و ولایت کلیه‌وحقیقت محمدی (ص) ومقام نقطه‌گویند . 
حدیتی منقول است که مفاهیم قرآن در سوره حمد است 


یحیی ازل ۱1۲ 


و سانی سوره حمد در بسم‌الله و منظور از آن باب بسم‌الله و 
معنای آن در تقطه بسم الله‌و حضرت علی (ع ) فرمود منم نقطه 
باب بسم‌الله و نقطه مقام سکون و حرکت‌هامتشان‌به‌یا* بوده و 
همگی موجودات به‌طقیل‌باایجادگر دید‌هرگوت حرکتوتبدل 
بوجود یا* قدرت پذبرد و حنای دیگر نقطحقیقت علویهاست 
کعیری از شرت امن قیال ات کف دو عال ار حول 
کوچک‌ترم مرحله اول ذات بحث بسیط و مرحله قیض اقدس و 
آن حضرت در مقام قیض مقدس است 

بعد از جنگ قلعه طبرسی جنگ نیریز بود و سپس واقعه 
زتجان‌رخ داد . 

پاپ به اول برهت هفها باتوی کزان تقو 
و توصیه کرد که موعود کل درایام توظهور کند بیان رانسخ‌تماو 
ازلی‌ها کریتد مراد این‌مطلب اشاره به خود ازل محسوب‌داشته 
که موعود کل جناب ثمره (ازل ) است . 

بن‌ناچیز پس از غور و بررسی زیادچنین استنباط کردم 
سید رشتی باب را تربیت کرده و آماده داعیه‌های گزاف کرد و 
حروف حی رآتیز آماده همراهی باب کرد و قرفالعین‌رانیزدوراز 
چشم اغیاردر منزل خودسکونت داده و تحت‌تربیت خاصه‌خویش 
قراردادچنانکهزمان باب بشروییو طاهره بیش از دیگران زمینه 
فکری اشخاص راتفییر دادند وعامل اصلی‌اییه‌این دوتن‌بودند 
وبابآلت‌دست این دو بود و زمینه را برای‌شورش‌تراهمو آماده 
ساختند و باب ضمن : این که کتابی به‌نام بیان عرضه کرد وخود 


1 یاب کیست و سخن او چیست 
ی ی ی 


را موعود ادیان سابقه سرفی کردو یک مرتبه دوهزارسال‌تعیین 
کرد تاآن موعود آشکار شود و زماتی ظهورموعودراخیلی‌نزدیک 
دانسته‌وخودرابه‌عنوان‌میشر معرفی کرده که بعد از کشته شدنش 
بیست و پنج تفر داعیه جانشینی کردند . 

پعد از پاب ذییح قناد و سید هندی اعما وسید علو وآفا 
محند گرازی مناعی شنته. 

یکی از کتب ارزنده که در ترویج بابیه‌نوشته شده و حتی 
از سطح بیان والاتر است‌و مثل آن در مشرب بابیه هم سنگآن 
نیست کتاب هشت بهشت بقلم میرزاآقاخان کرمانیو بارغارش 


شیخ‌احمد روحی کرمانی است‌و باتوجه بهآناروی آقاخان‌در مقام 
داتش برهمگنان‌برتری دارد و کنک وی به اسدآبادی که نابغه و 
متفکر عصر خود بود بیش از دیگران باسید باری داد آقاخان‌و 
روحی هر دو دو دختر صبحازل را بزنی گرفته‌بودند : 

این ناچیزآ قاخان را ازلی نمی‌داند تعصب شدید وی به 
وطن‌پرستی حمله اعراب را به ایران با اسلام یکی می‌داند در 
صورتیکه اسلام به یک ملت و یک کشور و یک زمان و نژاد تعلق 
ندارد و دین جهانی است‌و آقاخان برای مبارزه با اعراب به 
تقویت یابیه سعی بسیار کرد .و کتاب هشت بهشت به قلم یک 
نفر است و سنخ سختان و ابراز دلایل‌شباهت‌تام به نوشته‌های 
آقاخان دارد و آثار وی نشان میدهد که به توحید تقد ام از 
ادیان‌گریزان‌است آقا خان‌قبلازحرکت به ابران درشهراستا مبول 
تعداد زیادی از آثار خویش را که با خط وی نوشته‌شده‌بود به‌ید 


یحبی ازل ۱11 
عججم مه همم عمهه مه چم ج موه مع همه وم مهو موم مم مهم ف مهو میم یمومع ممعممم. 


صنعتی‌زاده کرمانی سپرده که پس از رفع گرفتاری بهایران آمده 
آار قلمی‌عود رابه چاب رساندومراداز سهردن کتب خویشرابه 
یک هم شهری داده که از گزتد حوادت مصون ماند اما آقا خان 
بادوتن دیگریدست محمد علی میرزاولیعهد که به‌بپائیت‌گرایش 
داعت کشته هدند و فرزند صنعتی زاده به‌نام خود منتشرساخت 
چند بار در منزل محمد صادق اپراهیمی ملاقات صنعتی‌زاده 
دست داد و برایم مسلم گردیدکه این شخص درحدی نیست که 
درباره‌مانی و مزدک و نادر کتابی بنویسد از مرحوم‌حاجی ترقی 
مدیر کتاب فروشی خیام شنیدم که بیان می‌کرد رساله‌خطی در 
باره ماتی نزد خیام آورده و خود را مولف آن کتاب معرفی‌کرد 


دقت کرده دیدم‌کاغذها مربوط به ادواری است که صنعتی زاده 
درآن اوقات هنوز متولد نشده بود وقتی این مطلب را با او 
درمیان گذاردم عصبانی و برافروخته شده و رساله را با تعرض 
از من گرفت و دیگر یتزدم نیامد مرحوم حاج محمد رمضانی که 
مرد دانشمند و محقق بود و به این بیمقدار محبت داشت‌روزی 
سخن در باره آقاخان بیان آمد گفت صنعتی‌زاده برای چاپ 
کتابی بمن مراجعه کرد هم اوراق کتاب کهنه بود و هم واقف 
شدم که این اتر امکان تدارد که تگارش این جوان باشد برای 
اطمینان خاطر به دانتمند محقق مجتبا مینوی داده که او نیز 
در این باره بررسی کندمینوی تیز نظریه مرادرست دانست‌وقتی 


این دریافت‌هاراباصنعتی‌زاده درمیان گذاشتم ناراحت شده‌آن 


اوراق را از من گرفت و پس از مدتی دریافتم نویسنده آن کتاب 


1۳۰ باب کیست و سخن او چیست 


آقاخان است صنعتی زاده می‌گفت که من یک نسخه خطی بیان 
رابه‌کتاب‌خانهاستان قدس‌رضوی‌دادم وبدین|مرمباهات می‌کرد . 

هشت ببشت ببترین کتابی است که بر رد بهائیه نوشته 
شدهو بعد از این کتاب | ثردیگری‌است‌که بقلم عمه‌عبا س‌افندی‌به 
نام تنبیهالنائمین درجواب لوح عمهکه اثرعبدالیهااست‌که‌عمه 
اسراربها را بزیبائی‌وشیرینی تشریح‌کرده است. 

هشت بپشت مشتمل بر ۳۳۰ صفحه و مقدمه در ۱۷صفحه 
۱ 

آقاخان می‌نویسد در بین حروف حی هيچ‌یک درحددانش 
سیدجواد کربلاثی نبودتد سید کربلائی استاد آقاخان و روحی 
بوده و فکرش باز وجای تاسف است که این گونه‌افرادباسعه صدر 
و روشنی فهم پیروباب باشند. میرزا آقاخان کرمانی و شیخ احمد 
روحی و حاج مرزاحسن خبیرالملک از پیروان‌خاص سیدجمال- 
اسدا با دی‌بودندو درترویج‌اتحا دا سلامی‌گوشیدند . 

این ناچیز گوید از طرف اسدآبادی بالغ بر پانصد نامه 
برای بزرگان فرق اسلامی نوشته شده‌که‌ازآن‌جمله نامه‌ای مستدل 
به عنوان میرزای شیرازی فرستاده بودند که اغلب این نامه‌ها 
بقلم #فانغان و بة امضای سید بود. 

مووقاغان نوه دغتری مزا معمدختی تیم لب 
مظفرعلبتاه که او را مولوی تانی بیدا 3 

در هشت بپشت تماز بابیان رانوزده رکعت می‌د انستند در 


وقت ظهور صبح متوجه شمس گردد تکلیف روزه از سنین توزده 


یحبی ازل ۱۳۱ 


سالگی تا سي و ففت تال ات قیله بیج عباز اللت خن 
باید به ولی‌الامر پرداخته شود و ولی‌الامر بایدازافرادی باشند 
که از ذریه حروف حی بانتند , 

سلام باییه اللهکبر است و در پاسخ باید گفت‌اللهاعظم . 

در وقتی که دکر اسامی حروف حی برده شود باید گفت 
سلام اللهایپی در یاسخ بگوید الله اجمل . 

هیکل اتسان که همان‌ستاره داووداست بر درب منزلآویخته 
کنتدواین نوشته‌هابرقضه (نقره) یا هب (طلا/کتابت‌کنند. 

سلیمان‌تبی برقبةالعهد ده کلمه)|سربه اصحاب سرخود واز 
عدم‌افشا سر از آنان تعهد گرفت و اصحاب طریقت سررابه‌یاران 
سرخود می‌گفتند دخان و تریاک و مسکرات و پیاز و سیر وانقوزه 
وترب وگوشت‌های‌قد ید خشکیدهوا دویه را حرام دانسته‌است . 

باید توجه داشت که‌این اغذیه‌ها برای سالک‌طریقت نیز 
مفنا حرام است. 

شبانه‌روز به‌نوزده قسمت کنند . 

باب‌گفته ظروف خانه بایداز احجارنفیته یا ذهب و فضه 
باشدو ظروف مس و آهنو روی وبرنج بکار نبرتد . 

اطفال را از والدین جدا کرده‌در دارالتربیه‌برند . 

صد سال دیگر یک نقر از اولاد وحید سلطان سموره‌زمین 


شود . 
انقراق‌دولت قاجارقبل از هزارماه بشارت میدهد . 


بایدتوجه داشت این دو امر بموقوع نهپیوسته‌است. 


۱۲ یاب کیست و سخن او چیست 


باید بقاع‌حروف حی رابرپا دارند . 

میرزاعدالله غوفا و حسین‌میلاتی وسیدحسین اصفمانی 
و میرزامحمدنبیل مد عي‌وصایت باب را نمودند آقا جان کچل 
صابون‌فروش کاشانی و میرزاحسین علی بادعا پرداختند . 

باب درباره ظمور موعود بیان گفته در مکتب اطفال‌را 
اذیت نه‌کنند.. 

کتاب هفتاد و دوملت تالیف میرزاعبدالحسین مشپوربه 
میرزاآ قاخان‌کرمانی است که مطالب این کتاب در کتاب انقلاب 
ایران بقلم ادوارد برون نقل گردید ه است ومی‌نویسد ستشرق 
انگلیسی کلنل ویلت سیدجمال‌الدین اسدآبادی را بابی سرفی 
کزده است : 

در صورتیکه این گفته کذب محض است . 

مسیو نیکلا در تاريخ خود نوشته است که قرفالعین مقام 
الوهیت باب را با اعلام دلایل به‌اثبات می‌رساندودرباره‌جسد 
باب گوید کسکجد را قعور ده اعتا: 

باییه درصدد بودند یاب را از زندان نجات دهند و اگر 
قشون دولتی به‌آنان حمله کرد به‌روسیه بروند , 

باب کتاب بیان راکه‌می‌بایستی‌نوزده‌با شدبه‌اتعام نرسانید 
وگفت موعود بیان آترا به اتعام رساندیابیه موعودبیان‌را شخص 
ازل میدانتد . 

باب سه‌قول درباره موعود ذکر کرده کهمفیوم آن‌این است 
که‌موعود بیان درایام حیات باب‌هنوزمتولدنشده‌است درصورتی 


یحبی ازل ۱۳۳ 
موم همه مع یه همم میم مومع هم مه موم وج معمهع وم معو مه ومع وم وم تم عم مفمم. 


که بها؛ سناء از باب سی‌تر بوداست.- 
ترفالعین گوید پاب هم نقطه‌عالم الوهیت‌وهم عالم ناده 
ات 
رساله‌ای دراحکام یابیت از طرف ازلی‌ها به‌چاپرسید . 
پاب کوید هرکنن کنابی دازد که دویست سال ماقده‌باشد 
ومالکآن عوض شود و اگر کثیف بود باآب بشوید . 
کلیه کتب محو شود مگر اینکه در اثبات بابیت‌نوشته‌شده 
باعیت 
استعمال دوا و هرچه‌نقس از آن کراهت دارد بکار نگیرد 
مر در ضرورت باعد دوا لطلیقه وتماطیبه باد.. 
تخمه شکستن وبه‌قبقهه خندیدن ورتصیدن مجازنبا شد . 
آموختن علم اصولو سطقو لغات‌های ستععله‌جاپزنبا شد. 
هر نوشته بایدبا جوهر قرمز کتابت کتند , 


سرپرسی‌سایکس درتاریج‌ابران می‌نویسدکه زمانی‌قونسول 
در کرمان بودم دختر ازل درکرمان ادعای مالکیت زمینی‌داشت 
ازل بمی نامه‌نوخت‌و یامن مکاتبه داشت ازل‌تامه‌ای‌برایم ارسال: 
داشت‌که از همه دعاوی خود صرف نظر کرده‌است. 

باب وقتی به‌کسی نامه می‌نوشت اکر طرف مخاطب نامش 
محمدعلی بود می‌گفت ای محمدقبل از علی 

قرقالعین درباره بابیه شعری سرود که یک بیت آن نقل 
می‌گزدد: 


۱۳۴ باب کیست و سخن او چیست 
0[ 


هید امد عید امه این ید امبارک بان 
دوش سیب ی هی ارگ بان 
و درباره ازل سروده است 
که عین طهور ال امد حمال‌خدائی‌هسویدا شده 
باب دستوردا دک کلیه غارشن رابهنوردة جلدتقنيم نما بند. 
باب گوید خون و مدقوعات: حیوانات پاک اشت . 
انگفتری در دست میت کنند ونام خذا رادرآن‌نقش‌کنند. 
بعد از هر نوزده‌سال کلیه‌اخادیه‌خانهرا تجدید کنتد. 
خریدن کنیز و متعه بدون حدو حصر جایز است . 
هرکه دروغ گوید یا از پشت سرفردی صداکندجایزنیست: 
اگر عمل‌کردیدگناه محسوب شده و سه‌شقال یاقوت کفاره 
بدهد و اگر قدرت انجام آن رانداشتهاباشد زوزه گیزد . 
برای شهدابابیت ساختمانی نکلل به‌جواهربسازند. 
پادشاهی که دین باب راپذیرفتهاگرکشته‌شود فدیه جایز 
نیست . 
در مطلع کتاب بیان در پشت جلد نوشته شده است . 
"آن‌البیان میزان من‌عندالله الی بوم من‌یظهره الله من 
اتبعه نور ومن ینحرف عنه‌نار * 
بیان در ۳۳۶ صفحهو ۱۵ صفحه‌لغات واصطلاحات راسنی 
کرده‌است طول‌کتاب ۰ ۲۳/۵ سانت و عرض آن ۱۶سانت‌می‌باشد . 
شروع‌کتاب با این جمله است ‏ 
"بسم‌اللهالامنع الاقدس تسبیح و تقدیس عز مجدسلطانی 


گفتار کیوان قزوینی 


را لایق و لم‌یزل و لابزال به وجود کینونیت قات خود بوده و 
هست ولم یزل ولایزال بعلو ازلیت خود متعالی از ادراک کل 
شثی بوده‌و هست خلق نفرموده آیه عرقان خود را در هیچ الا 
بعجز کل‌شتی از عرفان او و تجلی نه‌فرموده بشتی‌الابتفس‌او ! 
برای بیان سیصد و شصت و یک یاب بعدد کل شتی درنظر 
گرفته هده‌است .بیان فارسی تا باب دهم از واحدنهم و ازل 


از باب یازدهم نوشته است . ۰ ان عربی فقط یازده واحدکه هر 
یک نوزده واحد است . 

عدد اسم اللهالغیت وعدد اسم‌اللهالمستفاث 

تبراول وآخر مدفی اسم الله‌الاول ملاحسین پاپ‌الباب‌که 
در طبرسی واقع شده و مدقن اسم‌اللهالاخر جناب‌ملامحمدعلی 
قدوس که در بار فروش (بابل) فعلی واقع شده‌است . 

محل‌ضرب تبریزخا ته شیخ لا سللام بودکه باب را چوب زد . 

ورق‌الزقوم تنباکو و توتون است . 

ازلی‌ها یک کتاب بیان چاپ کرده‌اتد که دراول‌هر فصلی 
جبله عربی گفتعو بعد یه فارسی عروم شده بیان قربی دیده 
تشده است : 

کسی درایران مقامی برای خود قائل شود و بعد بعربی 
سفن کوید آپا درستاست ‏ 

کیوان‌قزویتی درکتاب میوه‌زندگانی در صفحه ۱۳۳ فریودهاند . 

درایران از اواسط قاجاریه دراثرخودخواهی‌مسندتشینان 
وتکفیر یک دیگر دسته تازه پیدا شدیه‌نام شیخیه و منشعب به‌چند 


۳۶ باب کیست و سخن او چیست 
یه وم هنم جوم مع یمه عوقو م یوم مم یمه میم همع میم نمی 
شعبه یکی تبریزی و یکی کرمانی و یکی شبرازی که پای دعوی را 
پرطاق بلند نمادماید و فتجبه رغال و خود راا پات انا میدق 
اتباعش باپی شد و آنها نیز تاکنون که‌به چهارشعبه‌متقسم شدند. 

بنظر این تاچیز اگر شهید ثالث احسائیراتکفیرنمی‌کرد 
امکان داشت این همه شعبه‌ها پدید نیاید . 

کیوان قزویتی درکیوان نا مه‌جلد اول در صفحه ۰۷ ۱ می نویسد. 

دراول پیداشدن سیة باب باةشاه روس گفبت که بنهترین 
وسیله گرفتن ایران درهم انداختن مسلمان‌ها است بااتباع‌سید 
پاب : 

و در صفحه ۱۳۳ لوشته انتت: 

یکی از شاگردهای سیدزتی میرزاغلی‌محمد شيرازي بود 
علفت زبه ید دک که دعر ملقبتبفیاب شذ واو در کربلا بود. 
شنید که حاي‌کريم‌خان درسایه ادعا بلند ریاستی شکرف یافته 
او نیز پس از چند سال دعوی تمود که مس از جائب امام غایب 
بانورم به دهوت خلق واظپارکتاب بیان بجای قرآني ودوزمانی 
کم هیجده نفر او راتصدیق تمودند و بیشتر از آن هیجده‌نفراز 
علمابودند مانند ملاحسین بشرویه و ملامحمدعلی زنجاسی و 
سید یحیا کشفی پس ادعا میرزاعلی محمدو ریاست باطته او در 
دلها بیشتر از حاج محمدکریم خان شد و او را دجال تامیدباب 
را از حبس درآورده کشتند ِ حکم دولت و فتوای سه تفر از 
علما آن شهر که یکی از آدها حاج حجت و شیخی بودوتزد سید 
کاظم هم درس میرزاعلی محمدیاب بود پس دشنمی شیخیسه و 


عکس یحمی‌صیح ازل‌براذر ابی‌یبا* که در سن ۱9سالگی 
بجانشیتی یاب منموب گد 
ازل‌یاب راد یدارنگردودر اسفار خود به سوت درویشی 


یل مش « 


چهاردهی 


گفتار کیوان قزوینی نز 


بابیهخلیظ عد که ایکا دیکر را بدتر از هر کافری داستد و 
بالاسری‌ها هم دشعنی آنها راقوز عظیم واقبال خود شعردنسه 
یکمان تکارنده سرمایه شیخیه ویابیه مطالب عرفا و صوفیه‌بودکه 
بطور الفاظ به هرزبانی می‌اقتد و سنی نزد هیچ کدام نه بود و 
سرمایه شخی‌سیک و در پرده‌بود و سرمایه‌بابی سنگین و با تهور 
بود و اصل مقصود هر دو انحصار ریاستدیتی به‌خودبود . 

درکتاب مینودریاباب الجنة که راجع به‌وقایع قزوین نوشته 
درباره باب گفته است . 

یاب خودراخدای‌مجسم سرفی کرده وخدارا دوراز دسترس 
بخر دانسته و کوی در هز رنان در پیرو لاتی جلویگر و خود 
آغرین نفزی انبت که دا در پفگرش جلوهگر شدهاست . 

این عقیده بنظر نگارنده سطور همان عقیده اهل مق 
(علی‌اللپی ) درایران است‌و درهند اصطلاح اوتار است ( خدا 
در لیاس بشری ) که بصورت‌کریشناو شیوا ظاهر شده و اخیرا " 
وا با اش هه یو که اوفان انیت 

عقیده این ذره‌نادار آنست که نا ایراز عقاید شگفت یاب 
و بها و قوانینی که دال بر اعتقاد مزدکی است دیگرجای ابهام 
باقی ته‌گذارده است که افرادی مانتد باب قادرتیستندکه‌خدای 
جبانآفرین را قبول کنتد و یتضوو مق آخاز باب پا توجه به‌لم 
شالت هگنل و طرش شش دال و مس اههارای 
این تاچیز است اما توعته‌ها از تفر دیگسری است 
که خود را پنیان ساخته و باب راد ر عرصه‌کاریه میدان‌می‌فرستدو 


1۳۰ باب کیست و سخن او چینت 


هت مق ات امعم مق اه ماو رم وی مممتممد: 
بازباید گفت که اقدامات همه جانیه بها جلو پیشرقت بابیه را 
گرفت و بابیه به‌گمنامی بسر می‌برتد .امابها تیز فضا* را تبره و 
تار ساخت‌و سرمایه‌پنهانی وی متاثر از گفتار صوقیه نقشبندیه 
است وبعد از بها جانشینان وی بهائیت را از جنبه حزبی اداره 
می‌کنند سرپرسی سایکس در سفرنامه خودازسیدباب‌تمجید کرده 
و می‌گوید گفتار بیان می‌رساند که گوینده آن مرد غبرعادی‌است 
و امیدوار است که روزی بياید که کتاب بیان منتشر شود و مردم 
ایران از وحشی‌گری‌نجات یابند : 

نمی‌دانم کدام گفتارباب دال برغیرعادی‌بودن‌ویرانشان 
می‌دهد . 

یاب طلسماتی ترسیم کرده‌و مابین پیروانش این اوراق را 
(چاپ کرده )وبه‌عنوان‌حرز تقسیم کرده‌اند . 

صبح ازل درسن نوزده سالکی به جانشینی باب منصوب 
گردید و نا پایان حیاتش از تبلیغ علنی خودداری می‌کردو در 
گوشه اختفا و عزلت بسر می‌برد ۰ 

باب غیرازتعلیم وتعلم کتاب بیان بقیه کتب‌راحرام نمود . 

حج کردن راباطل شمرد و دستور تخریب آن راداد . 

باب گفت هیجده‌سجدعالی بسازند و همیشه روشن نگاه 
دارند و روشنائی زیاد را اسراف نمی‌دانست‌واجساد مردگان‌در 
تابونت بلوریا منک طیقلی گنهباشه " 

شاگردان روی کرسی نشینند . 

بیان به امه اطهار() فقط به حضرت‌علی (ع) و امام 


گفتار کیوان قزوینی ۱۳۱ 
۱۳| 


حسین (ع )وامام سجاد (ع) و امام رضا (ع ) ستقدمی‌باشتد . 
باب رساله‌ای درعلم کیمیا نوشت . 
یاب دوسال‌قبل ازکشته شدن خود صبحازلرا به‌جانشیتی 
خود منصوب کرد . 
ازل خود را من‌یظپرالله‌یامن بریدالله‌نامید باب‌گوید . 
آگربدن عرق کندفورا " بدن رابشوید و لباس‌خودراتبدیل 


از آمهای تاپاک‌و حمام‌های پلید ومنحوس ایران احترازو 

اجتناب کند . 

صبح شش رکعت ظهر سه رکعت عصر چهاررکعت مفرب سه 
رکمت نماز قشا سه رکست نماز بجاآورند . 

اقان و اقامه هر دویکی است در نماز سه رکعتی در رکعت 
سوم قنوت و در نمازهای چهار و شش رکمتی در هردو رکمت‌یک 
قنوت اتجام دهد و درنمازها رکوع و سجده دارد هر کاه نمار 
عمدا" یاسیوا " فوت شود قضا ندارد . 

درصبح قبله بیت شیراز ظهربسمت آفتاب توجه کند . 

تمان جما منت رت قیمت": 

تشکیل هرجمعیت از پنج نفر تانوزده تن باشد . 

از صدمثقال طلا توزده متقال یه‌اولی‌الامر داده‌شود . 

هرتروتی که حا د ل‌شش‌هزارمشقال‌طلایاتقره برسد نودوپنج 
مثقال باید از مال‌الله خارج شود . 
روز جععه رویه جرم شمس ایستد وآیاتی از بیان تلاوت 


۱۳۲ باب کیست و سخن او چیست 
مهم موه عم همم عم همم مه وو وه مه مومع مه مج و موم موم موم و قعمم ممممیمیمم: 


نید و هگم بدز وزویت علال رو هرا یبای بخواند 
در رویت کواکب خاقبه و شتارگان این دتوراط شیاهت: تام به 
اعفال تخیر کواکب دارد . 

باب گوید اگر نام حروف حی برده شودسلام گویتد . 

اربابیه عدیدم که یاب و قبازلیرا امی می دانستند . 

قرگالعتن درمناجات می‌گفت : 

البی به آن رحمتی‌که مرا بدان بهوجودآوردی مزا اما 
ره وس ها سا اعدایک زسار 

این نا چیزازمرحوم فقید. سبدحسین رفیعی که‌ازدانشمندان 
بتام بوده و به اين ذره کمترین عنایت خاصی داشت ودر زمره 
شاگردان کیوان قزوینی بود روزی در باره زرین‌تاج (قرةالعین ) 
سخنی به‌میان آمد رفیعی فرمود در ایام طفولیت طاهره را که 
خاله‌م بودبه‌کرات دیده‌است که اغلب به عبادت اشتفال‌داشت 
ومادرم می‌گفت که خواهرش اهل سلوک وطریقت بوده‌است + 

هم‌چنان کهگفته شده اسنادی متضاد در باره قرتالمین 
موجود است از یک جهت اهل‌سلوک و ریافت و از جانب دیگر 
محرک شورشبا و اباحی سلک بود چیزی که میشوداین دوچهره 
متضاد رایذیرفت آنست که در سلوک اگر حوصله به خرج ندهد. 
و استادش توانا باشد افکارش متحرف شود وطاهزهباچهره دوم 
از زمان داعیه باب آغکار شد ایسن گونه افراد را در میان 
صوفیه بسیار دیده‌ام و یک تن از هم یایه‌های من این‌چنین شد 
و دیگر نه‌توان آنان رابراه راست کشاند وخط بطلان‌برآنهاباید 


ملاحسین بشرویه 1۳۳ 


سیدجعقردارابی سروق به‌کشاف بود سید طریقت احساتی 
داشت می‌کقت در یکی از اسقار باخضر همراه بودم وهفتادبطن 
قرآن برمن کشف گردید ‏ 

ملاحسین بشرویه باسیدیاب مواضعه نهاد که من توراسید 
سلسله و قبله قبیله خواهم کرد و در وزارت تویه‌حسن‌تدبیراین 
جهان رازیر و زیر خواهم کرد و بشروبی از کربلا به سجد سهله 
رفتو بعد از یک اربعین که درسجدتوقف‌داشت‌و بعدیک‌اربعین 
در مسجد کوفه گذراند و گفت برمن مکشوف افتاد که بعداز سید 
رشتی باب است که لطیقه حقاست وخلیفه‌به‌حق است. 

احکام پاییه از رساله احکام ازلیه و گفتار اخبر از کفثار 


کبوان تزویتی درتسعه خطی ایشا نقل‌گردیدهاست . 
رساله‌ای‌باب درباره نقطه‌توشته‌اند و درباره علایم ظهور 
گفته است . 


طلوع شمس از مقرب مراد آنست که حقیقت شمس از رتبه 
ولایت‌وقام بابیت است که درظهور محمدیه (ص) آفتاب‌حقیقت 
درافق ولایت غروب نموده‌است‌ودرثانی ازضرب خودطلوع نمود. 

درتاریخ نبیل توشته شده است که‌ازل دو سال در تهران 
و شیمران توقف تمود و سپس به مازندران سقر کرد و در کسوت 
درویشی به همدان و کرماتشاه عزیمت کرد و از آنجا به بقداد 
آمد و میرزااسدالله دیان که بعدها خود داعیه بهم‌زدا زجانب 
باب منشی ازل گردید و درکتاب هشت بپشت نوشته‌شدهکه‌دیان 


۱۳۴ باب کیست و سخن او چیست 


به‌دستور بها بدست میرزامحمد که پیشخدمت مخصوص با بود 
کشته شد میرزا اسدالله دیان بزبان‌های عبری و سریانی نیکو 
تسلط داعت افراد دیگری که بعدازباب مدعی جانشینی شدند 
بشوح زیر است . 
عبدالله متخلص به‌غوغا که‌قلندر وصوفی‌بود . 
مین میلامی که حسبنرع جمان ی گفجعت,. 

میرزامحمدنبیل اهرس زرندی که‌مولف تاریخ‌نبیل‌به زبان 
عربی نوشته و اشراق خاوری از مبلغین بهائیت آنرا به قارسی 
پرگردانده است آنچه از بزرگان پا کیت شنیدم که‌می گفتند نبیل 
اولین کسی است که در شبراز از در سحرگاه احرام بسته و از 
خارج شهر به خانه‌باب آمدهو اعمال حج بجا آورده‌است . 

نفر دیگر که مدعی‌جانشینی‌باب گردید میرزاحسین علی 
بها بود . 

میرزاحسین‌خان مشیرالدوله سفیر ایران در دربارعثمانی 
از امناء آن دولت تقاضا کرد که ازل و بها و یارانشان ازیفداد 
به‌ترکیه اعزام شوند این تقاضا پذیرفته شد و حضرات ازبفداد 
حرکت کردهو چهارماه در اسلامبول‌سکونت‌گزیدند وبعدبه‌ادرته 
اعزام شدند. 

بها در سنه ۱۳۰۹ هد.ق به‌مرض وبا درگذشت و قبربهارا 
پس‌از هشت ماه‌نیش کرده و به مکان دیگر انتقال دادند: 

پسر سوم بها به‌نام ضیاءالدین عاشق دخترعوبی شدواز 
برادرهای خود برید . 


ملاحسین بشرویه ۱۳۵ 


کیوان قزوینی در جلد اول کیوان‌نامه‌درصفحه۱۸۵ مرقوم 
داشته‌اند . 

چنان‌که بعض مدققین پیداشدن ريشه هردین و هر شعبه 
رادراثر تحریکات خفیه یاجلیه سیاسی دانندوما که طلوع مذهب 
بابیهرا درزمان خود دیدیم می‌توانیم احتمال قوی بدهیم تولد 
آن رااز ازدواج اغراض سیاسه معالک‌خارجه از امران برای عقیم 
ساختن مقدمات سیاسیه انران و تقریبا " مقاصد خارجه حاصل 
شد و هنوز درآتیه نزدیک بیشتر و مفیدتر از این‌هم خواهدشد. 

درکتاب کشف‌القطا عن‌حیل‌الاعدا( ازمیرزا ابوالفضل 
گلیایگانی ) چاپ‌شده و توبه‌نامه‌سیدیاب‌را درآن ذکرکرده‌است . 

درکیوان‌نامه جلددوم در صفحه ۴۷ کنوان قزویتی مرقوم 
داشته‌اند . 

طاهرهد خترحاج ملا صالح‌وخوا هرز ده میرزا عیدالوهاب‌وزن 
امام جسه بود و درعلم فاضل‌تر از شوهرش بود از پدرش‌ملقب 
به (قرنالعین ) وازباییه لقب‌طاهره ومحبی الدین مونت گرفت 
مرحوم میرزای جلوه فرمود که در زمانی که طاهره درخانه‌کلانتر 
تهران محبوس بودبعضی محرمانه تزدشرفته بحث علمی می‌کردند 
شبی من از کوچه‌ای که خلوت بود عبور کردم شخصی‌مهیب بر 
من حمله کرد و مرا به دالان تاریکی کشاند و گفت‌چرا به امام 
زمان‌ایمان‌ته‌میآوری گفتم اگر بشناسم جان نثارش می‌کنم گفت 
بیا من تراببرم نزد محبی‌الدین موتث تاعجزات‌به‌بینی گفتم 
من به‌جای معجزه سه‌اشکال درکتاب شفابوعلی دارم هر که حل 


1۳۶ 
ممجمممممممممم موم موم مه جع مهم همم موم مم موم مهم موم ممممممممممممعممه: 


کند من به او ایمان می‌آورم به‌بیناگرتول‌می دهد فردا شب بیاید 
مدرسه دارالشفا مراببرد پس مرا رها کرد و دیگزاورانه‌دیدم,» 

در رساله وصیت باب نوشته است . 

باب درباره‌قواتینی که‌بدع‌کرده‌است‌گفته که 

ساختن سلاح و حمل وتجارت آن منوع می‌باشد 

ترساتیدن بچهوضرب‌وشتم اطفال‌حرام است . 

پنج نقطه مقدس‌است ارش‌فاکه‌فارسبا شدالف که آذربایجان 
باخید وخا که غراننان است‌و میم که بازندران باعد عین, عراق 
است. 

ششم قطعه دوم که یونانو بلغارستان و روم که‌توقف ثمره 
ازل بوده‌است . 

هفتم شامات و بپشت شداد است وموصل وحلب‌و دمشق 
و لینان و طرابلس و بعلبک و بیروت است . 

هشتم کویت‌و قبرس و اسکندریه وسویس وایتالیا و بونان 
کهازل دراین مکان‌هاتوقف داشته‌اند . 

وهر نوزده روز یک مرتبه به‌زیارت قبور روند و غیر اهل 
بیان درامکنه ثمانیه‌توقف نه‌کنند. 

ازغیر اهل بیان جزیه قبول نکنند و اين افراد را به‌قتل 
رسانتد ! 

سفرحرام است مگر برای تجارت یا طلب علم یازیارت مظاهر 
تفن 


کیوان قزوینی درجلد دوم درصفحه ۱۷۸ نوشته‌اند که 


ملاحسین بشرویه ۱۳۲ 


زماتی به کرمان رفته و در آن شهر به ضبرمی‌رفت‌ودرمنایرخود 
از کسی بدنمی‌گفت زردشتی‌ها ویهائی‌ها برای استماع سخنان 
وی حاضر می‌شدند چتد زرتشتی بودند که‌یهاتی شده بودند 
کپوان به آنان کفت که هجت است از غیرت نوادی شما که بة 
عرب‌ها ایمان نیاوردید و تن بهر ذلتی دادیدحالاگرویده‌اید 
به‌یک حرف بی‌اساسی که دارای چند تناقض بوده و ریشه این 
حرف‌ها از فروع اسلام است که شما ابا* ذاتی ازآن‌داشتیدزیرا 
غیته باجدرتمام به رقابت شایر سعب لبلام آثبات آبام فایبو 
ی را حایند ومد باب عمدا یا اععاها "بت می خدکهس. 
دری هستم از جائب آن غایب گشوده شده‌بروی شیعه و برای 
ده تساه اف ( 1 [مدهام هرک چی م کرو 
چنانست که ه‌خود آن غاب گرویده یا آتکهعقیده شیعه ظهور 
ناگهانی بی‌مقدمه است وستقد یه تدریج و آمدن مبشرمن یاب 
المقدمه نیستند تاچه رسد به‌مسیشری که د عویش با بیت‌وبشارت 
باشد اماعملش آوردن کتاب آسمانی و تفیبر احکام و دلیلش 
گرویدن هیجده‌نقر به اغراض بعضی به‌لجاج دولت بعضی 
به‌طعع غلبه برعموم ویاقتن جاهی شگرفو مالی ژرف‌شماگبران 
که اصل‌اسلام رامتکریدچرا اقرار به‌فرع فرع می‌تمائید دیگرآنکه 
ما دردین خود انتظار بهرام نامی دارید که تاگهان از بلخ 
برخیزد بعد از مردن پدرش در روز یا ازماه‌آیان وسرازیر شده 
کشورکشائی‌های بی‌دربی نعوده آب‌هرزه ایران رادوباره‌به‌جوی 


اندازد و عرب‌ها وا براندازد .و دین قدیم ایران.را به کرسی 


۱۳۸ باب کیست و سخن او چیست 
۳ 


نماند حالا شمابه سید باب که از تژاد عرب دشمن صلبی شما 
است‌گرویده‌اید . 

آنها جواب دادتد که ماسیدراندیده و به‌حقیقت دعوای 
او نرسیده‌ايم می‌بینیم که یک سنگ‌تفرقه‌میان‌سلمان‌ها افتاده 
که‌برهم می‌زنندوازهم می‌کشند ما از بغض و عناد دیرین که 

داریم و از اظهارش عاجزیم وحالا به همین دل خوش‌کرده‌ایم 
که این سنگ تفرقه راسنگین‌تر و آشوب‌را غلیظ تر سازیم و بر 

دمن قوی بااین بهانه‌بتازيم والاهم ازسید بی‌زاریم و هم از 
ازلوبها بی بهاوعباس افندی چون رندی‌قلاش‌است‌وخرمن های 
موهومات در جلو او می‌باشد و از هر طرف که باد آید خرمن‌ر 
به‌نام خودش باد می‌دهد و کاه رابه مریدان داده داثه ها .را 
خود بر می‌دارد ما از اين زرنگی و طراری و تردستی او حظ 
می‌کنيم حریف قابلی است ۰۰۰ همان قدر که‌سجدهارا خالی 
از نماز و رشته حرف را برای مادراز می‌کند حریف‌قابلی است 

کیوان گفت صدق شما راتحسین می‌کنم که مرا از اشتباه 
بیرون آوردید می‌پنداشتم که شم بهراستی باور نموده گردن 
نهاده‌اید حالا فهمیدم که فقط حربه‌یافته‌اید که بردشمن خود 
بزنید . 

درکتاب‌امر و خلق اثر فاضل مازندرانی می‌نویسدکهباب 
بدا و وحدت وجود را رد کرده‌است 

مسئله‌بدادرزمان حضرت صادق (ع) پیش آمدکه‌حضرت 
فرزند بزرگشش اسماعیل را یه جانشیتی خود سین فرمودند اما 


فاضل مازندرانی ۱ ۱۳۹ 
اسعیل در ایام حیات پدر درگذشت حضرت‌صادق (ع ) فرمود 
درحکم باری تعالا تفیسری داده‌تدوحضرت‌امام موسی‌کاظم (ع ) 
رابه‌جاتشینی خود تعیین قرمودند و تغییرحکم الهی را بدا 
دانشتند. و ,قرقه‌اسماعیلیه این حکم را یذبرا نشدند و فرته 
جداگانه پدید آمد . 

امادوبارموحدتوجود درگقتار جیدیاب بهچشم می‌خورد: 

دادشمند بزرگ بیح‌ور کهامی باچیر ازبحفرض‌بهره: 
جستهام درناره باب این بی بقدار فرمودند که هلت برورمدهای 
باب‌این بودکهازعنوان هزاژه استفاد‌کرده است؛ موضوع :۰۱۱ 
آنست که در اول شروع‌هر هزار سال انتظار داشتند که کسیبه 
امر حق برخیزد و دامن‌همت برکمر زند و مردم عصر خود را 
براه حق هدایت کند و مانی نیز از این موضوع بپره‌جسته‌است 
ودزاندک زماتی.مانویت. ذر کشورهای عاوزميانه و خاوردوز 
گسترده شد و بهروز درکتاب تقویم و تاریخ‌موضوع هزاره را به 
تیکوتری‌وجمی بیان قرموده است . 

وبایاطاهز گفته است.. 
به هر الفی الف قدی برآید الف‌قدم که در الف آمدستم 

پیروان صبح‌ازل رساله‌هاتی برردیانوشته‌اندازآن جمله 
آقاعلی محمداصفیانی برادرکهتر ملارجب علی‌قهیر بود که‌در 
مطلعش چنین نوشته‌است بسم ربناالحی الوحید برسالکانسلک 
حقیقت و سائران بیدای طریقت مخقی نیست‌که درقضیه‌بدشت 
میرزاحسین علی ازطرفام سلعه ملقب‌به‌یها» گردید و از قول 


۱۴۳۰ باب کیست و سخن او چیست 
ی 
عزیهخاتم نوشته است که بها اقوال حکما و عرفاآشناتی داشت 
و اغلب بااین دوطایفه بسر می‌برد بهامدتی‌مشق نوشتنآیات 

می‌کرد ها درسلیماتیه تحصیل علوم غریبه می‌کرد . 

میرزاعبداللهخوغا تطاقو مجلسآرابود وقلم‌شیوا داغت 
آدعا نمود و از هر دو دیده کور گردید . 

ویکی دیگر بعدازباب ادعای من‌یظهری می‌کردحاج مزا 
موسی‌قمی بود و تخص دیگر ما محمدلال‌زرندی‌بودومیرزا هاشم 
کاشانی پیات ساختهوبرای شعره (صبح‌ازل)فرستاد درجوابش 
سه‌میم نوشت و کاشانی گفت مراد این است که مگو و منویس و 
مخوان و بدین علت دست از مدعای خود برداشت بهایا ملکم 
دربغداد ملاقات کرد و ازل راتحریص می‌تمودکه ملکم‌رابه سوی 
خودکشانند اما ازل نه‌پذیرفت بهانوشته‌هائی درابات وصایت 
صبح‌ازل بنوشت که این رساله‌نزد ازلی‌ها موجوداست‌سیداعمی 
هندی نیز ادای مرآتیت کرد و حسٌین میلانی داعیه رجفت 
حسینی داشت اسدالله‌دیان نیز مدعی گردید. 

توضیحا "بیان‌می‌دارداین‌همه مدعیان کهبعدازباب مدعی 
شدند از طرف بها و پسرش عباس افندی‌به‌لطا یف | لحیل‌زندگی 
رابراین‌مدعیان سخت گرفت و بعضی راوسیله پیروان خود به 
قتل رساتید کهامروزه پیروانی به‌عنوان تبعیت از این مدعیان 
دیده نمی‌شوند فقط خود باقی ماند وصبح ازل ونیسز در 
گوشه قبرس به‌عده‌ای معدود بساخت . 

درکیوانتا مه‌جلداول درصفحه۴۶ اکیوان‌قزوینی فرموده‌اند 


نقل از کیوان‌نامه ۱۴۱ 


که میخیه و بابیه یک‌خدای کوچک قائل شده‌اند که درجان یک 
تفر محتاج به گنجد و برای غیر ازآن یک نقر چیزی باقی نماند 
و آن غمرخالی از خداخواهد بودوآن‌یک تفر را تبخ‌احساثی نامتد 
و حاج‌کريم خان را رکن رابع وبابیهباب وبهائیه‌منیظمروصوفیه 
قطب نامند و درصفحه ۱۶۳ درباره خود توشته است که‌نگارنده 
شمشبری داشت وچون شنیده‌بود که درسال ۱۳۰۹ ه.ق ظمور 
خواهد شد آن سال آنچه داشت فروخت و ینجاه‌تومان هم قرض 
کرد و بهمکه رفت و آن شمشیر را هم برد و از قضا آن‌سال‌پاآنکه 
ظپور نشد. میرزاحسین علی‌رکیس بپأئیه بود که‌می گفت‌همه‌ظمور 
عالم منم و نتیجه ادیان منم و جز من‌جانی‌درکالیدعالم نیست 
وعجب آنکه از سنه :۱۳۰۹ هبق تاکنون که‌سی‌وهشت سال است 
که جان از کالبد عالم رفته و هیچ عالم بهم نخورده‌است . 

عباس افندی درتذکرلا لوفا می‌نویسد طاهره در کربلاتحت 
نظر بود بعد به بغدادرفت و مدتی درکرمانشاه توقف داشت و 
خانه‌وی‌غارت شدیعد به همدان و قزوین آمدو پس ازقتل‌برغانی 
درمحبس بود و یکمک‌بهااززندان خلاص شد و بتمران رفت ودر 
یدشت بی‌حجاب ببرون آمد و اعلان ظهور کلی و نسخ شرایع را 
بیان داشت. 

درکتاب مینو دریاباب الجنة تالیف سید محمد علی‌گل‌ریز 
می‌نویسد « 

درایام سلطنت ناصرالدین‌شاه‌سرزاآقاخان‌کره‌انی‌وروحی 
وخبیرالمها لک توطته‌کرد ندکه شاهرابردارند و سیدحسن‌صاحب 


۱۴ یاب کیست و سخن او چیست 
مهتم همهم همم همم عم وم هو موم و ومع همع موهفم مه مهم همق ق مق تعفنم 


الزمانی‌کهازاهالی تهران بوده و حوانی‌زیبابود به عنوان خروج 
سیدحسنی مدعی شد و دولت ویرا با عده‌ای از همراهان وی‌در 
همدان دستگیر کرده‌زندانی نمود و پس از چندی آزاد بساخت . 

در قزوین میرزا محمود وزیری فرزند میرزا محمد علی‌وزیر 
مدعی‌پیغمبری گردیدوجوادباغبان که امی‌بود گفت لابتی‌بعدی 
که لامراد از آن من است و دوازده تن پیرو داشت و بعدپیروی 
از وزیری کرد . 

وسید ابوالقاشم دبیرسیاقی که درعتبات درمقبره‌حزین- 
زیاد یک اربعین جهت تسخیر شمس نشست و دعوی خدائی کرد 
و اين بحر طویل از وی می‌باشد - 

فلان‌شبی فلان‌پسرفلان‌کلاه رایسوفلانلماس را ببرفلانه 
چون را بکف درآمد از فلانه کورسید تافلانه درفلان کس به او 
به گفت ای فلان فلان زبسکه خورده فلان ازآن‌فلان ازاین‌فلان 
فلان توشده فلان چه درگه فلان‌گذر: 

نظر خواننده رابه مطلب ذکر شده بالا سطوف میدارد که 
درآن ایام زمن ایران چهآمادگی بروزد عاوی‌های‌گزاق داشت: 

خرجاب طارکای چپار ی تصتیه بجزام بو فرها نام 
صفحه ۳۸۲ دقل کرده اس علا وله شاف ادوا کاب آعزوه 
آورده‌است که‌محمدین‌حسن عسکری (ع ) در وقت اختفا ازابدال 
بود وترقی کرد و امام نحمه قطب خد و نوزدهسال‌قطلب‌بودینن 
فوت‌نمود اورادرمدینه دقن کردندقبرایشان ازغیراقطاب پنهان 
می‌باشد . مصنف چهارچمن از تربیت‌شدگانآ ذرکیوان (پیشوای 


نقل از کیوان‌نامه ۱۴۳۳ 


آکین هوشنگ ) بودو بهرام قرهاد تربیت‌اولاد استادش کیخسرو 
اسقندیار نویستده دبستان المذاهب رابه‌عهده گرفت . 

یک سال‌درمیان ایرانیان تالیق ادوارد برون‌درباره باب 
زشته ابا باب در خلک خاگردان سندرشتی بود. پاب جوان 
محجوبی بود باب می‌کفت که اقراد بر باید وسیلفوی بگذرند 
تابه‌اسرار بزرگ ازلی پی‌برند باب به‌محض ورودیه‌بوشهرتوقیف 
گردید و به شبراز برده شد و زنداتی گردید و درسال وبائی از 
شبراز قرار تمودو در کاشان میرزاجانی تاجر باباب ملاقات کرد 
و کتاب سروف تقطةالکاف‌رانوشت این کتاب از هزینه موقوفه 
گیپ که‌تولیت آن با برون بود با مقدمه برون بهچاپ رسید میرزا 
جانی بعد از این ایام به جرم پیروی از بابیت کشته شد و در 
زنجان وملان‌تظاهراتی به‌نقع باب اتجام گرفت جنازه‌محمد علی 
را که بایاب‌کشته شده‌بود در یک کفن جا داده و در صندوقی 
گذاشته به تهران بردند جنازه را به دستور ازل به تهران 
درامام زاده‌سصوم درنزدیکی جاده‌همدان‌به تزدیک رباط کریم 


زد ند 
قرقالعین رابه‌تصرتگارستان بردند و بوی پیشنمادکردند 
که‌ازبابیت دست بردازد طاهره نه‌یذیرفت لذا درباغ نگارستان 
درچاه اتداختند و چهارسنگ بزرگ برویش به‌چاه افکندنند و 
سهی توژوی ننتگاها نهاک ریفتد وعدماینفهودیک بان دافته 
که دوصتجاطا قبل کر کرد ید 1 
بعدها محمودخان کلانتر بطرز فجیعی‌کشته‌شد . 


۱۳۴ 


معممم مهم میج هم مهم مهو یمهم یم هی یمهم وم میم میم همهم یمهم میم یفممیفید, 
تلخیص تاریخ‌نبیلازاشراق‌خاوری‌می‌نویسد که باب‌الباب 


(ملاحسین بشروبی ) باقدوس در مشهد بودتد نوکر باب‌الباب 


رابه نام حسن‌می‌خواستند از دست قراشان تجات دهتد پیروان 
بشروبی حمله به فراشان کرده و جمله یا صاحب‌الزمانرابرزبان 
جاری می‌ما خسف" 

در صفخه ۲۸۵ نوشته است که بابیه در بدشت‌هشتادویک 
نفر بودند و میزبان آنان بها بد و هر روزیکی از تقالید 
قدیمه را الغا* می‌کردند طاهره بی‌حجاب واردجمع شده و نرد 
قدوس نشست و اورا مظهر حضرت‌فاطمه (ع) می‌دانستند طاهره 
گفت دین تازه آمده عبدالخالق بادست خویش گلوی خود را 
بریده و از مقابل طاهره فرارکردوچندنفرازاینامرتبری‌کود تد : 

این امرمی‌رساند کهبابیه از کنه عقاید باب مطلع نبودند 
طاهره رو به حاضرین‌کرده و گفت امروز یوم عید است و قیسود 
تقالید سابقه عکسته شده‌است همه برخیزید وباهم مصامخه کنید 
و درقریه نیالاعده‌ای از زارعان به این عده حمه‌کرد‌ند : 

برون در رساله‌ای که برمقدمه نقطة الکاف‌نوشته است‌گفته 
کهبشرویی می‌گفت اگر در بدشت بودم افرادآن جعع راحدشرعی 
می‌زدم 3 

این گفته می‌رساند که باب‌الباب که خوداز بنیادگذاران 
بابیه بود گفتار وکردار طاهره راهنوز ژود می‌دانسته‌است و حق 
باوی بود زیرا پرده ازروی نیات بابیه برداشته شد و همه مردم 


آن عصریابیهرا اباحی مذهب تصور کردندو خق تیز همین‌است 


نقطه الکاف ۱۴۵ 


که اباحی می‌باشند . 


در صفحه ۲۵۸ نقطةّالکاف نوشته شده است . 

سگی فریادکردوسید بصیر گفت این سگ‌رجعت قلان شخص 
است امن‌گفته سخیف‌ترین ننوع جنایح است . 

شخ عابد سلم باب از شاگردان احسائی بوده وی وسید 
علی خال باب هر دو عترف بودند که یاب به درس‌شيخ عابد 
می‌رفت و نزد او قارسی وعربی می‌خوانده است . 

صبح ازل راوحید نامیده‌اند . 

کتاب بیان الحق تالف سیدعیاس علوی که‌در مشهدبسر 
می‌برد و از طلاب علوم دینی بود و درفقر کامل بودبه‌بهائیت 
پبوست شبی درسیت دوستم مصطفی علیآبادی‌درتهران‌نزدیک 
سربازخان‌باغ شاه درجحی با علوی روبرو شدم ومحثی‌باوی‌در 
مان آورده که پس از چندی لب فرویست و چنین دریافتم که 
بای‌بند هیا عتفادی تمی‌یاشد . 

علوی نوشته اکر توبه‌نامه باب درست یاشد از روی تقیه 
بوده است .و کلمه رب ذرخساب ایجد با کلمه علی محمد که 
دویست اشت برایر: است‌و آمه (وجاءربک ) ریغنیآ مد علی محمد . 

وآیه‌هذاالوعد رایاالف حساب‌کنيم ۱۲۵۹ بدست‌می‌آید 
که ایتدا -۰ ۱۲۶ می‌باشد که هنگام اظهار امر تقطه‌اولی است. 

آواره در کتفالحیل نوشته است کد یاب درایتدا مدعی 

رکن رابع شد بار دوم سید ذکر و در تفسیر سوره‌کوثرمدعی 
رویت امام شد و منکرین‌تواب اریعه را کاقر شمرد بعد مدعی 


۴۶ باب کیست و سخن او چیست 
۳۳۹ 
مهدویت و بعد نبوت و سپس‌ربوبیت وآخرالامر داعیه الوهیت 
بهمزد میرزاحسن‌نوری برادربهامنشی سفارت زوس بودوبتروبی 
ومنوچهرخان گرجی والی‌اصفهان از عمال روسیه‌تزاری بودند . 
وقتی فردی ستقد به دیانت نبوده‌و ازوجدان‌خویش شرم 
نداشته باشد این‌گونه خرافات بعنوان دین‌تجلی‌خواهدکرد . 

میرزاآقاخان کرمانی مدتها ازشاگردان سیدجوادکربلاثی 
(که از حروف حی بوده) بودسید از اهل شیراز و درزمان صبح 
ازل‌مدعی شدراجع به سید کربلائی‌بعضی اورا ازنادره‌های‌روزگار 
مق سنا زده؟ 

باب می‌گفت که دریوم ظهور من‌بظهره آن‌حضرت راکسی 
در مکتب اذیت نکند و حکم طهارت نطقه برای‌آن بوده‌که‌نطفه 

آن حضرت محکوم به طهارت باشد . 

میرزاکريم خان اعور و کوسه بود و میرزاحسین گوهر فربه 
وسمین بود ومیرزامحیط شاعر کرمانی دارای عیب‌چسمانی‌بوده 
وداعیه جانشینی سیدرشتی راداشتند باب سنش به‌بیست‌وینج 
سال‌وچهارماه و چهل روزرسیداعلان دعوت نمود سید پاب با 
خواهر میرزاسیدحسن ازدواج کرد و فرزندی ینام احمد. متولد 
شد و یک سال قبل از بعتت وی درگذشت در بوشهر روزی چند. 

ساعت‌بالای بام منزل به‌نماز مشقول می‌شد باب‌الباب درزندان 
ماکوبه ملاقات باب رفت باب درهنگام طلوع‌شمس بهآ فتاب نظر 
می‌کرد باب در زندان ماکوبه پاب‌الباب گفت این همان رودی 

است که حافظ بدان اشارت کرده‌است . 


نقطه الکاف ۱۴۳۷ 
مجممج همهم همهم مومع مو همه جوم م موم همم ممممع مه عم مه موم ممممممعمم. 


ای صیا گربگذری برساحل رود ارس 
بوسه‌زن برخاکآن‌وادیو مشگین کن نفس 
حروفیه این شعر را اتاره به شیخ فضل الله استرآبادی می کنند 
و محمود پسیخاتی وبه‌شعر دیگربه حافظ استناد می‌کند , 
شراز برغوغاشود شکرلبی پیداشود 
ترسم کهآ شوب لبش برهم زند یغدادرا 
این بیت را درچند تسخه دیوان حافظ مراجعه کرده‌بر 
نخوردم یفرض به عضدادله دیلعی بیشتر صدق می‌کند تا یاب 
زیرا باب بعد از اعلام دعاوی خود کبه‌تول‌مولوی 
هرلحظه به شکلی بت عیار درآمد 
دل برد و تیان شند 
باب چه وقت غلغله دریغداد افکند 
باب در وقت دارزدن ۲۱ سال و ۷ماه و۲۷روز از ععرش 
می‌گذ شت نقل از دیباچه هشت‌بهشت که برتر ازکتاب فرائد در 
ترد بهائیه است . 
ببترین کتب که برعلیه فرقه‌بهائیه‌تدوین یاقته است دو 
کتاب از طرف ازلی‌ها نوشته شده و چون بپابرادرابی‌صبح‌ازل 
بودهو دو سال سمت منشی ازل‌را داشته است. 
اولین کتاب هشت‌بهشت و دومی تنبیه‌التائمین که پاسخ 
لوح‌ععه است که در بحث بهائیت نقل می‌گردد . 
کتابی‌ازطرف محقل بهائیان تحت نام (گفتاری‌بهاختصار 
درباره آئین بهائی ) در ۶٩‏ صفحه‌می تویسدبها؛ درسن ۸ ۲سالگی 


۱۴۳۸ باب کیست وسخن او چیست 
ممی موه همه مج موم مهم مومع وج م موم م موم ومع مغممممم هم مومممممممد: 
با یچ گروند.. 

درکتاب یاب‌الابواب نوشته شده است که بهابهاطرافیان 
خودمی‌گفت که صبح‌ازل درمیان‌مردم ظاهر می‌شود اماکسی وی 
رامشاهده تمی‌کند زیرا چشم ها قابلیت دیدار او راندارند. 

وباب عقاید ابراز شده خودرا از سیحیت‌ویپودیت اخذ 
تموقا: 

بنظراین ناچیز این نظریه مبنای درست ندارد + 

نویسنده کتاب باب‌الیاب گوید در سنه ۱۳۰۸ هدق در 
جزیره قبرس با یحبی صبح‌ازل ملاقات کردم + 

کبوان‌قزوینی درصفحه ۱۸۵ کیوان نامه جلداول‌نوشته‌اند 
که در سته ۱۳۲۹ هد.ق درکرمان به منبر رفتم یکی از ستسین 
منایرم به من گفت که من شیخی بودم بابی شدم به وی گفتم 
شیح احساغی با آن مقام رفیعی که برای‌اکعه قاثل شده‌توچگونه 
به یک سید بی‌سوادی که کمالی نداشت گرویده‌ای درپاسخ‌گفت 
چنین‌کاملی تاکنون به دنیا نیامده است و هیچ‌مدعی وموسی 
ماننداو موفق به اجرای مقصود خود نشده است + 

رساله در رد یاب مرتاب تالیف حاج محمد کریم خان 
کرمانی مرتوم داشته‌اتد که باب فی‌الجمله ریاضتی کشیده بود 
مردی‌ازعرض طلاب بودا دعای قطبیت وکمال‌کردوخود مد عسی 
داعیه باییت برای امام‌غایب کرد و نایب خاص امام قاتم را 
اقراردارد و ناماو را مخفی می‌داشتند وخود را مفترض الطاعة 
5 داد و صدوده سوره‌ساخت برای شرح سوره یوسف‌وبعد گفت 


باب مدعی قطبیت شد 1۴۹ 


ججمم مهم مهم یو مه موم ممعفی ممعمم موم وروی میم ی میقم هم و موم مممی یمین 
امام عایب‌هستم عباراتشغلط بودوطلاب مریداواصلاح می‌کرد تد 
باب گفت عربی هقتاد قسم است یک قسمش این است‌من قطب 
روزگارم و هعه عالم گرد من می‌گردند و به‌اذن و اجازات من 
می‌گردند کلمات پیش من آمده سجده کردند من همه رامرخص 
کردم که‌هریک معنی دیگری را بدهند قصیده و تعر آورددعنوت 
به جهاد کرد مردم را به جهاد خواند کاغذی به من نوشت که 
تام او را دراذان ذکر کنم وبعد ادعای تبوت کرد و برای خود 
وحسی قساقل بسود و گفت من افضل از محندینعبدالله (م) 
می‌باشم مس در مقام نقطه‌محمد (ص) در مقام الف و قران من 
افضل از قرآن محمد (ص) است + 

سورفایبرای‌من تازل کزف و بواسطه متیمد علیمارددرانی 
فرستاد بیست غلط درآن‌سوره بودملامحمد علی رامخذولا " و 
منکوبا "روانه‌کردم وملاصادق نامی‌خراسانی را بهکرمان قرستاد 
باچند سوره یه سبک‌قرآن و چند دعا به‌سبک صحیقه سجادبهو 
چندخطبه به‌تهج‌نهعالباغهو اين ها را سجزه عود قرار داده 
بود خونْ منکرین رامباح و قتل مسلمین را واجب وهرکس به او 
ایمان‌نیاورد قتل او راواچب دانست . 

دعاوی‌باب نقل از گفتاردانشمند بزرگ‌حاج محمدکریم خان 
جمع کتب گذشته را محو کنند مگر آنچه را باب‌نوشتهیااتبات 
امر او نوشته شود . 

استعمال لباس حریرو طلا و تقره حلال است : 

طقلی را زیاده یر پتج چوب کتک نزتید . 


13۰ یاب کیست و سخن او چیست 
همهم مهم مه مه مهم عومجم م مهم هه همه موم میم مومع م یوم ممممممم ینیم 


اکر مردی خواهد طلاق دهد یک سال صبر کند. 

سقربیش ازدوسالن درخشکی‌وینح‌سال ودره جا منت 

لقاءالله لقاباب است , 

حرام است تمام‌کتب غبرازکتب یابیه. 

جمیع بقاع انبیاتواوصیا و خاتم انبیا واثعه‌هدی‌برداشته 
شود و نوزده بقاع‌سنازند هرکس بدان بقاع بزود ایمن‌است ۰ 

حنج یت یاب است و حج‌کمبه منسوخ است وخانه باب 
کفیه‌است : 
اطراف خانه باب مال کسی‌نیست . 

حج برای زنان دپست:. 

هرحاجی چهارشقال طلاکه هر متقال توزده نخود است 
بر نوزده نفر از خدام‌خانه باب اتفاق کنند.. 

زمینی کهباب در آن متولد شده سجدالحرام است . 

زنان در شب طواق خانه وی کنند. 

هیجده مسجد بت کنند هرقدر چراغ درآن روشن کنند 
الراعه فیتتر ۳ 

سال ۳۶۱ روز است‌و نوزده‌ماهو هرماه نوزده‌روز اول‌سال 
تحویل شمسی به‌حمل است + 

هر کس نوزده آیه در روز از بیان به‌خواند 

خون دهان پاک است 

کتاب بیان را نوزده جلد کنند وبارنگ سرخ‌کتابت‌کنند . 

زنان درسا م گویندالله‌اسهی 


قواعین بابیه ۱۵ 


توضیحا "بیان میدارد که‌سلام زتان‌بابی سلام کلی‌زن‌ومرد 
بهائی‌گردید ‏ 

فصله موش پاک‌است . 

هرکتابی که از قدمت آن دویستو دوسالبگذرد یایه‌فرد 
دیگری دهد یا درآب شیرین ریزد . 

پادتاهی در بابیه ظاهر شود دو عمارت بناکندباسم باب 
و محل خودقراردهد . 

بزای‌اینکه خواننده به خومی یفریشه امن سختان‌پی برند 
رساله مبدالرضاخان ابراهیمی راکه‌در رساله (عقایدحقه) مرقوم 
داشته‌اند ذیلا " ذکر می‌کنیم تادریافت شود که غلو دریاره‌اکمه 
اطهار موجب گردید که باب درباره خود غلو کند. 

انوار و ارواح محمد (ص) وآل‌محمد (ص) قبل‌اززمان‌ومکان 
خلق شده و محیط به همه‌کاینات است خلق و رزقواحیا"واماته 
را به وسیله ملاعکه که خدام ایشان هستند اظهار می‌کنند ذوات 
ایشان طیب وطاهرند . 

درکتاب سرا لسعا تا لیف حاج‌زین العا بدین‌خان‌کرمانی 
که در پاسخ یک تفر شیخی مقیم بپیهان‌که بایک بهائی‌مباحثه 
کرده‌است. 

سرکار آقا می‌تویسد که باب گفته بود که نظرکردن‌به‌کتب 
شیخیه و دوستی با پبروان مسلک شیخی راحرام داتسته‌است . 

کتاب تقویم العوج تالیف حاج‌محمدخان کرمانی در رد 
اقاویل صوقیه و یاییه تدوین کرده‌است ٍ 


۱۵۲ ان 3 
ممعم مه مهم مهم مهم موم مج مه مهم ه مج وه مغ یمهم هقی مهم مم موم ممقممفیم 


بنظراین‌تاچیز اکثر عقاید شیخیه و بساییه و بسهائیه از 
آراعو عقاید. صوفیه متاثر گشته ات ۰ 

رساله‌چند بحث‌امری تالیف علیاکبر فروتن درصفحه ۴۰ 
می نویسدد کترکورمیک‌طبیب مسیحی که‌درتبریز می‌زیست می‌گفت 
که سیدباب ضمن چوب خوردن ضربه‌ای‌به‌صورتش خورد که چند 
روزبرای‌مداوانزدم آوردند سیدخوش سیماو بسیم ونحیف‌اندام 
وصوتی ملایم و در لباس سیادت بود . 

نام باب دراوایل برده نمی‌شد فقط می‌گفتند باب ظهور 
کرده است بابیه گویند ابی‌لبیدازحروف مقطعات قرآن (ماغرک 
برب الکریم ) خبرازظهور یاب داده است بااسقاط مکررات حروف 

۱۰۰۰ 


۰.۰ 1 


۱۶۱ 
ویاپیش‌بینی حافظ (بگیرهلال‌محرم بگیرساغرراج) 
رد۲۰ 
اس و۶ 
1 
۱۰۰۰ 
که‌مجموع ۱۲۶۱ منطبق باسته ظهوریاب است . 


توانین یابیه ۱۵ 


حافط نه خود مدعی‌پیش‌بینی واقعات آیتده‌است‌ونه‌کسی 
تاکنون چتین امری را به‌حاقظ نسبت داده‌است. 

درکتاب (نه مجموعه رئوس مسائل تاریخی به‌امر بهاتی) 
درباب باب می‌تویسد که باب گفت من‌بابی‌هستم ازبرای محرفت 
نفسی که از انظار غایب است وبداطهارقاکست ومهدویت تکمیل 
ومیشر جمال اقدس بها بود , 

در رساله‌خطی (هفتاد و دومقاله) میرزا آقا خان کرمانی 
خطاب به جلالالدوله می‌تویسد. 

ورودبنده تصادف کرد به بابی کشی یک روزچهارصد نغر 
از ایشان را دستگیر کرده و روسای آثان را در ملا* عام با توث 
خنجر سوراخ سوراخ کرده‌و شعع آجین ساختند و برخر برهتسه 
سوار تموده یا سازوآواز ورقص گرد شهر گردانیده‌اند) 

این اعمال وحشیانه وسو؛‌سیاست دولت قاجاریه موحب 
شد زن‌و مرد وخرد و کلان که تماشاچی بودند تحمل باییان را 
دیده و به شگفتی فرو رفته با صدای بلندگریه می‌کردتدوباخود 
می‌گفتند که‌حتما " در پس پرده حقیقتی نهفته است که باببان 
این مصائب را تحمل می‌کنند و این رفتار ظالعاته‌موجب ازدیاد 


پابیه شد . 
درکتاب قاموس ایقان (ع ۰غ) ازاشراق خاوری در صفحه 
۸۰٩‏ نوشته‌اندکه . 


زیارت نامه‌ای برای‌حضرت عبدالعظیم در شهرری از قلم 


پات توف متماشت ر 


۱۵۴ باب کیست و سخن او چیست 


عبدالحمید اشراق خاوری از قول عباس افتدی پسر و 
جانشین بها در باره عموی خود یحبی‌صیح ازل‌دره‌ایده آسمانی 
جلدا ۵ نوشته امت . 

بحبی چون عرصه راتنگ و احتمال خطر در آن بدید 
(تاکور) باران باوفا را به گذاشت و سقرنمود وبه‌لیاس‌درویشی 
فرار به‌گیلانو مازتدران و کرمانشاه کرد جمیع آن بیچارگان را 
به کشتن داد. 

یادداشت‌های قزوینی جلدهشتم درصفحه ۱۵۷ می‌نویسد. 

حاج‌میرزاها دی‌دولتآیادی فرزند میرزا عبدالکریم از 
احفاد قاضی نورالله شوشتری است . 

جداعلای او از شوشتر به اصفهان آمده‌و دراواخر سال 
۷ با ۱۲۵۸ ه.ق درقریه‌دولتآباد متولد و درسال ۱۲۹۴ 
ه.ق از عراق مراجعه کرد و گوید دومرتبه با بهاً زمانی‌که‌باازل 
اختلاف پیدا نموده بود ملاقات تمود وبه قبرس نیز می‌رودودر 
این سفرحاجمیرزایحیاوحاج میرزا علی محمد فرزند انش نیزهمراه 
بودند و در شب ۲۴ شوال ۱۳۲۶ هد.ق‌وفات‌نمودودراین‌بابویه 
مدفون شد فقه و فلسفه تدریس می‌کرد ودراصفهان‌امام‌چما عتِ 
بود و روضه‌خوانی برپا می‌کرد و فصل‌الکلام را ردبریمانوشتاو 
با ۲۸ دلیل محکم مستخرج ازبیان بطلان بهائیت رایه ثبوت 
رسانده‌ونسخه‌اصل‌راجهت بپاءالله فرستاده استوظل|لسلطان 
باوی ضدیت بسیار مود و کتابی در شرح‌مظالم ظل‌السلطان و 
ملائمایان آن عصر نگاشته است . 


اقاقب یی ۵۵ 


ازل دعوی من‌یظهری کرد و مقصود یاب از من‌یظپره‌الله 
وبقیالله درایتدا حجاین‌الحسن (ع ) بود درکتاب مجمل‌بدیع 
در وقایع ظپور سنبع گفته در یزد حعفرکل‌شبی دعوی مظمری 
کرد و عده‌ای گرد او جعع شدند سندری از ایادی امربهائیت 
(ایادی مبلفین‌بهائی‌می‌باشند که به دستور بها یاعباس‌افندی 
باشوفی بدین‌امر منصوب شده‌باشند ) درتاریخ‌سمندرمی نویسد . 

حاج‌سیدعلی خال یاب عمامه سبز برسر می‌تهاد ‏ 

ملاتیخ علی ترشیزی‌ملقب به عظیم مامور به تبلیغ ظهور 
قائم شد . 

درصفحه ۵۱۹ نوشته است قرالمین را (دخترآقا |وخانم 
می‌نامیدتد , 

سمندری می‌نویسد طاهره درایتذایامرطلوک می‌کرت» 

ودر صفحه ۱۰۱ می‌تویسد که محمدشاه‌قاجاریه‌باب‌توشت 

یاعلی مدد چناب فضایل وسارف انتساب حقایق آداب 
سلالتالاطیاب قدوة الاحیاب آقا سید علی محمد سلمه‌الله‌تعالی 
رابا علامات رافت آمات مشهود می‌داریم که ذربعه آن جنات 
ملحوظ نظرالتفات اثرشده از مسطورات آن که مشتمل‌به‌دعاگوشی 
دولت‌قاهره‌بودآگاهی حاصل آمد التفات مانسیت یه‌اهل‌ایران 
عموما "شامل است خصوص درحق آن‌جتاب که از خانواده‌جلیل 
سادات و اهل علم است درباب ملافات آن جتاب که خواهش 
نمودهبودیدچون این روزها موکب هم یون د رجناح‌حرکت می با شد 
مقدور تمی شود که آن‌جناب رایطور تایسته‌ملاقات نمافیم آن 


۱۵۶ باب کیست و سخن او چیست 
۳ 


جتاب به‌ماکورفته چندی درآن جا توقف و استراحت نمایدو به 
دعاگوتی دولت‌قاهره پردازد و به‌عالی‌جاه مقرب‌الخاقان علی 
خان مقرر دانتته‌ام که در هرحال توقیر و احترام آن جتاب را 
مرعی داشته مراقب باشند تاانشاالله موکب همایون مراجعت به 
دارالخلافه‌فرمایدآن وقت آن حناب راخواسته‌به تفصیل‌ملاقات 
حاصل خواهد شد و قراری درست در مر آن جناب‌خواهیم داد 
البت از این جهت دل آزرده‌تشده هم‌اوقات مقاصد خود را 
اظهارداشته‌دات اقدس یادشاهی را از دعاخبرفرا موش‌نه‌نمایید 
حررفی شهر ربیع الثانی سنه ۰۱۲۶۳ 

بنظر این ناچیز اين نامه بعضی از سطورش نشان‌می دهد 
که محمد شاه نوشته و بعضی از مندرجات مفهوم می‌گردد کسی 
دیگر از جانب شاه نوشته است و چنین سند می‌باید محل ضبط 
آن باگراور آن نشان داده شود لذا در وضع فعلی مجعول‌به‌نظر 
می‌رسد . 

سالنامه جوانان بهائی ایران ۱۲۳-۱۲۲ بدیع می‌نویسد. 
ملاحسین بشرونی باب‌الباب در صبح ۱۴ ذیقعده ۱۲۶۴ ه «ق 
به‌مزار شیخ طبرسی رفتهو به استحکامات و حفر خندق‌پرداختند 
ودرء ربیع الاول ۲۶۵ (ه. ق‌باب ا لباب کشته‌شدوعموی‌تامرالدین 
شاهزاده‌مهدی قلی‌میرزا قلعه را به‌گرفت - 

آثار باب قبل از تدوین بیان پاتصد هزار بیت بالغ بوده 
است باب در سفر حج خورجین آثارش به‌سرقت رقته است‌وبیان 
عربی قبل از بیان فارسی نوشته شده و بیان فارسی درماکوتوشته 


اخوق وی ۵۲ 


شده‌است . 
درکتاب اسرارالتار حرف (کسی) توشته‌است . 
باب رانقطه حضرت محمدص رانقطه فایعتی فرقان‌و عیسی 
راتقطه‌الف یعنی انجیل موسی (ع ) رانقطه تا یعنی تورات میس 
اند سس یآمیزواهافی بولت زیامی دا سقیات بالاعابوبز 


رفته و از بابیت 

توضیحا " بیان می‌دارد یابیه مسئله تقیه راجایز می دانند 

در صفحه ۲۵۲ نوشته شده که صبح‌ارل در سنن ۸۲۰ سالگی 
در جزیره قبرس در گذشت و در بیرون شرمدنون د و۴۵سال 
درآن شهر سکونت داشت ازل رابه‌نام وحید - مرآت - ثمره‌ازل 
نامیده‌اندو ازل خود را به اسامی نور و وجه درآثارش معرفی‌کرد 
ودرستهع۶ ۱۲۴ هد.ق در تهران متولدگردید و درآغاز دعوت‌یاب 
بسن ۱۴ سالگی بود . 

در رساله پیدایش آشین سهائی در ٩۱‏ صفحه‌می‌نویسد . 

مراد از ظهورهوشیدر دربین زرد شتیان باب است , 

باب درسنه ۱۸۱٩‏ م متولد در سن ۱۵ سالگی به تجارت 
رو آورد در سن ۲۲ سالگی ازدواج کرد و در ۱۸۵۱ در تبریز 
تیرباران شد و قرزندش در ایتدای مدعای‌وی فوت نمود . 

درکتاب‌اسرارالاثار (رق ) اتر فاضل مازتدرانی‌می‌نویسد 
که اخلافازل در قیرس سکونت دارند. 

حاجی مبرزامحمدعلی قدوس در شعبان ۱۲۶۴هد.ق در 
بدشت بود و در ۲۳ جمادی‌الثاتی سنه ۱۲۶۵هد.ق درسن ۲۷ 


1۵۸ کیست و سخن او چیست 


سالکی کشته شد و در سفر حج باب دومحیت‌وی بود. 
درکتاب ظهور الحق اتر فاضل‌مازندرانی می‌نویسد . 
نقطه‌اولی (باب ) دستور دادچهل تفر در اثبات بابیت 

به‌نویسند درآن میان رساله‌دیان مورد پسند قرار گرفت وچون 

پواسطه تطبیق اسد بادیان باب بوی لقب دبان داد و توقیعی 

به‌نام‌وی صادر کرد که دراول نامه‌گفته‌شده ( اسم الله الدیان ) 

یاد کزدعنده‌ای بعد از بابابه‌نام) دایانعة دروف آشدتد و برایش 

کرامات قائل بودند . 
در بدشت طاهره و قدوس در دو طرف هودج جا گرفته و 

بابیه در اطراف هودج تفتی می‌کردند از شاهرود به شاه‌کودوبه 

میائه سرورفتند و درحمام آن مکان استحمام کردند ؛ 

وقرةالعین گفته است. 

ای عاشقان ای عاشقان شد آشکارا وجه حق 

رفع حجب کردید هان از قدرت رب الفلق 
ای‌خفتهرسیدیاربرخیز ازخود به‌نشان غباربرخیز 

در کتاب طاهره به‌قلم‌حسام تقبائی گوید : 
فاطعه ام سلمه - زرین‌تاج اسامی وی بود القابش‌قرة - 

العین - طاهره- نقطه جذییه - قبه - ارب محبت‌الله س ورقه 

متاجقیه‌بودا: 
درکتاب قرن‌بدیع جلداول اثرشوقی نوشته‌است که. 
تاصرالدیی‌شاه دستور داد که‌سلیمان‌خان‌زابهمیل‌خودش 

بکشندلذابدنش را در نه‌محل‌ودرهرمحل شکافته شمعی افروخته 


اشراق خاوری ۱۵۹ 

عکاف دز سینه و و در شانه یکی در قفا بودوچهازسوزاخ 
در پشت‌وی ایجاد کنند و مطریان و مخنیان می‌تواختتد ودرهر 
چند قدم می‌ایستاد و شعی که می‌افتاد بر می‌داعت و باعل 
شمع دیگر روشن می‌کرد و در باره باب شعار می‌داد میرغضب‌به 
تسخر گفت مرگ اگر برای تو شبرین است‌چراتمی رقصی‌سلیمان 
خان با آهنگ شهناز بیت زیر رامی‌خواند 
یکاست جام ماده و تک دست ولق یازا 

رقصی‌چنین‌میاته میداتم آرزوست 

سلیمان‌خان بسمت‌امام زاده‌حسن می‌رفت‌وقتی بدان‌مکان 
رسید به سجده درآمد میرغضب‌وی رادو نیمه‌کردوهریک ازقسمت 
بدتش رابه درواژه‌ای آویختند . 

ریم مزلسنده نی 

لعاشنال مودک میوووحعیا نهموجت وا ینوت کرد ید 
درتمامی ادوارحیات باب وجوه مردم از حقیقت. دعای یاب 
آگاه تبودند حتی سهتن از حروف حی از باب بریدند و فضلاء 
آن عصر نیز برکته قضایا آگهی ند شتنداکتریت‌قاطبهاهل ایران 
وعراق و ترکیه تصور می‌کردند که باب قطب صوفی‌بوده‌یا ده 
بابیت خاصه امام زمان (ع ) یاخود رااعام قائم می‌داند . 

درآن ایام اغلب از کسیه در ایران وعراق باخود شمشیر 
همراه داشتهو درمقابل دکان آويخته که اگر صلای ظهور امام را 
پشتوتد شمشیر را برداشته دررکاب امام به‌جنگ پردازند و در 
دوران سلطنت عقویه هبه روزه دو اسب ذر .مقایل عالی قایو 


1۶۰ باب کیست و سخن او چیست 
۹۳۹۹۹۹۳۹۲۳۹۹۹۳۲۲۳۲۲۹۹ ۷040 017 ۳۳[ 
نگهداشته که یک اسب مرکوب امام زمان,(ع ) و دیگربرای‌عیسی 
(ع) درنظر گرفته بودند و ازجاتبی دیگر شدت درد بربدن 
موجب می‌شود که چسد درد. واحس نکند. و تلقین باالاخص که 
ازسرچشعه ایمان سیراب می‌گیرد اعمال شگفت و شکرف ازوی‌سر 
می‌زند. اما تحمل این مصائب دلیل پرحقانیت عنیده نیست 
زمان جنگ ویتنام علمای بوداثی به‌عنوان اعتراض در میدان 
شیر لااقل ده دقیقه تمرکز دادهو پس از آن بنزین بر بدنش 
ريخته می‌شده و می‌سوخت و کوچک‌ترین حرکتی از وی مشهود 
نمی‌گردید و اگر حبس نفس کرده و دراین امرممارست‌کردهباشد 
واساک در غذا و خواب کند قادر خواهد بود که بدون اینکه 
اراده وی مدخلیت داشته باشد ابتداء عمل اتسلاخ برودست 
دهد و بروز این اعمال اثر وضعی این قسم ریاضت است . 
عقیده واقعی و درست و قانون‌های‌البی آنست که باطن 
عالم امکان و هستی وباط عالم شبود باشدو متکی‌بر موازین 
کنه‌طبیعت که‌ساخته دست حق است‌و آن قضیه نفس‌الامری‌باشد 
و زمان ومکان دراو موثر تباشدو اعجاز و کرامت واقعی آگهی و 
سلطه برنهاد عالم شهود است و اين‌امر نمی‌شود دست‌آویز هر 
بوالپوسی که‌منتسب به‌سیاست و یامتکی‌براین وآن باشد دست 
دهد و شناخت چنین فردی برای همه امکان‌پذیر نیست و اگر 
مرد آزاده پاک‌نهادی به عنایت ازلی توفیق رفیق وی شود در 
وصف‌رهبر بی‌همتایش فرماید من بتده‌ای ازبندگان محمد (ص) 
هستم و ظهور رسول‌اکرم (ص) جهشی در عوالم روحی بود و 


اخرای خاوری ۱۶۱ 


پبرواتش شایسته آن بودند که از هم عصران خود هزاران سال 
از جهت فکری جلوتر باشند سخن دراین وادی خود از حوصله 
خوانتدکان خارج‌می‌باشد لذا عنان قلم رابدست گرفته و لب 
فرو می‌بندد و باز درباره بابیه به‌بحث می‌پردازد . 

تاریخ شهدای امر در دوجلد اثر محمدعلی ملک خسروی 
توری می‌تویسد ۰ 

ملاحسین بشروبی فرزند حاج ملاعبدالله صباغ‌در ۱۲۲۶ 
ه.ق متولد شد و یازده سال نزد سیدکاظم‌رشتی تلمذ نمود 
ملاحسین چندین مرتبه باجسیت مومنین بهایوان مقصوره سحد 
کوهر شاهد آمده روبه شیرازرانمازگذارده و دیگران‌اقتدا ‏ - 
تمودند روزی ملاحسین بایک صدوچپل نقر یاران خود ساح 
شده حتی زنان‌اسلحه در زیر چادر خود حمل می کردند و با 
صاحب‌الزمان گویان وارد سجد کوهرشاد شده به‌منبرصاحب- 
الزمان صعود نمود. 

بها درنیمه ذیقعده ۱۲۶۴ ه.ق یه‌قلعه طبرسی وارد شد 
وعده‌ای رافرستاد و قدوس‌را که در ساری درمنزل علامحمدتقی 
محیوس بود رهاثی بخشیده به قلعه آورد و برای افراد ساکن 
قلعه آ ذوقه تهیه می‌کرد . 

باب برای قدوس زیارت‌نامه‌ای نوشت و بها برای‌باب - 
الاب زیارت نامهای‌نکاشت . 

ملک‌خسروی می‌نویسد مبرزاقربان علی درویش که‌ازمشایخ 
تعمفاللهی بود باوحید آشنا شده بهبابیت گروید بدن بدون 


1۶۲ باب کیست و سخن او چیست 
جع مممم موم موم مه موی م مه مو مج مه مهم مهم همم موم موم م موم موم همم میم 


سرخال رادر بغل گرفت و از عقب سرمامورین دولتی سرش رااز 
بدتش جدا ساختتد. 
ام سلمه (قرةالعین ) و مرضیه که خواهرش بودو براد 
درنزد پدر خود به تحصیل علوم اسلامی اشتفال‌ورزیدند. 
هس سیدرشتی‌خانه خود را دراختیارطاهره قرار داد و 


میرزامحمد علی شوهر مرضیه از شیخیه بود و از کربلا به صوب 
شیراز عزیمت کرد و جزو حروف حی محسوب شد و نامه طاهره 
راکه شعر معروف 

"لعغات وجهک امرفت )را درنامه مندرج بودابه.دست 
باب بداد و دراثر این نامه جزوحروف حی گردید زوجه سید 
رشتی درائرتبلیغ طاهره به‌بابیت گروید ۰ 

خواهر باب الباب مسمات‌بهورقةالفردوس که‌زوجه قاشیخ 
ابوتراب اشتهاردی وخواهردیگرش شمی‌الضحی زوجه آقا میرزا 
هادی اصغهانی و مادرشان درسیت یک‌دیگر باتفاق طاهره به 
ناد امن کر ده 

درکواکب الدریه اتر آواره درجلد اول‌نوشته است . 

شیخ‌احسائی در سنه۱۱۵۷ ه.ق متولد شدودرسته۱۲۴۲ 
هد.ق فوت‌کردو عازم طواف کمبه‌بود اما در بقیع مدفون‌گشت . 

سیدکاظم رشتی فرزند سیدابوالقاسم تاجر حریر در سنه 
۵ ه.ق متولد شد و درسن ۵۴ سالگی در سته۱۲۵۹ هد ق 
درگذشت . 


سید باب روز اول محرم ۱۲۳۵ هد.ق در شیراز متولدشد 


اشراق خاوری ۱۶۳ 


پدرش سید محمدرضا ومادرش قاطمه بگم و تسبش به‌امام حسین 
(ع ) می‌رسد . خال‌باب حاج‌سید علی‌تاجر کفالت باب‌رابه عهده 
موادرهی تخای هید تسه سای محول کوب 

حاج سیدجواد کربلاغی طباطباثی از خاتواده سیدمهدی 
بحرالعلوم بوده‌و کربلاثی در زمره شاگردان سید رشتی بود . 
بحرالعلوم از اجدا دمادری مادرم ود تیخ عاید سلم باب و 
تامش محمد بود و به‌باب گروید . 

باب درتاريخ ۱۲۵۹ هد.ق نامه‌ای به‌عتوان دائی‌خودسد 
علی آتوتا وتوضیه کرد ک ناد ری را مایت کنو ذویا بان فان 
نوشته است به‌طلاب علوم دینی ,«کوئید که هنوز آمر بالع تشده 
وموقع نرسیده لهذا اگر کسی غبراز تبعیت از فروعات وستقدات 
اسلامیه به‌من نسبت‌دهتد من واجداد طاهریتم در دنیاوآخرت 
اژاو ناغفنود عواهیم بود: الن‌نانه اگر درست با شداین‌منبوم 
رامی‌رساندکه‌ایادی قوی وزیرکی درپشت پرده درباره باب تبلیغ 
می‌کزدندو باب را در مقابل عمل انجام 2 
مانند کسروی ریاست عمقی را طالب بود ناچار تن در داد و گام 
به‌گام پایه ادعا را به یام فلک رساندونگارنده اعتفا دراسج‌دارد 
کناب فرایاین کذ عدوای خکزیت واجاناعانی وان لقافوی یه 
استتار نوادر می‌داد و کم کم علنی نمودونمی‌توانست پیش‌بینی 
کند که روزی داعیه الوهیت را بیان خواهد تمود : 


ای قراردادتدوباب 


یاب در شب جعه یتجم جمادی الاولی سنهه ۱۲۶ هد . ق 
درمنزل خوددر ساعت سه ساعت و ۱۵ دقیقه از شب گذشته ملا 


1۶۴ باب کیست و سخن او چیست 
موم همه جمه مهم موم مهم همهم ممممممع موم وم وم وم عم مه موم و موم مممممممم. 
حسین بشروبی را پذیرا تد وابراز امر کرد : 

حاج کریم خان به منبر رفته گفت بواسطه‌گناهباب درظهور 
مهدی (ع ) بداحاصل شد و شاید تاهزارسالدیگرظپورتنمایند . 

بنظر این بیمقدار اگر اين سخن را (سرکارآقا ) گفته‌باشند 
دال پر آنست که‌آگاه‌نبوده‌اند که از صدراسلام تاایام حیات‌باب 
چند صدتن مدعی مهدویت‌شده‌اند و چگوته آقای ابراهیمی از 
سئله‌بداآگهی‌یافتند و در ثالت‌زمان ظبورامام قائم (ع) روشن 
نبود تا در پرده ابهام افتد . 

نام‌های باب را توقیع می‌نامیدند (اين عنوان‌از فرمانهای 
امام قاکم (ع )که‌بوسیله‌تواب اربعه ابلاغ می‌گردید وتوقیع نامیده 
می‌شد اخذ گردیده است) 


باغ‌ایلخانی که مکان کشته شدن طاهره‌بوداکنونبانگبروس 


تاریخ شهدای یزد اتر حاج محمد طاهر مالعبری در یزد 
نساجی می‌کرد گوید . 

سیدیحیای دارابی درتهران محمدشاه قاجار وی را مامور 
تحتبقباب‌کرد درمجلس اول دارابی خود را پرتر از پاب‌داننته 
است‌اماد رجلسه‌سوم خود را عیدذالیل ویاب ارب جلیل‌مشاهده 
کردند و کا غذی به‌یزد فرستاده و این اشعار رادرج‌کردند ۰ 
آتشی می‌بینم ای یاران ز دور 

گرم می‌آید به چشمم نخل طور 


اشراق خاوری ۶۵ 
مممیییم همه موهفم میم مهم موه موق و هویم یف رهم یوم موم م تیم ممفمیه. 
شعله خوثی خودتماشی می‌کند. 
فاش دعوی خداعی می‌کنسد 

دارابی در قلعه خواجه چهارماه درسحاصره قرار گرفته با 
چهارصدتن از یاران خود کشته شدتد و در ۲۶ شعبان دو روز 
قبل از کشته شدن باب کشته شد و درمحله‌بازاردر جنب سرای 
سروی درمجاورت قبر سید مدفون شد ۰ 

یاب در بیان فارسی گفته ات . 

بشانی که‌ظاهر است که‌کل‌ظپورات قبل از ایامی که برای 
رسول خدا خلق شده و کل‌ظهورات و آن ظپور از برای‌فائم آل 
محمد خلق شده و کل‌ظموراتو ظهور قائم آل محمد از برای 
من‌یظپره‌الله خلق شدهو هم‌چنین کل ظپورات و ظبور من 
بظهره‌الله از برای ظهور بعد من یظپهرهالله‌خلق شده وهم چنین 
الی‌مالانهاية مس حقیقت طالع و غارب می‌گردد و ازبرای او 
بدئی و نهایتی نیست , 

فاضل مازتدراتی در ظهور الحق که بهائیه فقط یک جلد 
را به چاپ رسانیده واز نشر بقیه مجلدات خودداری کردند و 
بعد مجلد منتشر شده را جع آوری کردند و از اهل ثقه شنیده 
است که فاضل را در شهر خرم شهر باتزریق آمپولی به‌دیارعدم 
فرستاد تدودرقبرستان پا ئی‌هاکه درمجاورت قبرستان زردشتی‌ها 
در اهواز مدفون کردند و چند بار به مزاری حمله شده و سنگ 
قبرش راتکستندو در بین مبلقین بهائی بعد از میرزاایوالفضل 
کلیایکانی ازهعه اقرانش یاسوادتریودودرباطن اعتقادی‌ندائت 


1۶۶ باب کیست و سخن او چیست 


درکتاب تاریخ خود می‌نویسد . 
باس اد تموو رود حپایي سا ایام هزیمت ی تب ریب عاکر 
چندینبار توسط محمدبیگ جایارچی برای شاهزاده بهمنمیرز 
برادرمحمد شاهتپیفام فرستاد که مزا دررتبریزانگه داشته نصوت 
کنید واز اعزام به ماکو خودداری کند شاهزاده وقعی‌بدین نامه 
نپا 
آماحمزه میرژا حشمت‌الدوله برادرمحمدشاه ازقتل‌سیدیاب 
استنکاف ورزید و میرزاحسن‌خان وزبرنظام برادرمیرزاتقی خان 
امیرنظام ماموراجرا گردید و درروضالصفا نوشته شده است. که 
سید علی اصغر بادست خود پای باب راچوب زد و در بیرونی 
منزل خانه میرزاعلی اصفر شیخ‌الاسلام باب را تنبیه کردند و 
پابآوا در فرشه ش آفود: کزازک تلکویت دا داید > 
ملاباقر از حروف حی از تلامذه سید رشتی مقیم کربلا به 
شیراز آمده به‌باب ایمان آورد و با طاهره از عراق به‌ایرانآمده 
و در بدشت نیز حضور داشت و درچهریق باباب ملاقات‌کرد . 
میرزامحمد علی انیس بایاب کشته شد و در قبال علما 
گفت که درآن بوم عظیم به‌لقا* رب کریم که‌مظهر مشیت الهیه 
است تال می‌گردم : 
باب حق‌مالکیت مال را از غبر بیانی سلب کرده است و 
ازدواج با غیر بیانی‌راحرام‌دانسته است. 
ملاحسین بشروبی راعین پیغمبر اسلام (ص) می‌دانند و 
ملاعلی‌بسطامیراعین‌امیرالمومین وحاجی‌مرزاآغاسی‌را دجال 


اشراق خاوری ۶۲ 


تامیدتد . 

میرزاحسن زئوزی از اصحاب سید رشتی ازاهل سلوک‌بود 
به‌دیدار با تاقل کرد یج و بوکر یام لسع رد موو یاب یوت عون 
داد که به نوع وجوب به نصرت‌حضرت اسم الله الاخربروند . 

انیس گوید باب در صحیقه عدلیه نوشته‌اتدکه هرفت الله 
را سرفتالسانی و سرقةامام و خو درا مفسر و مبین و مروج‌قرآن 
وتفسیرسوره یوسف‌وبقرهو کوثر والعصر والم نشرح‌وقاتحه‌الکتاب 
معرفی کردند. 

سید ملقب به بصیراعمی از اهل ملتان و از خانواده‌سید 
حلال هندی به‌یاب ستقدو از مراشد خاکسار و مریدان‌کثیر بدو 
گرویدهبودند . 

حاجی میرزاجانی کاشانی یبودی بود سلعان شد بعد 
شیخی شد و سپس یابی شد ۰ 

بشروبی بعد از سید رشتی پیرو مبرزاحسن‌گوهر شد . 

ملاحسن بجستانی از حروف حی‌تزلزلی درعقایدش بویا 
دست داده و بعد از کشته شدن یاب بهکربلا رفتهمقیم شد . 

بیان عربی که‌تویسنده کتاب مشاهده کرده‌ام و در سطلع 


شده است . 


پشت کتاش این عبارت زیر نو 
الوٍحدالاول‌یا هویسم الله الا متع الاقدس انتی‌اناالله‌لاالله‌الاانا 
ودرپایان کتاب آمده‌است . 

لعلکم یوم القيمة عندالله لتنجون 

مه ات0 هسلج 


۱۶۸ باب کیست و سخن او چیست 
۳ 
هوالواحدالاول‌هوشهدالله‌انهلاالله الاهوالملک ذوالملاکین قد 
قدر فی‌الباب الاول 
وآخررکتاب اییان ادکوقده است 7 
وانتم حسبوفاالحفظ ینفقون 

واثر دیگر ازیاب دیده‌ام (تفسیر دو آیه ازهیکل الدین 
در ۲۷ صفحه ) و مجموعه مناجات نقطه‌اولی‌جیبی در ۱۹۷صفحه 
چاپ سنگی بزبان عربی است رویت کردهام + 

شوقی درکتاب قرن بدیع نوشته است : 

حاجی میرزاحسین علی‌خال اصفر باب و حاج سید محمد 
خال اکیر باب‌است .ونسب نامه‌ای برای باب‌فراهم کرده به‌شرح 
زیر نقل کرده‌است ۰ 

پدریاب میرزامحمدرضا بن‌میرزا ابوالفتح بن‌مبرزاابراهیم 
بن‌میرزا نظرالله حسینی شیرازی است . 

پسر باب احمد در قبرستان بی‌بی‌دختران شیراز مدفون 
بوده که به دستور شوقی به‌گلستان جاوید شیرازانتقال یافت . 

نبش قبر گذشته از جنبه مذهبی که تحریم شده از جنبه 
اخلاقی نیز نایسندمی‌باشد . 

درکتاب اقداح‌القلاح اتر اشراق خاوری می‌نویسد . 

باب در قبال شیخیه که منتظر نماینده الهی به نام باب 
بودانی طویراریبات نایک 

درکتاب رحیق مختوم اثراشراق خاوری گفته است‌باب 
ملاعلی بسطامی از حروف حی را برای تبلیغ شیخ محمد حسن 


اشراق خاوری 1۶۹ 
مممم جیوه مه یمه عم عم موی برع م موه میم میم یف تیم ممممیید. 
نجقی صاحب جواهر فرستاد و اولین فردی است که در طریق 
یابیت کشته شد. 

میرزاعلی اکبرپسرعموی باب که دوست دیان بودبدستور 
ازل کشته شد . 

باب تفسیر یوسف‌را احسن القصص نامید , 

مناجات یاب به زیان عربی چاپ ستگی در ۱۹۷ صفحه 
در بدایت کتاب گفته است . 

یاالپی انت الحقلم تزل‌وم سواک‌محتاج فقبرواناذایاالهی 
انقطمت من کل الناس بالتوسل الی جهلک و اعرفت من کل 
الموجودات یالتوجه الی تلقا* یدین رحمتک 
دربیان فارسی بعد از مقدمه‌گفته است 

خلق‌فرمودهکلشتی رایشانی که کل به‌کیتونیت فطرت اقراز 
کنند نزد او در یوم قيامت‌هائی که تیست از برای‌او عدلی ونه 
کفوی و نه شبهی و نه قرینی و نه مثالی بل متفرد بوده‌وهست 
به‌ملیک الوهیت خود و متعزز بوده و هست به سلطان ربوبیت 
خود نشناخته است او را هیچ شثی حق شناختن و معکن نیست 
که پشتاسد او را بحق شناختن و درآخر بیان پاب جملات‌زیررا 
تقریر کرده‌است . 

چنانچه‌درظپوربیان دیدی واگر در آن روزهستی‌خواهی 
دید که کل ماهیان بحربیان یه آن ماه زنده ولی ازآن‌محتجب 
ولتطهرن اننسکم علی‌حق ماانتم علیه مقتدرون 

در (الیاب العاشرمن الواحد التاسع ) نوشته است. که 


1۲۰ باب کیست و سخن او چیست 


(نقطهمرکز دایره محیط که در بیان خود حضرت است ) بعدشکل 
ستاره داوودراترسیم کرده است و گفته است که هیکل ظاهرش 
پنج خط باطنش عش خانه تما يانتده سرودودشت‌ودوپای انسان 


بت 

عدد حی بمناسیت عدد ابجدی هیجده نفر است : 

دور نقطه که‌آتها را به مناسبت رجعت محمد (ص) وعلی 
وفاطعه (ع ) و یازده‌امام وچهار نقر نواب اربعه می‌باشند . 

قدد استتشاا »| هلو عده: فمأنف زج( 

میت اون نز سای تباب الب باتش 
علی قدوس است + 

بیان فارسی تاباب دهم از واخد نهم رایاب گفته است 
و یحیای ازل ازباب یازدهم از واحد نهم تا باب‌نوزدهازواحد 
بارده بیان داشته انت: 

کتاب بیان دز سال سوم درماکو تدوین یافتهاست ۰ 

باب در زندان چهریق هیاکل واحد را به اعزاز جناب 
دیان نازل کرده‌اند . مقصوداز واحد نوزده است یعنی هیاکل 
تورده کات 

شعائر سیعه باب که پیروانش ملزم به اجرای آن‌می‌باشند. 
۱- زیارت‌جاسهراتلاوت کند باعطروگلاب‌و توجه‌کامل انجام 

وا 
۲- ادا* سجده‌نماز برتربت مقدس حضرت‌سیدالشهدا (ع ) به 

طریقی که‌بینی‌نمازگذار بر روی تربت قرارگیرد ‏ 


تراق خاوری 2 


۳- اضاقه‌کردن حطه (اشهد آن‌علیاقبل‌نبیل ) باب‌بقیلالله‌در 
اقان به‌گوید . 
۴ آویختن هیکل جتت‌الاسفا* برشیدمتمارگذار قرازگیرد: 
هم انگشتری عقبق به‌اتگشت که‌جمله (لاالله‌الااللهمحمدرسول 
الله علی ولی‌الله و عدد. ۲۷۳ برأتگشتر منقوش باشد که 
آشارهبه‌جمله (علی‌محمدیاب‌الله) باشد . 
۶ نوشیدن چای در کمال لطاقت ونظافت باشد . 
۷ پرهیز کردن از شرب دخان ضروری وواجب است . 
نقل‌ازکتاب مخاضرات اثر احراق خاوری نقل‌کردیده‌است؛ 
در دلائل سبعه تالیف باب گفته شده است . 
نظرکن در قضل حضرت منتظر که چقدرمرحمت خودرادر 
خق مسلمین وانع فرمود تا آنکه آنها را نجات دهد. 
ویارد تمه گنف اننی» 
انی انا الله 
در رساله (اخبارامری شماره۴ سال‌دهم ) نوشته‌شده‌است. 
که‌شاهزاده پیرولادیمسرویج دالگورگی دراثر خود ( بابو 
بابیان ) ئوشته‌اند که . 
من سفیر تزاری درایران بودم و سیله دوک تسلرود وزیر 
امور خارجه به‌بنده ابلاغ کردند که اطلاعات‌لازم درمورد اصول 
عقاید بابیان تحقیق و کسب اطلاع نمایم و گزارش دهم متشی 
خر سیاسی سفارت که تامش میرزامجیدآهی یود اين ماموریت 
را بوی محول‌کردم و بعد از مدتی چند کتاب بدست آورده در 


۱۷۳ یاب کیست و سخن او چیست 


مهم هه مت مت ام مه هواس ن هتسه 
اختیارم گذاشت که خلاصه آنرابزیان روسی برگردانده گزارش 
دادم که از طرف وزارت خارجه روسیه به من دستور داده‌شدکه 
تزار مایل نیستند این گونه افکار ب‌خاک روسیه سرایت‌کند . 
معارف‌بهائی جزوه ۵ نو 
باب چهل روز در تسخیر ارواح و تحمل ریاضات دربوشهر 
اشتفال ورزید. 


شده است:: 


باب در بوشهر به‌دعوت مردم نمپرداخت وبه شبرا سفر 
کرد و در آن شهر اظهار امر خود کرد و چند سالی در بوشهر 
افامت داشت . 

در کتاب تاریخ سمندرتالیف‌شیخ کاظم سمندریآمده‌است 
که پدرش از افراد بندگان دربارحضرت ربا علی‌جل‌جلاله‌بوده 
است‌نگارنده بااین شخص بحث کرذه است . 

قرتالمین درعلم تفسیر قرآن واقف بود و این" شعر ازاو 
است. 
راه وصلش انقطاع و امتناع طی‌انظار از سوا* ماسوی 

سمندری می‌نویسد در کربلا در شب‌اول محرم که‌تولدباب 
بود بساط نچیده بلکه همشیره خو را امر به پوشیدن لبای‌های 
رنگین و ترک قهوه و قلیان نموده امر به خوردن چای نموده‌به 
بقداد احضار و پدر طاهره از قزوین عده‌ای را فرستادکه‌طاهره 
را به‌فزوین آوردند وما دربشروبی واخت‌الباب‌همراهش‌بودند . 

درکتاب چهارم درس‌اخلاق بقلم علی اکبر فروتن‌درباه 


باب انوشته لت : 


باشای خی ۱۲۳ 


یاب رادرمیدان‌سربازخانه تبریزدر یکی ازحجرات محبوس 
تمودندودروسط پایه‌همان ححره میخ آهنی کوفتندو دوریسمان 
یکی‌رابابودیگری رابه‌محمدعلی بسته و هر دوتن‌راآویختند : 

اتراق خاوری درکتاب اشراقات درصفحه ۱۸ ذکر کرده 
است که یاب ایام حمات: داوود را قبل از حیات حضرت موّسی 
(ع) دانسته است . 

درصفحه ۲۴ نقل کرده است . 

باب آب نطقه را طاهر دائسته است : 

در صفحه ۲۵ توشته که باب گفته است که نطفه‌منیظهره 
الله‌طاهر و مطهر بوده است . 

در صفحه ۲٩‏ آورده شده است که دومناجات اثر باب‌نزد 
ازل مانده است که یکرات بنام‌خود تقل کرده است . 

در صفحه ۴۷ یاب درباره دیان گفته است . 

کتاب هیکل مخصوص‌حضرت دیان از سما* عرفان نقطه 
بیان نازل آن یااسم الدیان هذاعلم مکنون مخزون است , 

مانزل لحضرةالاسدوالاحد الستشرق بالتور الصمد بسم 
الله‌الدیان بنظرنکارنده سطور یاب در بین حروف حی‌یه‌دیان 
توجه‌خاصی داشت‌واگر آزاددر تعیین جاتشین بودسلما "دیان 
را منصوب می‌کردنه صبحازل را کهنه‌ملاقاتش کرده بود و نه‌وی 
را دیده بود وبا وجود امتال دیان و سیدکربلاتی نوجوانی را 
در بدایت پیدایش بابیهبکمارد وحتی درزمان حیات خود ه 
تامه‌ای‌ته پیامی نه‌سلامی ته سغیری ته‌صفیری برای‌ازل‌نفرستاد 


۱ یاب کیست و سخن او چیست 


وهیچگاه ازل رانه‌خواسته‌بود که باوی ملاقات کند و این همه 
فعالیت‌های همه‌جانبه درشتون سرزمین ابران که پشت‌لاطین 
قاجازیه :را لرزاند و با دست تهی آوای بابیت درهمة لاد 
پیچید و فرق شیخیه را درافکار عموم ملت درطاق تسیان‌نهاد 
مسلما " در پس پرده رای برآن قرار گرفته بود که جریان‌بابیت 
را یکسره‌محووتابودکنند بابیه را بدون چوپان در وادی حبرت 
انداخته و از اين آشفتگی‌بیست‌وپنج‌تن داعیه بهم زدندو در 
همین اوقات سالک‌جدیدی تحت عنوان (اسلام‌راستین ) عرضه 
وجود کردند که از آن‌شمار غلام احمدقادیانی ومهدی سودانی 
را توان نام برد و هنوز نه سال‌از روزگار یابیت‌سپری‌نشده بود 
کفوووزا حل نی پا کال میدای شد وبا وا ینمی 
واقتصادی و تیه برعلوم خفیه وسلوک‌تصوفیا فکارساده لوحان 
رابه‌سوی خود جلب کرد و هنوز مراسم تدفین باتعام نرسیده 
بود که‌نام بهائی وغصنی پدید آمد تامل‌دراین موارد فکر را 
خسته کرده و راهی در قبال مرد محقق به‌چشم نمی‌خوردباری 
بگذریم و بازجملاتی ازکتاب اشراقات ذکرکنیم + 

از صفحه ۴۷ اشراقات باب در باره دیان گفته است: 

آن انانطهرالاعدیه 

آیاچه‌د ستی‌ازآستین درآمدوبه قعل دیان مبا درت‌ورژید 
نظریه نگارنده کتاب اشت . 

صفحه ۴۸ بعضی از کتاب هیکلرا علم اکسیر و جقرراکما 


بوده‌اند: 


اشراق خاوری ۵ 


در صفحه ۲۹۵ نوشته شده است . 

باب گوید اگر نفسی ظاهر شود و یک آیه بیاورد تکذیپ 
نه‌کنید حال ممکن است کتب مانند کتاب‌های قبل‌نازل‌شود : 

فاطعه بیگم مادر باب بارها از فرزند. خودخواستارگردید 
کهاز این مدعاصرف‌نظر کند؛امافرزند نا خلف , بسخن ؛مادرش 
گوش نکرد . 

باب به‌پیروان خودد ستور داد ( علیکم بارض‌الخا؟) یعنی 
بسوی خراسان عازم شوبد و پس از آن دستورجنگ‌راصادرکرد . 

در بدشت قدوس وطاهره هریک مقام یک‌نبی و مقامی از 
مقامات‌ظموری‌ازظهورات سلف را برای خود قائل‌شدندو طاهره 
لقب بها به میرزاحسین علی عطا کرد و بهابدین لقب‌ددلخوش 
ومفتخربودونام مسلک خودرا بهائیت نامیدو حتی‌نمازمتابعین 
وی این شد که هرروز نود و پنج مرتبه اللهابپی را تکرار کنند 
آباخود این مطالب دال بربی‌پابی بهائیت نیست قسدوس و 
طاهره یه‌افرادی که در بدشت جمعآمده بودند بهر یک نامی‌از 
نامهای بزرگان دین‌نهادند و دراثر تلقین وبراهین سفسطه‌آن 
ساده دلان را بفریفتند طاهره حجاب ودین اسلام‌رامنسوخ‌کرد 
بدون آنکه نیازی به کسب اجازه 
قح یاب برایها شمان که کذاعت باب ها رتتشدیی وین 

در جنگ زنجان سربازان بای شعارشان در جنگ 
یاصاحب الزمان بود. 

درجنگ زنجان زنی بود به‌اسم زین که لباس مردانه‌در 


اب داشته باشند و پس از 


۳۶ باب گیست و سخن او چیست 
۳ 


برکرد و از طرف حجت ملقب به‌رستم علی شد این لقب مشاه 
القابی است که اقطاب صوفیه به مریدانی که به مقام- ارشاد 
می‌رنند فطا می‌کننت: 

قبر باب درکوه کرمل‌انکا در ههز یف امراعیل: که 
(مقام اعلی ) می‌تامند . 

در کتاب توقیعات جلد سوم درباره باب نوشته شده‌است 
که در رساله‌دوم پولس رسول (این زساله با رساله‌های دیگر و 
اناجیل اربعه به تزد کلیه طوایف سیحیت عهد. جدیدامی نا مند 
و دربین کلیه فرق مسیحی دراین مورد اتفاق نظردارند) ذکر 
شده که مردشریری که درمقام هیکل‌خداجالس می‌گردد مفپومش 
شبع رن ابل۳: 

ناگفته نماند که اختلاف نظر وکیته توزی‌وبغض وعنادبین 
سسلک ازلی و بهائی در تاریخ عقاید و افکار بی‌سابقدوبی‌مانند 
است و در شیعه و سنی باین حد افتراق موجود نمی‌باشد . 

در صفحه ۵۵ نوشته شده است : 

قاثم موعود باظپور خویش اسلامی‌جدید تاسیس کرد . 

و در صفحه ٩۵‏ گفته است : 

ذکر خاتم در حق پیغمبر اسلام به جهت تعزیز و تجلیل 
ازمقام پیغمبر یا به سنی ختم دوره نبوت جزئیه و شروع ‏ دوره 
اعلام از آن که دون مقام غیب الهی و فوق نبوت است اطلاق 
گردیده است . 


در صفحه ۱۰۵ -از قول بها نوشته است و شوقی تایید 


۱۷۶ باب کیست و سخن او چیست 
| 


برکرد و از برف حجت طقب بهرستم علی شد این لقب مشابسه 
التابی است که اقطاب صوفیه به مریدانی که به مقام ارشاد 
تن ت39 

قبر باب درکوه کرمل‌است در شهر حیفا در اسرائبل که 
(مقام اعلی ) می‌نامند . 

در کتاب توقیعات جلد سوم درباره باب نوشته شده‌است 
که در رسال‌دوم پولس رسول (این زساله با رساله‌های دیگر و 
ادنیل رت نود که لو یف لعزت شید بدا نا مشد 
و دربین کلیه فرق مسیحی دراین مورد اتفاق نظردارند) ذکر 
مذه که مرد شریری که درمقام هیکل‌خداجا لسن می‌گردذمفمپومش 
ضبع ازل اسف" 

ناگفته نماند که اختلاف نظر وکینه توزیوبفض وعنادبین 
مسلک ازلی و سهافی در تاریخ عقاید و افکار بی‌سابتوبی‌مانند 
است و در شیعه و سنی باین حد افتراق موجود نمی‌باشد . 

در صفحه ۵۵ نوشته شده انت : 

فاشم موعود باظپور خویش اسلامی‌جدید تاسیس کرد : 

و در صفحه ٩۵‏ گفته انت» 

ذکر خاتم در حق پیفمبر اسلام به جهت تعزیز و تجلیل 
ازمقام پیغمبر یا به مهنی ختم دوره نبوت جزکیه و شروع دوره 
اعلام ازآن که دون مقام غیب الهی و فوق تبوت است اطلاق 
گردیده استا : 

در صفحه ۱۰۵ - از قول بها نوشته است و شوقی تایید 


اشرای حاوزی ۲۷ 


کفتار باه کرده و چتین بیان داشته انش" 
امروز یوم الله است و حق‌وحدهدراوناطقلابذکرفیهالاهو 
ببا ندیه عمتر باق وا به مک طلبله و فاظت بیکم ماذر 

بای راشترالسانا مد وعرام 18 کنو این نام را بزعونگذاردر 

درمورک فوت هسر باب گفت مورد غفران است . 
بها منسوبین باب را افتان نامید. 
درکتاب. (تاریخ شهدای قلعه طبرسی)- جلد اول ثالیف 

محمدعلی ملک خسروی وری ) در ۴۵۰ صقحه است , 
ملاحسین فرزند حاجی ملاعبدالبها صباغ اول من آمن 

(باب‌الباب ) در شب نهم ربیع الاول سته ۱۲۶۵ هد.ق درقلعه 

طبرسی کشته شد و بها برای وی زبارت‌نامه نوشت . 
ملامحمد علی بارفروش(بابل ) ملقب به (قدوس) فرزند 

معفدصالح در مخله آق زوددرمنتهی الی‌بابل در ۱۲۳۹ هد.اق 

متولد و در ۱۸سالگی به کربلا رفته چهار سال نزد سید رشتی 
تلمذ نمود و در روز چهارشنبه ۲۳ جمادی‌الثاتی در بابل کشته 

شد و باب برای وی زیارت‌نامه‌نوشت . 
میرزامحمد علی شوهر خواهر قرالعین که همسرش مرضیه 

بود از حروف حی و اهل قزوین بود و در شب نهم ربیع الاول 

۱۶۵ه.ق در قلعه طبرسی کشثه شدهودراین‌قلعه مد فون‌است . 
ملاجلیل‌ارومی از حروف حی در لیله هم ربیع الاول 

8 ها کته هد و جلسداشی سوواید ه هند وا بان سوخته هده 


در قلعه ظیرسی آمدفون شدا. 


۱۳ باب کیست و سخن او چیست 
۳[ 

ملا محموداهل‌خوی ازحروف حی درنهم ربیع الاول۱۳۶۵ 
ها کلنتم مد و دراقلعه,طبرسی مدفون هذا: 

آقاسیدحسین بزدی‌کأتب باب از حروف حی فرزندآقاسید 
احمد یزدی در ۱۲۶۸ ه.ق کشته شد و قرب چهار سال کاتب 
وحی باب بود توضیحا " بیان منیدارد کاتب باب در ایام کشته 
شدن باب نزد علمای تبریز ازباب تبری‌جست‌ولقب وی‌از طرف 
پاب عزیز بود . 

میرزامحمدحسن بشروبی ثانی من آمن و دومین نفسر از 
حروف‌حی‌بودو برادر باب‌الباب بود مجرد بسر برد شاگردسید 
رشتی بود در روز پنجشنبه ۱۷ جم دی‌الثانی ۱۲۶۵ ه.ق در 
بیرون قلعه طبرسی‌کشته شد و بضرب گلوله کشته شد بازیارت 
تا ها برآی‌زوی توعت فیززآهسفک بشرویی رپیتر دای ابا لباب 
وسومین نفری‌بود که به باب گروید و ازحروف‌حی بود که‌باتفاق 
باب‌الباب وبرادر بشروبی وخواهر آن دو نفر که بعدازفوت پدر 
به کربلا رفته و درحوزه درس سبد رشتی شرکت جست‌چون‌لاغر 
اندام بود ملقب به کوچک شددر تدفین باب‌الباب سهیم بود 
و بعد از تدفین باب‌الباب از قبر جدا نمی‌شد به دستور قدوس 
سوار اسب گردید خود را از اسب پرت‌کرده جان سپرد وبرطبق 
دستور قدوس مدفون شد باب الباب در خراسان پرچم سیاه 
برمی‌افراشت . 

ملاحسن بجستانی ازحروف حی پساز باب دربفدادبه‌بها 

گفت آنسچه که بساب درباره‌حروف حی گفته در خود نمی‌بینم 


اشراق خاوری ۱۹ 
مممهمم میم همم مج ممممممو مهم و میج مهم یمه مموم مهو همم میم میمممعمید 


لد ار پابیت تصرف مجی‌ودر گربه مقهم هن . 

در جلددوم کتاب نوشته‌شده‌است که 

ملاجلیل ارومیه‌ای از حروف حی از تلامذه سیدرشتی‌بود 
و حاج‌ملاتقی برغانی عموی طاهره درمنزل خود ملاجلیل را به 
چوب و فلک بست بعد از کشته شدن برغاني به‌مازندران رفت‌و 
در ۸ ربیع الاول ۱۲۶۵ ه.ق درخارج از قلعه طبرسی کشته شد 
قوای دولتی سرش را بریده جسدش را آتش زدند جسدرابه‌قلعه 
آوزناف من فون کزدرید « 

ملابوسف علی اردبیلی از حروف حی ازوعاظ وازشاگردان 
احسائی وسیدرشتی‌بود درکرمان حاج‌محمدکریم خان‌به‌مخالفت 
باوی برخاست‌حاج‌سیدجواد کربلائی او رابه سمت خراسان‌روانه 
گردانید در راه قلعه طبرسی گرفتار شاهزاده مهدي قلی میرزا 
گردید ودرخارجازنلعه‌طمرسی کشته شد . 

ملااحمدابدال مراغه‌ای از حروف حی از شاگردان ,سید 
رشتی و واعظ بود باب نامه‌هائی وسیله او برای ملا عبدالوماب 
قزوینی ( که دو نقر از فرزندانش به اسامی میرزا محمد علی و 
میرزاها دی از حروف حی بودند ) و حاج ملاصالح برغانی پدر 
طاهره‌فرستادوملااحمد در بدشت حضور داشت و در قلعه‌طبرسی 
کشته شد . 

میرزا محمدعلی فرزند حاج ملا عبدالوهاب شوهر مرضیه 
(مرضیه خواهر طاهره یود ) پاکتی سربسته طاهره رابه‌باب‌سپرد 
یاب طاهره را از حروفحی کرد و میرزامحمد علی در بدشتبود 


۱۸۰ 
مهم مهم عمجم همجمج ومه همم همم مه موم ممممم مهم موم مممعمممممممممممعمم: 


و وی کشته شد خود و برادرش ملاهادی از حزوف حی بوده‌اند 
اماملاهادی سالیا یک ادابات عز فزوس بویت زپدر آنبااملا 
غبدالوهاب ازارادتندان شیخ احسافی بود. 

فا یت اعشارزدی پکر افافیه ات0 کاب اوه ی تباب 
بود از شاگردان سید رشتی و در بدشت نیز حضور داشت و بعد 
ار وافعه قلفه طبرشی بداستا قوای داولتی کفته هد 

توضیحا " بیان می‌کند برغانیها سه‌برادر بودند ملاعلی و 
حاج ملاصالحوحاج‌ملاتقیکهبه‌شهید. ثالث شهره گردید و احسائی 
را تکفیر کرد و مزارش مقابل محوطه قبر شاهزادهحسین‌قرارگرفته 
است ۰ 

پدر طاهره حاج ملاصالح بود وقرفالعین بزوجیت پسر ملا 
تفی درآ مد و عموی دیگرش ملاعلی که‌شیخی بود وطاهره‌به‌وسیله 
او به‌آنار احسائی آشنا شده‌و شبخی شد و طاهره در دهه اول 
ذیقعده سنه ۱۲۶۸ ه.ق در تهران کشته شد . 

با بررسی‌حالات هیجده تن که حروف حی‌راتشکیل دادند 
همه آشهادر زمره شاگردان سید رشتی بوده واز طرفی همکی‌آنان 
از افاضل عصر خود بودندوبدون‌تردید ودودلی به‌باب گرویدند 
و دراین راه ثابت قدم بوده ودر راه اقدامات باب جان بر سر 
عقیده خود باختند و همین امر موید نظریه قبلی این‌ناچیزاست 
که در صفحات گذشته یاآوری کرده‌ام که سید رشتسی آماده کرد 
پیروان خود را که باذکر علائم و تصریحات مکرر ادهای باب را 
آماده ساخت عفاید و کردار باب آن چنان‌بود که چنین بنظر 


اشراق خاوری 1/۱ 


ی 
می‌رسیدکه‌اگرکشتیبان راسیاست دیگری در پیشرواو پدیدنمی آمد 
تاریخ این سرزمین تفییر خاص بی‌سابقه‌ای بوجود میآمد . 

بها* درایامی که منشی مخصوس صبح‌ازل بود کتابسی به 
اسم ایقان درائبات بایبه نکاشت که دربحث بهائیت در آن 
باره‌شرح داده خواهد شد و باعث تعجب است که کسی‌احسائی 
وسیدرشتی و باب رامبشر خود می‌خواند چگونه ایقان‌را نگاشته 
است و وزیر ومنشی مبشر خود خواهد گردید کتاب مقاله سیاح 
که‌مولف‌خودرامعرفی نه‌کرده و همگی اثرعباس فندی‌می شناسند 
و تصور می‌رود که یکنفر از فضلا این کتاب را فراهم ساختهو 
اسمی از خود نبردهو به‌نام رهبر و پیشوای خود ( عبدالیما ) 
قلمداد کرده است چاپ ژلاتین در صفحه ۱۳۵ می‌نویسد . 

دلایل سسیعه افرزباب ,درا چمل ماکو نوشته شده است‌که در 
ابتدای کتاب آورده است بسم‌الله الفردالفرد الحمدالله‌الذی 
لاال‌الاهو, ۰ . دراول ظهور مظهر حیلایموت خود ندا فرمود 
(احییوا الا مضطروکسی‌نیست که‌جواب گوید یا چگونه نصرت‌کند 
واکرکسن جواب نمی‌گفت چگونهمقر او در جبل این مقام‌می شد 
و نیز می‌فرمایند قوله تعالی نظرکن آن لقارا که کل از برای آن 
حلق هدهخطنآن لقا» جبل ماک بر می‌دارف: 

ضائن هندی از ظهور مبارک که در شیراز اقامت, داشتند 
گفته‌اند . 

ابوالف لکلا یکانید رکشف الفطا» زتول سید جواد کربلاقی 
در صفحه ۷۷ نوشته که از خود هندی قبل‌ازنشر امراسم صاحب 


۱۸۲ باب کیست و سخن او چیست 
0 


ظهور را برای او نوشته بود و اعدادی ذکر کرده بود که کلمه 
(مهدی موجود ) و (علی‌محمدرب ) برابر می‌شود . 

توضیحا " بیان می‌دارد که کسی به علم اعداد و حروف 
وجفر مسلط بوده و وقوف‌کامل داشته باشد هر جمله‌ای که‌منظور 
نظرش باشد می‌تواند استخراج کرده و با مطلبی که مقصودش 
باشد تطبیق دهد ضمنا " باید در نظر داشت خروج یک انسان 
کامل ورسالت الهی چرا می‌بایبث با علوم غریبه ربط اداد و 
برای اثبات مدعای خود به‌حروف واعداد متسک گردید ابراز 
این دلائل واستمداد از علوم غریبه خود برهان آشکاری است 
بر تظلان معا 

عبدالبما درصفحه ۲۰۳ ازکتاب‌بیان نقل‌کردهو نوشته‌اند 
که حضرت نقطه اولی جل ذکرهالاعلی در باب ثامن از واحد 
سادس کتاب مستطاب‌بیان می‌فرمایشد : 

قوله‌تعالی ان‌من استدل بغبر کتاب الله و آیات البیان‌و 
عجز الکل عن الاتیان بمثلها فلادلیل لهو من بروی عجزه 
بفیره فلا حجله و من یدعی الایات فلایتعرضه احد و لابدان 
یقرئن ذلک الباب فی‌کل تسعه عشریوما "مر واحده و یتفکرن 
فیمانزل فیه بالیل و الشهار ملخص این باب آنکه اگرکسی بغیر 
آیات الله‌احتجاج کند برحقیقت نقطه بیان محتجب مانده از 
اعظم دلیل و ارفع سبیل اگر چه درهرظپور کل شئون شجره 
حقبقت مقطع غیر او است ازشل و قرین و شبه‌وعدیلوکفوولی 
چون اکثرچشم قلوب‌ایشان نمی‌بیند علوآن‌را ودرآیات بنحویست 


گفتا رآ یت) للهآ قا شیخ‌جواد رشتی ۳ 
قمع جمه ویو قم مهم وه مخ مهم همم مهغ یو مه عم همه وم م عمجم ممم یم 


که اگرکل‌خواهند بفهمند بتوانند لهذا حجت‌راواحدقرار داده 
لعل‌بوم ظهور من‌بظیره‌الله درحق‌اولم‌وبم گفته نشود . 

و در صفحه ۲۰۵ عبارتی از بپان نقل‌می‌کند که 

کل شئی تلک حجهالله قدتمث علیکم ان یاعبادالله 
فاتقون. 

اکنون‌تلخیص گفتارآ یت اللهآ قا شیخ‌جواد رشتی جد مادری 
این ناچیز که از مراجع تقلید دوره ناصری که مقیم رشت بوداز 
کتاب‌نسخه‌خطی آن فاضل بارع و ازهد که در پاسخ‌پرسش‌هانی 
از اصول‌عقاید شیخیه و بابیه شده نقل می‌شود شیخ رشتسی 
فرموده‌اندکه 

عمل منوط به دریافث حقیقت اسلام است وآثار معرفت 
قلبی مربوط بها عمال‌است پس اعمال بدون معرفت‌کافی نمی باشد 
و اجرای احکام واجب نیز بستگی به سرفت حق‌تعالااست پس 
از واجبات است که معرفت با اعماللوابسته‌است و معرفتافضل 
است از اهمال. 

برای دریافت اخبار باهدعلم لفث عرب و علم رجال و 
ناسخ و منسوخ و خبر معارض را بشناسد و سانی کلمات علمای 
بزرگ را دریابد, 

کسی که‌احکام بول‌و غایط ندانسته سخن از بول و فایط 
سصوم برزبان جاری سازد و یک‌نماز درست‌درتمامی ایام حیات 
خود بجانیاورده در پی تحقیق چگونگی اجرای نماز رسول‌خدا 
در شب سراج برآید بایدآگاهی به جمیع جهات داشته باشدو 


۱۸۴ باب کیست و سخن او چیست 
مهم مهم م مج مومع موه مه موم مه م موم میم و یعمهمیم موف ینید 
لها ره دراییاما تامدص و9 و وان وبوای 
هر وادی سخن از جنبه موضوع‌های عقلبه و نفلیه وکلیه‌وجزئیه 
درکتاب ستطاب بخارالانوار ذکر شده است اما متاسفانه طرف 
مقابل عوام بودهو از قواید اين گونه آثار محروم می‌باشد و 
گفتاری نافص استماع کرده به‌گمان او چنین‌تضور کند که مطلب 
را فقط او فهمیده و دیگران چیزی درک نه‌کرده‌اند و در اخبار 
لتیار حاکید :مه که «جمل بملن: عوذانگیدآواین اگانههژن هر 
اسلا حرام باشدونون افراد بشر از اذراک شرایع ناتوان است‌و 
احتمال غلط و اشتباه در غیر سصوم واضح و هویدا است‌وعلما 
دراحکام فاطع و جازم می‌باشندو هرکه فتوائی به‌رای‌خودداده 
پس ندانسته دشمنی باخداوند نعوده‌است . 

اخبار صحیح از قول ائمه اطهار ذکر شده است و مطلبی 
را ناگفته نگذارده‌اندو در وقت ظهور آفتاب تاریک‌شودوماه‌نیز 
نور از وی ساطع نگردد و ستاره‌های آسمان فرود آبند وزمین‌به 
لرزه‌درآیدودرانجیل صریح‌برآ نست‌که ( فرزندانسان (عیسی ع ) 
بر ابر سواز است و ملافکه باران آن حضرت باشند در صورتیکه 
مک از این علامات برای پاب آشکار نشدوبابیه لاماتونشانهها 
در کتب انیبان و اخباز صحیخ زااویل "مایت وعویل مت 
دلیل درست نیستو در روایات هست که رسول خدا, ی ) با 
حضرت حجت (ع) برابر سوار می‌شوند ودرمقدمات قیامت‌کیرا 
آفتاب گرفته می‌شود و ستاره‌ها به زمین سقوط کند و آسمان‌باره 
می‌گر د دواین علوم برای‌کسی امکانپذیر نیست‌واین علم اختصاص 


اللهآقا شیخ‌جواد رشتی 


به ذات لاریبی دارد. 


میرزا علی محمدباب گویدکه‌مهدی موعود و صاحب شریعتم 
ودلیل خود را ارائه دادکه جمیع ملل عالم دراحکام خدا واله 
وتحیر می‌باشند و بقین به احکام الهی نداشتند و از هیچ 
سصیتی روگردان‌نیستند . 

تاآنکه تجلی حقانی وظمور صمدانی در کالبدجسمانی‌من 
(میرزا علی محمدباب) جلوه‌گر گشته استو زیاده از حد علوم 
وتجلیات ظهور از مثابعان آن نور باهرالظپور هوبداگشته‌است 
که سراسر عالم را مجمع علوم‌ربانی و فبوضات سبحاتی گردید 
وبا اين که جهان خلق برمخالف او بودند هماره همت خودرا 
مصروف به آن داشتند که نور او را خاموش سازند باز آن وجود 
مبارک یکه و تنها بی‌یاور و سینی علم هدایت بر قدرت و نور 
خدا برافراتت و جسی بسیار از اهالی کره ارش به وی ایمان 
آوردند و کناب بیان که عقول عقلا و حکمت حکما وبلاقت بلفا 
وافصاخت فصحا در اوان :درجات او وامادده است ودیدهروزگار 
مانند کتاب او ندیده و خبر می‌دهد که من شهید خواهم شد و 
اینک گفتار باب نقل می‌گردد . 

با بفیالله قدفدیث بعلی‌لک و رضیت الست فی سبلکو 
ما تتمیت‌الاالقتل‌فی محبک‌و کفی باالله العلی مستعصما "قدیما * 

ویکی از معجزات خود را اين میداند که ساعتی‌هزاربیت 
نوشته‌وکامی‌گویدروزی‌هزار بیت می‌نویسد و مقام خود رابلندتر 
ار همه انبیا داند. شیخ رشتی در پاسخ این دعاوی نویسد رای, 


۸۶ باب کیست و سخن او چیست 
ممممم مه مم میم هم مج مه م همجمج مممم وم موم ممم همم قم وم ممقممممیقمممممد. 


او به ظن بوده و کنی که‌محعانی آبرا ددائد آیارسواوارااشت که 
بعد از پیغمبر ادعا کند و گفته که هنوزعالم به نورعالموی‌نور 
نضد4 اشت وهمانت اتبها وااوضیا امعتاخ به اشلم بانمی با شدا: در 
صورتیکه باب پیش استادی درس نه‌خواندهو حتی‌گلستانسعدی 
را تلذ نه‌کرده باشد و نوشته‌های باب نه مرفوع است‌نه‌منصوب 
و عبازات نوشته‌های وی غلط است و باب گفته است که ایسن 
قواعد عربی به جهت کناهی نزد حق تعالا مردود وبه شفاعت 
اواز قید برآمده آزاد گردیدند در نوشته‌های‌باب فا عل مجرور 
است ومضاف‌البه مرفوع است و تابع بجای متبوع و خبر از قشل 
خود نداده بلکه اظهار تمنای قتل نموده است: 

آیه‌کریمه که فرماید هر رسولی بزبان فوم خود سخن‌گوید 
پس چرا باب به عربی گفتار راند و همواره بگوید که‌حق تعالی 
سلطنت ظاهری و باطنی به او وعده‌دادهاست و مقامی از علوم 
نداشته است : 

باب را در شبراز واصفهان و کاشان و سایر شهرها اورابه 
حضور غلما آوردند و هرچه پرسش از وی کردند قادر به پاسخ 
ددداو درتمامی ایام حیأت خود دتوائست دو کلمه برنستی و 
راستی بیان کند و تفیه برهیج رسولی درست نمی‌باشد ۰ 

ازباب‌پرسیدند که قمر چیست در جواب‌گفت (هی مواقیت 
للناس) . 

باب تیمک رو کر دای نهفتزاها مجاهت ان 

و در خبر است که در ایام غیبت شصت نفز مدعی پیدا 


۱۸۲ 


وماو دما پاد هگن زاو دبای دزومره بلاوات اجه 
وادیم لت کر با زر یی اقفر بل رال 
تیزیو بانظامالعلما* جناب آفای‌نیدمحمودتمریری تغروق امن 
وعام است .بنظر این ناچیز پرسشمائی که علمای تبریزاز باب 
کردند متطیق با دعاوق یاب نود چه گر در تحو و فقه و دیگر 
علوم زا پاسخی‌داد نتیجه ساوش باداقیه باب داشت سنا ۴ 
خیر سکوال می‌بایست دار مود تدرت زوعی باب باند که وی 
آخرین مدعایش الوهیت بود لااقل می‌باید دربارهولاب‌کلیه 
وجزئیه نمایند و از طرفی چون آن جلسه مبنی بر اتبات‌با نفی 
باتبا فاد باب تگزیز بوق که باه کاب شود را بر کر اری, 
عملا " آشکار سازد وصفت خلاقیت خویش‌را بر معکنات عوالم 
هنتی روشن کند لاه پرسشدها درست بود.ثه پاخ‌هاضرورت 
داشت که باب را در انظار مردم نشان‌دهندتابی‌یایگی اوبرهمه 
از خرد و کلان هویدا و طبقات عامه بتوانند باباب در تماس 
بافتو 

شیخ رشتی مرقوم داشته‌اند که باب سال های درازنحضر 
سید کاظم رشتی را دریافته است باز به‌مقامی نرسیده‌است‌فقط 
بعضی عبارات و اصطلاحات شیخ احمد را طوطی‌وار یاد گرفته 
ی 

مر گفتاری قابل تاویل است وهر عیارتی معط چندین 
احتمالات است تمام علامات برای ظهور تکر شده و قادرمتعال 


درانجام اين مواعید نیازمند به‌تاویل نیست پس باید احدی 


۱۸۸ باب کیست و سخن او چیست 


اقدام به تاویل ننماید گر اینکه صاحب کلام آذن‌فرمایدتاویل 
راعلما؛توانند؛ تاوبل بیش از این کتند امامغنوع می‌با فند. چ 
تاویل از ملاحده و زئادقه است و همان تاویل ملاحده الموت 
است: 

درکتب اخبار صراحت تام داردکه‌در ظهورحضرت عیسی 
(ع) نیز حاضر شوند و قائم دین تازه نباورد لذا دعاوی باب 
متطبق با اخبار نیست باب در اوقاتی که درمقام سلطنت‌نبوده 
هر حرامی را برای مربدان خود حلال کرده است‌ونوید سلطنت 
خود.را به‌همه پیروان خود؛داده است زمانی مدعی مقامی شده 
وبعد داعیه عتوان دیگر را بیان کرده و به کرات توبه‌کرده‌است 
به‌طاهره عنوان‌های مقدسه و اسما؛‌بزرگان دین‌را عطا کرده‌یکی 
را حضرت محمد (ص) و فرد دیگری راحضرت علیع نامیده‌است 
وانکار ثبوت خاتم انبیا* (ص) کرده‌است و منکر جمیع انبیاشده 
اب 

دروقتی‌که باب را برای فتل‌می‌بردند به ملامحمدمامقانی 
ملتجی شد و او تپذیرفت در روزدوشنبه ۲۷ شعبان ۱۲۶۵هد.ق 
به حکم علمای اسلام به قتل رسیدند و پس از قثل‌جسدش‌طعمه 
حبوانات درنده گردید جسی از طلاب که از محضر عالم وحید 
ربانی آقای آخوند ملاحسین مشپوربه‌فاضل‌ار دکانی بودند فرمود 
که وقتی آخوند ملاصادق‌نامی از اهل اردکان بود عالمی بسیار 
جلیل و بزرگی بود وارد برفاضل اردکانی شدو فاضل‌پاسحرمت 
او را بسیارداشت ( توضیحا" بیان می‌دارد که آیت‌الله آقاشیخ 


حواد رشتی از تلامذه خاص فاضل بود ) برای فاضل در حضور 
طلاب تقریر کرد که مدتی مدید درزهد و تفوی بسرمی‌بردوپایه 


زهد وتقوق درازدکان آپمچید و. مدتی: براین وتبره‌کذشتابسا 


اوقات مشاهده کردکه شبحی: نزداوحاضرمی‌شودواورابر بسیاری 
از اخبار مطلع می‌ساخت و درمواردی که کسالت براوطاری‌می‌شد 
ویا خواب براو غلبه می‌کرد آن شبح ویرا به عبادات تشوبق 
می‌کردو ازتصیحت بهاو خود داری‌نم‌کرد و در طلوع. خورتید 
از نظرم غایب‌می‌شد و من مسرورشدم که به‌مقامات فائز شده و 
رستگار شدم تاآنکه همان شبح نزد من حاضر گردید و گفت‌زنی 
درهسایگی شمافردی بیگانه را به خانه خود دعوت می کند. و 
اکنون آن شخص درآن خانه حاضر است برخیزو تازبانه بردار 
و به‌خانه زن برو و حدالهی رااچرا کن من برخاستم اما متوجه 
شدم که اجرای کارم تجسس استو تحقیق درحال مردم شرعا 
حرام است‌ودیدم اجرای حد بر من تکلیف اسث پس‌مثفکر ماندم 
و دیدم‌که به فانون شرع این کاردرست نیست پس پر گشته در 
تفکر فرو رفتم دیدم شبح ظاهر گردید و گفت چرادراجرای حکم 
غفلت کردی و اکنون فلانی در فلان محل مکتب خانه دارد و 
اطفال که به نهار می‌روند به هریک که میل دارد سرخوش است 
و اکنون نیز بافلان طفل مشغول است و حد او بر تو لازم است 
البته دراجرای حد غقلت‌مکن من‌برخاستموبدان سمت شتافتم 
وآثار صدق گفتارش رادیدم بدرب مکئب خانه نواختم که باز 


متوجه شدم که این تجسن است پن بازگهتم و چند بار بدین 


11۰ باب کیست و سخن او چیست 
۳ 
منوال آگاهم ساخت و از عدم اجرای حکم ملامتم نمود تا آنکه 
از عبادات‌واماندم‌و همان‌بها ختصارانجام واجبات راپیش‌گرفتم 
تا آنکه متوسل شدم وگربه وزاری بسیار تمودم تاپه‌خواب رفته 
هنگامی از خواب بیدار شدم حالتم تفیبر یافته بود مراجعه به 
کتب اخبار کردم و دریافتم این اعمال از شیطان است‌چون‌بار 
دیگر حاضرشد سلاح برگرفته به او حمله کردم به من گفت حیف 
از رحماتی که برای تو کشیدم ای ملاصادقی ندانستم‌که ایمان‌تو 
تااین حداست‌اکنون بدان که‌درباره‌سید علی محمداقدام می کنم 
واشاره بسوی فارس کرد و در مدت شش ماه او رادرست کنم و 
چنان‌صد مه‌به! سلام واردکنم که‌جبرانآن‌به‌اینآسنانی امکان پذیر 
نباشد و از نظرم غایب شد تاریخ آن شب را نوشتم و شش ماه 
گذشت خبری نشنیدم و دو ماه دیگر سپری شد که آوازه پاب‌به 
گوشم رسید و ملاصادق اين واقعه را برای فاضل تقریر می‌کردو 
می‌گریست‌بحث درباره‌این واقعه‌روحی بکتاب اسپری‌تیسم ایسن 
تچ ار 92 

مطالب مدعی باید واضیو آعکار باهدانه آنگه از باب 
تاویل اقامه دلیل کنند . 

فرقه ازلی‌ها رساله‌ای در ذیقعده ۱۳۶۸ ه ۰ ق در ۵۲ 
صفحهبه‌نام "بیادصدمین سال شهادت نابغه دوران‌قرةالعین * 
منتفر ساختند . 


اشعار زیر مشبوب به‌طاهره است . 
بعرش جان چو تو جانانه بود که قهر ازعارت افسانه بسود 
به زیر دام زلشت دانه بود به دام در افکند آن دانه تو 

در محفل خود بارم ده‌ای‌بار 
پیش رقیبان منما تو خارم 
منم ای سرو قسد دیوانه تبو از آن دو نرگس مستانسه شو 
شدم از عار جذبانه شو اسر عشسق جاودانسه نو 
ای گل عذارم بردی قسرارم 
نالان زنجرت‌هم چون هزارم 
زعشقت گر بسوزد استخوانم یجز نام ترا بر لسسب نرانسم 
بهپاس آن‌کسی صدجان‌فقانم . که یک یازم . برد بر خانه عبو 
گاه از وصالت شادم نماشی 
گاه از فراغت سازی نزارم 


1۹۳ باب کیست و سخن او چیست 
مهم مهم م موم مهم م همم جمعم همم موم همهم موم مع میم موم مممممممممممممه. 
شده هر موی زلفت یک کمتدم که بر عشق تو کرده پای بندم 
هدم ای دلبر بالا بلنستدم هلاک از غمتزه فتانسته تنو 
قد بلندت مسرو روائم 
ژلفکمقدت مدکاتت ارم 
ای فبد"مبارک پی‌فانخن‌هنیها الک 
علقی بونجودتحی‌ها نحن اهتبها الک 
همم زمی‌تجامت دارم طزب از نامت 
آنوده درا ابامت. هانشن الهتیفا "لک 
برخیز مطرب راشوسر سلسله ما شو 
بیرون ز من و ماشو هانحن‌هنیثا "لک 
غیرش‌نبود غبری‌درکعبه و در دیری 
گت بهر میتی اهانعن هنیا "لک 
ای غره بگو هردم باقلبی‌تهی ازغم 
کر طلنته مه غزم‌هالحن,هنیدا "لک 


(مناجات طاهره) 


ینک مناجات.طاهره را در زیر نقل می‌کند ۰ 

الپی المی به‌حق ات اعلایت که‌نفس مقدس اوست وبه 
حرمت‌کینونیت ایهایت که‌تمرهفطرت اوست و ه‌حق انبت قدیست 
که آیت قدرت اوست و به‌حق سلطنت عظیمت که همان مشیت 
اوست دریاب ما واماندگان آن راو بچقان بط ده 
عفو و غفران را الهی بان رحمثی که‌ما را بدان بود فرمودی و 
شبی جزاو نبود که مارا از ماستان و بسر منول نجات وهدایت 
رسان الهی بان عنایتی که راه را بما نمودی و اوست مقصود که 
ما را براه آورد برضای خود برآور تا آنکه از کشاکش تفس اماره 
رهیم و مهیای لقای با صفایث گردیم یا ارحم الراحمین رحمی 
رحمی رحمی با خیرالغافرین نظری نظری نظری که کار از دست 
رقت کشتی غرق گردید و صبح دمبد و مارا مفری نیست و شان 
اقبال وادیار ما الهی‌مشاهده می‌کنیم که احدی را وجود ‏ نه تا 
موجود تمایند و ذی احدی رامجال نیست که تنطق فرمایتدبل 
ختم یرالسنو افواه و کتاب هابین یدی ايشان گواه الهی این 


۱۹۴ باب کیست و سخن او چیست 


۳ 
تنطقم از اشراق جمال و فضل اکبر تو است و اين از ضباءجمال 
امر تواست که مرا وحدت در گرفته و در مقام باز داشتهتا امرت 
چو نزیلی و عکمت چو دلیل فرماید الحمدالله رب العالعین و 
هو خیر ولی الصابرین طاهره . 

این مناجات از طرف طاهره که بزعم این ناچیزمشارالیها 
ازبنیان‌گذاران‌ومروجین مشرب با بیت است چنین مستفاد می‌گردد 
که فسمتیازآراءازلیه‌جنبه‌تصوفیآنست و بابیه که سلک خودرااز 
مذاهب وادیان دیگر بانضمام نوآوری‌ها که‌نتیجه آن‌برهم زدن 
آئین‌ها بوده بیش از همه از تصوف اخذ کرده‌اند و توجه تمام 
به علوم غریبه نیز موید این نظر است‌که سرچشمه اصلی‌سخنان 
باب و ازل و طاهره ازتصوف وعرفان بوده است . 

جنگ قلعه طبرسی نه ماه بطول کشید و طاهره دراین‌ایام 
در مازندران مختفی بود و پس از خاتمه جنگ دستگیروبه‌تهران 
اعزام گردید و صبح‌ازل در سنه ۱۲۶۶ ه.ق‌مدعی‌جاشینی‌باب 
شد و طاهره‌بدین مناسبت اشعاری سروده است کهچند بیت آن 
تقل می‌شود . 
به خلق جهان ساقیا ده نوید که شد شام غم صبح عشرت‌رسید 
به غمدیدگان ده‌تو جام صفا به عشاق دلخسته برزن صلا 
که عین ظهور ازل آمده جمال خدائی هویدا شده 
به‌این مژده‌گرجان فشانم رواست ازاین مژده خوش‌وقت رب علاست 

طاهره‌دوسال‌درزندان بسر می‌برد غزیه خانم ( بسهاثی ها 
او راعمه می‌نامیدند ) خواهر بزرگ‌صبح‌ازل که‌خواهر کوچک‌خود. 


جنگ قلعه طبرسی ۱1۵ 


را به‌نامه فاطمه نزد طاهره فرستاده و او نامه‌های خودراذرجیب. 
لباس‌های زیر قاطمه نهاده و توسط عزیه خانم به صاحبان نامه 
رسانید و بانو سلطان خانم هسر حجت زنجانی راتبزدر خانه 
محمودخان کلانتر درتهران چهل روز زندانی نمودندوسپس به 
شیرازاعرام گرداید و قبل " سلطا خانم: در سر طویله‌خانه‌نید 
ابوالقالم امام جسه زنجان زنداتی شد. 

بعد ازسو* قصد به ناصرالدین شاه طاهرهرابه‌باغ ایلخانی 
برده و به عزیز خان سردار تسلیم‌کردند عزیزخان به آشیزخود 
مشروب خورانده و آشپز دستمالی را به دور گردن طاهره‌پیچیده 
و رانوی خود را به پشت‌او گذارده دستمال راباتمام قوت‌فروداد 
و درلیمه مب تجناوو را آعکب:دبوار یال دازنجاه اقذاعجدده و 
چاه رایانخاکا پر کزدند: 

به دستخور,داصوالحاین هه و صدراعظم ملاشیخ علی‌زا علقا 
کشنندوسید حسن‌خراسانی را شاهزادگان قاجار باتیغ بدن‌اورا 
پاره‌پاره کردند ملازین‌العا بدین خراسانی را مستوفی‌الممالک و 
دیگر مستوفیان کشتند و ملاحسین‌خراسانی‌را تباع‌وزارت خارجه 
به قتل رساند ند میرزا غیدالوهاب شیرازی را بدست جعفر قلی 
خان و فررندانش کشته شد و ملافتج الله قم‌رادر تاوران بدن 
او را سوراخ کرده شمع برافروختند و شبح‌عباس تهرانی‌رااعضا؟ 
دربارفاجار میادرت به قتلش کردند محمدیاقر تجف آیسادی را 
پیش خدمستان دربار بدیار دبگرفرستادند و محمد نقی شیرازی 


و محمف.تجت آیافی ومیوزا معمه حبربریو مسب علی تجفنادی 


۱1۶ باب کیست و سخن او چیست 


را بطرق مختلف از بین بردند . 

این اعمال وحشیانه دربار قاجار گذشته ازاین که بابیت 
را محو نه‌کرد بلکه مردم رابه بابیت کشاندزیرا کسي دسترسی 
بهباب‌نداشت‌و آناز باب وا بدیده و بیشترکسان:تصورمی‌کردند 
باب نایب خاص امام‌زمان بوده‌یا خود امام است‌و تحمل سران 
بابیه در پذیرا شدن مرگ خود اثر فوق‌العاده دراذهان بخشید 
و باخود می‌گفتند اگر این افرادیه‌حقیقت نرسیده‌اند چراازباب 
تبری‌نمی‌جویندواین‌کشتار به نفع بابه تمام شد که هنورآثارش 
هویدا است و این عمل قاجاریه سو"سیاست بودهو خبانتی ناب 
بخشودنی به دیانت اسلام و ضعف وکندی ایران را در را‌ترقی 


بوجود آورد : 


(پاسخ ب‌عبدالبها ) 


عباس افندی نامه‌ای به عمه خود عزیه خانم خواهر بزرگ 
صبح ازل نوشنه که پدرم نیز برادرت بود چرااز وی روگرداندی 
و به ازل پیوستی این نامه در بین حزب بپاثبه به ( لوح عمه ) 
مشپور گشت این کتاب در پاسخ نامه (عبدالبها )است‌برماسلوم 
نشده است که نویسنده کثاب خود عزبه است یا در بنهان اثر 
خامه یکی از فضلاه پابیه است . 

از طرف دانشمندان بابی در ابتدای امر بپاثیت رساله و 
کنببسیاردرفاش ساختن اعمالو عقایدبها نوشته‌اند که متاسفانه 
هیچ‌یک از آن آثار به‌چاپ نرسیده اسث فقط اسامی عده‌ایازآن 
نویسندگان در مقدمه این کثاب ذکر شده است وبعضی از این 
افراد باتمهیدات بها*به قتل رسیده‌اند اما کثاب تنبیه‌النائمن 
بیش از دیگر آثار شهرت یافته و مطمح نظر دانشمندان‌قرارگرفته 


این‌ناچیز را عقیده برآخنت که بهترین نحوه مباحثه با 


11۸ باب کیمت و تن أفچینت 


شوایان بهائیت استناد به آار ازلیه است و پسندیده نیستکه 
با موازین آیات قرآن با یک بهایی به بحث نشینیم چه عملا" 
قرآن‌راهم سنخ‌کتاب اقدس قرار داده‌ایم آن‌زمان‌گناه‌نابخشودنی 
مرتکب شده‌ایم با می‌باید بیک بهاثی گوئیم ازلی‌بوده با آنکه 
گفته شود در راه تحقیق ادیان دبنی نپذ برفته‌ایم و درباره‌خود 
رهبران‌ازلی بهتر آن خواهد بود که عنوان (مهدویت ) رامطرح 
تسازیم‌ریرادراین صورت از خلطه و سفسطه هر دو فرقه ازلی و 
بهائیرهائی جسته و حداکثر در طول یک ساعت نارسایی اندیث 
آنان را توانیم به‌ثبوت رسانیم . 

غزیه خانم در طول حبات خود شوهر نه‌کرده است درصبح 
۶ ربیع الاول ۱۳۲۲ه.ق در سن هشتاد سالگی در تهسران 
درگذ شته‌ودرامام زاده سصوم فوت‌کرده است‌اینک مندرجات بداییت 


کتاب تنبیه‌النا لمین رانقل می‌کنیم عزیه‌خانم قیافه‌کریپی داشت . 


( پاسخ به عبدالبها) 


بسم اللهالعزیرالستعان - اتانی‌کناب اجسب انه‌هوالسجر 
نکن دون پوقیه[سمرز مرو خن وهوشبازخریی رم تایه 
بیتش و بزرگواری ایدک‌الله به تایپدات‌الفيبية الخفیة الازلیه 
با مه کی زموگ یامو(دطز بو مدای ادا وری رابی ازمتضو و 
نگ شته‌وارسال‌داشته بودید عز ورود و فوربخشید و غبارملال‌از 
صفحه‌خاطراندوه پژوه زدود حبذا برآن شبوه رضیهو شمیه مرضیه 
کهاوقاتاخود را هنرف‌ی(دآوردن هون منی که ما بویا رحیات ودر 
زمره مواتم تمودهو زبان به نصایح و مواعظ مشففاته گشوده‌ایسد 
گفتم با سبحان‌الله‌این قاصد از کدام دیار است مشگیو واین‌نامه 
برچه‌خاامثکد منوا بمطز ایب ول اوتضا ایک ماع 
محتوی بربعضی عبارات‌واشارات ومطوی‌برخی کنایات واستعارات 
بودخواستم اول ازجواب همه نپاصرف نظز نمایموزبان سارعه 
نه‌گشایم زیر اهب مصدوقه لکلا یجرالکلم ماد اسخن به ستیزهجوتی 
وسختگوئی رسدیعد. ایدم که تسا فح دوجواب هم عندالخلتق 
ایب و عندالله معاقب‌خواهم بودلپذا بتحو اقتصارو بر وجه 


باب کیست و سخن او چیست 


اختمارهریک ازمطالب راجواپی‌نگاشته وارسالی داشتم تابدا 

کهاز بدو ظهوراین امرالی‌کنون باهمگان همراه‌واز سرایرو ضمایر 
هریک خبیرو آگاه‌بودم خدمت‌بزرگان این سلسله‌علیه رسیده 
مطالب مکنونهما رب مخزونه ازآ ها شنیدهوفهمیدهم که الی کنون 
اغلب ازآن مطالب‌به متصه‌یروز و ظپور رسیده و خواهد رسید 
ار ازدیگرکسان: تضایایدنگرببينم وا بشنوم چون روابت وبا 
اجتهادمقایل نص‌صریحاست ند لیبآشفن‌ترمیگویداین افنانه 
رااینکه نگ شته‌بود یدقدری در ریاض اسرار الهی سیر تما ودر 
حیاض فیض نامتناهی‌خوض فرماچشم بیناباید و گوش‌شنواشاید 
تایید ملکوتابسهی واجب‌وتلقین ملا*| علی‌لازم ندانستم این‌ریاض 
اسرار الهی کیست و این حباض فیض نامتناهی نامش چیست‌اگر 
کنال جد و جهد درمقام تفتیش و تحقیق برآیم از روی دلیلو 
برهان کثف نقاب از روی شاهد مقصود نمودهو به‌تکلیف‌خویش 
رفثار کنید فلوم است برهر صاحب تکلیفی لازم است که اگر 
نضی‌من جانب‌اللهمردم را دعوت به حق نماید محض‌دینداری 
وغدا پرستی درمقام طلب برآ یدو از مدعی دلل وبرهان‌بخواهد 
وپس از ایقان و اطمینان اقراز و اذعان نید و از تجلی حسق 
محروم نگرددد اگرچه عبارات و فرمایشات شما در بین‌نوشته‌ها 
دلالت براین می‌نماید که شما از جانب خوداد عائی نداریدزیرا 
که نسکامل جامع صفات کمالیه این گونه الفاظ بی معنسی و 
عبارات غیرمربوط بیکدیگر را نمی‌نگارد و بر آنها استدلال 
نمی‌نماید چنانچه در ضمن‌جواب برخی از الفاظ بی محنضسی و 


نامه عمه عباس افندی ۳۰۱ 
ممممه موم مهو عم وم م یمه مه مممم موم وم وم موی موم وم ومع ممممم مممممممه. 


عبارات بی ربط این خط شم که در نهایت سعی و دقت نکاشته 
و ارسال داشته‌اید اشاره خواهد نمود که این مهجوره را تبلیغ 
و بخود دعوت نموده‌اید و اگر مقصود دعوت به طریقه ( اب ) 
نامدار آن نورچشم‌کامگار بوده است ( دراین‌جا مقدمه کتاب به 
پایان رسید و اکنون به اهم بعضی گفتار که برای خواننده اين 
مبحت مودمتد یه نظر می‌زسدرنقل کرده تا خوانتد+‌روشن‌روان 
به‌نحواستدلال‌پیروان‌ازل‌بی برده و برآگپی وی‌افزوده‌گردد ) + 

عزیه عمه عباس(عبدالبها در صفحه ۴ کتاب که‌بعدهابه 
تنب لتاعمین دامیدهشده‌است نقل می‌کنيم:: 

جناب میرزای ابوی که از بدایت عمر که بحد بلوغ رسید 
بواسطه فراهم بودن اسیاب و گردآمدن اصحاب اشتغال بدرس 
و اهتمام به مشق داشته آنی خود را از تحصیل مقدمات فارغ 
نمی‌گذاشته و پس از تحصبل مقدمات عربیت و ادبیت به علم 
حکمت وبطالب عرفان مابل گردیده که به فواید این: دو تافل 
آیند چنان که‌اغلب روز و شب ایشان به معا شرت‌حکمای‌دی‌شان 
ومجالست عرفا و درویشان مشغول بوده وقتی که صوراسرانیسل 
ظهوردمیده‌شدایشان مردی‌بودندگه اکثر کلمات و عبارات عرفا 
وحکما را دیدهو اغلب آثار ظهور را عنیده وفهمیده تا اين که 
امرالهی کالشمس فیرابعة الشهار آهکار شد :۰۰ 

باغایت علوایقان و نهاییت غلو اطمینان قلاده متایعتو 
مطاوعت فرمان واجب‌الاذعان صاحب بیان‌راگردن تهاده برای 
همه قسم جان‌بازی مپیا و آماده بودند چنان که‌درقضیه‌بدشت 


۳۰۲ باب کیست و سخن او چیست 


پاجممی اصخابدرخدانت جناب طاهژه بوده القب بها از آن 
مطیره و سظمه شنوده و بدین لقب ممتاز وبین اقران مفتخر و 
سزافراز گردیدند بعداز مراجعت از بدشت و ختم جنگ قلعسه 
شبع طبرسی هموره شمان روز به‌حاهرت ابزرگان دین واصحاب 
عرفان و یقین اوقات را مصروف داشته وهمیشهبذرخیال‌ریاست 
وهوای سلظنت در اراضی دماغ و دل می‌کاشتند از همان وقت 
ایشان را سودای چهان‌گیری در دل وهوای گردون سریری‌درسر 
بود گمانش اینکه اگر به شاه ایران زیانی رساند زمانه او را به 
سریر سلطنت می‌تشاند غافل از اینکه زشته امور دردست‌قادری 
ات که دراب عا مت 1 راد )»دحا این غلیال‌خام زا 
درتنور خاطر می پخت‌ولی به‌هیچوسیلهراهبه مقصود نمی برد ۰ ۰۰ 

تااین که بعد از چندی کریم‌خان مافی راکه‌اززمره‌اصمحاب 
بود خواستند و اين مطلب را با او در میان آورده و اوراتشویق 
بلیغ وتاکیدی اکیددرانجام این آمر نموده 


الاو عتی ورپزامرراهرداوا به‌سعان عامی»طاهف او راسبرای 


تومان نقد و 


انجام این‌امر نافرجام مامور نمودند ولابد او را وعده صدارت 
وسپپسالاری نیز به او داده و شاید در صورت عدم قبولو تمکین 
ننمودن وی رابا تهدید به‌فتل وهلاک کرده است وهر چه بوده 
آن شخص هم یا از خوف جان و یا به‌طع مال‌و منصبآن‌نقدینه 
واسب و شمشیر را برگرفته و خفیه بجانب اسلا مبول‌عزیمت نموده 
پس از چندی معلوم شد که آن پپلوان خود را از مصاف اف 


داشته و لوای هزیمت افراشته است . 


نامه عمه عباس افندی ۳۰۲ 


لخل تج ماوق ترربری کل ومو یی بیان بو 
مفتهادر خدمت جداب عظیم تربیت, یافته بود؛. + آن جوان 
با ایقان را به خدعه و فریب فریفنه و دراتجام این امر همراه 
ماخت, ۰+ آن بمجازه رابسوی, قربارنگاه فرستاد و مدآنچه شب 
که فلم از ذکر آن عاجز است , 

در صفحه ۱۱۱ یکی‌از سابقین اولین مومنین‌بیان‌که شخص 
نقه و شغل او صحافی بود نقل نمود اوقاتی ک‌حضرت شمره در 
بغداد ستور و مخفی بودند به عزم زبارت آن‌حضرت به‌بغداد 
رفته خدمت جناب ایوی رسیده از ایشان‌اسند عای‌تشرف خد مت 
خهرت را کزده انشت, جواب دادتد ابد! مکی بیست. ههد از 
ایشان سئوال کرده بفرمائید رتبه و مقام شما دراین امر چدرتبه 
ومقام است جواب داد‌ند. من فانوسی هستم که آن شنع. هدایت 
را از تند با حوادث, حفظ می‌نعایم بعد از چندی. که هنیدم 
الدساتمای رک کردمون ون تقملی نشج ر کر مس راون بای 
آمر خیلی حیران‌وسرگردان‌بودم . 

در صفحه ۱۲۷ عزیه خانم صورت رساله ردیه حاج مبرزا 
آحمد کرمانی را تقل کرده است که ابتدای رساله ,مدین کلمات 
شروع شده است . 

بسم اللهالرحمن‌الرحیم حمد و ثنا و تسبیح و تقدیس و 
تنزیه‌و تکبیر و تهلیل سزاوار واحد احد فرد صمدی است‌لم یلد 
ولم بولد که ت از حد وعد بوده و خواهد بود نشناخته است 
اورا بکنه ذاتیت و هویت و حقیقت‌کینونیت هیچ‌نفسیو نخواهد 


۳۴ باب کیست و سخن او چیست 


ستاختت او را چنان که هاینته عرفان او ات کی از اولین او 
آغرین با اینکه ظاهر و باهر است در کلشعی و از کلشکی آبات 
احدیت و صمدیت و فاهریت و قادربت وقیومیت و علم وحکمت 
احاطه و فرداتیتو جلال و جمال و کمالو جروت و سلطنت او 
مقفاس و منره و معالی وسعنع ات ازاسرو طفا: 3 

توضیحا " ان ناچیز بیان میدارد آثار شیخیه‌بسیک‌خاص 
و بابیه تفلیدباب درآ خازش کهجنبه عرفانی ذا ردو پمروان سهاقیت 
بیشتر از نحوة نگارش غبدالبهاتقلید شده و آخاراقلعی ها و 
نحوه استدلالش مین گفتار صوفیه است ؛ 

در صفحه ۱۳۶ گفته است که : 

وحال آنکه هنوز اهل دوره نقطه اولیه هستند. که شاهد 
پرآنند که ان حضرت (مراد صبح ازل است ) در زمان کودی‌با 
اینکه امی بود به آیات ناطق شد و آثار ظاهره از آن‌حضرت به 
نظر مبارک اعلی ارواح المقدسین فدا* رسید و مورد آن همه 
عنایات گردید که اگرنفی آن نفوس را که‌در حق آن حضرت از 
ساحث ربوبیت نارل شدابه بیتدیاسن مي داند که موهر گلسی 
مرفان وحقیقت اینان و ایقان اقبال به او وطاعت "او است و 
خطاب ستطاب (انک‌انت الله المهیمن القیوم ) کافی است‌اگرچه 
نفس مدعی با اين که بیست سال در بیان تربیت شذه بود و 
مدت متمادی هم‌بعد از ادعا غب و روز انتقال به سیرآثارنقظه 
حقیقت و مزایای او و کلمات عرفا و فصحای عرب و عجم که 


بسیاریازمومنین وغبرهم می‌دانند داشته و دارد و هنوزکلماتش 


نامه عمه عباس اثندی ۳۰۵ 


قابل اعتنای صبیان بیان که دارای فضل وعلم‌و کمالتدمی‌گوید 
که بن تمیس الوهیت. را از مره ازلیهخلع کردهام ( مراد بها* 
است) و حال اپنکه خود از اتیان به مثل آخار طائفین حول آن 
حضرت عاجزوقاصر است وحال این که خود در مکتب بیان‌سالا 
استفاده‌می‌کردهوازبعض مومنین مثل‌مرحوم ابوتراب اشتماردی 
برای‌تعلیم صرف‌ونحو می‌نمودهو کتب تاریخ قدما* و نسخ عتبقه 
فصحا را از مبرزا موسی پسر میرزاهادی جواهری می‌خواست ودر 
زیررمین خانه مقارالیه انتخاب نموده حفظ می‌کرد چنان که‌بعد 
از ادعای نخس مدعی واقبال همج رعاع‌ب‌مین جت‌اوراتگذیب 
نمود و خود میرزا موسی برای یگی‌ازعلمای‌کرمان که اکنون مرجع 
مرد:آنجا ابت به عینه همین قضیه را نقل نموده بودو با این 
که سالها متق آبات‌و مناجات می‌نمود و مبرزاآقاجان‌می‌توشت 
وبعدارآن می‌شست‌و بااین‌که کلمات خودش دلیل برعلوم کسبیه 
است چنان که از آن چه در لفظ فناع و در معتی بسیط الحقیفه 
کل اشیا* و در توجیه شعر مولوی چون که‌بی رنگی اسیررنگ شد. 
وامثال آن نوشته و در کمال ظپور این مطلب رامی‌توان‌دانست 
و بااین که در کلمات خود بسیاری از عقاید متصوفه راکه‌مردود 
نقطه بیان روح من‌فی‌بواتع النقدس و الجلال فداءوعلمایربانی 
که قبل‌از آن حضرت بوده‌اتد بوده بلکه عرفا و صوفیه حقه و 
حکما؛ الهی, هم آن عقاید رامردود شمرده‌اند ذکر نموده‌چتان 
" که رساله هفت وادی شاهد صدق این دعوی است وبااین‌کهمکرر 
بعضی از اجله تقات دیده‌اند که یک‌صفحه عبارت را در کمال 


۳۰۶ باب کیست و سخن او چیست 
مممم مهم وم مممم ومع مم مهم مه مممممجم میم موهفم مهم موم موم مم میم نقمفمه. 


تفکر م نوشته و حک واملاح‌م نموده‌انداو بان که کاب اغل 
بیان ازاذلاهو غیر ایشان که‌صاحبدفتانظر: ۰ ۰ ذارموردازنان 
ظپورمجدذی که‌ادر لوای بیان ظهور کل غدد مستفاك. که" به 
حساب ابجد ۲۰۰۱ می‌شود و این اشاره است به کلام نفطه‌اولی 
در بیان فارسی در باب ۱۶- در جلد دوم که وقث ظهور 
من‌بظپرهالله ذر عبات با مستفات: تفبین شدهاننت او تریح‌بر 
آن دارد که اگز نفسی بقدر تنفنی می‌باید صبر کند که بعد از 
دو هزار سال بانشمام یک سال طمور بوقوع پیوندد و از این 
عمادت ستفادمی قوف که مرادازمستفات ۲۵۵۱ سال‌بوده‌استاء 
و در صفحه ۱۳۱ نوشته است : 
با بسلتت تلیماهرفته اس و درتن مکان با برفی از 

اه عرفارا که دران سامان صالعبغاتفا و ربابست بودنداما ند 
شیخ طه و ابنایاو و شیخ براک و شفبدالله وشیخ وضا و2 
علی که‌هریک را هزاران مرید و فدائی جان نثار بود به این 
جپت رنگی که ايشان ریخته بودند رونفی نه‌گرفت چندی از 
بیکاری درآن دیار به تحصیل علوم غریبه می‌پرداخت‌روزگاربه 
سختی و مشقت می‌گذرانید عریضه‌ای خد مت‌حضرت مره (ازل ) 
به طرز مناجات نوش نگازنده این کتاب‌گوین که نقل ابن‌گفتار 
از افراد خاص مشرب ازل بوده که در طی این سطور اسراری را 
از بایبه و بهائیه فاش و آشکار می‌سازد . 

ودرصفحه »۱ کتاب راجع به اقدامترورها از طرف ببا 
در باره پروان ازل گفته است. 


اقدامات‌بها برعلیه پیروان ازل ۳۰۷ 


سیداسماعیل اصقهانی‌را سربریدند وحاج میرزااحمدکاعی 
را شکم دریدند و هم آقا ابوالقاسم کاشی راکشتند وجسدش را 
در دجله انداختند سید احمد را یا تیشه کارش را بسا ختند 
میرزا رضا خالوی حاج سید محمد را یا سنگ مفزش را بریشان 
کردند . 
میرزاعلی را پپلوی ویرا دریده و جسدش را در شاهراه 
عام انداختند پس از مراجعت از سفر بدشت آن آتش شوری که 
درسرها بود روزی جناب ابشان ( مرادهامی‌باشد) درخانه‌خود 
به شهار دعوت کردند من هم ( مراد نویسنده کتاب بائو عزیه 
است ) جوان‌بودم از جای برخاستم با نهایت خدمت گذار ی 
تدارکی صحیح دیدم نتظر بودم که ایشان تشریف پیاورنددر 
همین هنگام ایشان رسیدند. میال ایشان که کمال وجاهت و 
صباحت نظر داشتند با عبال برادر دیگرم مرحوم حکیم رسید ند 
هر دو دست از آستین بدر آورده خودرا آراستند و لباس های 
فاخر پوشیده بودند و با کمال نزاکت منتظر ورودحضرت بودند 
کورتجدانی ابقات 7 موه و1 ن نود رده روم دقچ هت زک هر 
خود را آرایش داده ومشاطگی کرده‌اید مگرنمی دانیداگرحضرت 
(صبح‌ازل ) تشریف بیاورند و بهر یک‌از شمامیل نمایند دیگربر 
ما حرام می‌شوید تا تشریف نیاورده‌اند شما لباس‌ها وضع خود 
راتفیبردهید (ناگفته نماند که‌این عمل مورد مشی بعضیاقطاب 
آخیر بوده و حتی اگر قطبی فوت کندمریدان حق ندارندهمسر 
۱ این قطب را بزوجیت خود درآورند ) و بها ابراز اين‌مطلب را 


۳۰۸ باب کیست و سخن او چیست 


هروه مومس مق همهم اجه اما با ام سید 
آرآموفیا دریایت کرده بود» 

تما تسا نهر توعع نود را تفیترا دک : 

و در صفحه ۴۳ توشته است . 

از جمله مدعیا میرزاعبدالله متخلص به فوفا بودکه 
مردی نطاق و مجلس آرا بود گفتازش سعراگین و فبارکسالبت و 
ملالت را از آخینه خاطر عالی ودانی:می‌زذود و اونیز مبتلا به 
نعیجه احاعاغ) ود گردید:از دو دابدهاکوز وراز شاعرزت | بخباب 
توق تور تور بو۵ ۱ 

ازجمله‌مد عیان که‌دا عیه من‌یظهری‌کرد حاجی میرزاموسی 
قبی و ملامحمد لال زرندی بوده‌اند واز جمله آنها میرزا هاشم 
کاشانی بود که وقتی باره آبات تلفیق نموده خد مت حضرت شمره 
فرستاد درجواب او سه میم مرقوم فرمودند و فرستادند بعد از 
رسیدن جواب دیگران ندانستند مراد حضرت‌راولی‌خودش‌گفت 
مراد این است کهمگو و عخوان و منویس و به‌همین: سیب دستاز 
ادعای خود برداشت پس بنابراین ادهای ضرف بدون ‏ برهان 
رامق تطجت یه : 

و در صفحه ۷۲ نوشته است : 

ملا محمدلال زرندی که‌شا عر ماهری بود درابتداهم خودش 
دعوی من یظهری کرد چون دید پیشرفت نکرد و قصایدغرا در 
مدح‌ایشان انشاد کرد از آن جمله قصیده‌ای می‌باشد که به‌جنگ 
قصیده سروف طراز یزدی رفته و به‌همان سبک ساخته و یکی از 


آنناقداوزاین ابیشا اشت ‏ 


خلخ‌گویند خدافیو من آتدر غضب آیم 
پرداه برداشته میشتد بخوداننگ خداعق 
روزی که اب قصیده زا ساعت"د رمجهع! عام به حضورمبارک 


خوانموردتمبنیدو تحسین قراژ گرفت ون مد را وادازکزدند 
اهاز بلتدا فمیجو مایم وا بیع "لوب تالفتهبه انم ایطان گردکد 
والا اين منظومات و مهملات اشعار بی‌معثی امثال اشعار مفخر 
اصفهانی سروده شده اسباب افتضاح و مابه رسوائی است چند 
ببتی از مثنوی ابشان محض آگاهی‌بی‌خبران دراین‌مقام درج‌شد . 
گرنبودی خلق محجوب از لقا یک دو حرفی گفتم از سر بقا 
ثاکه‌جان‌هاجمله مجنونت شوند تا حانها جمله مرهونت شوند 
تابه‌بینی عالمی‌مجتون‌وست روح‌ها بپرنثار اندر دو دست 
تارسدامر توای فخر زمان بر نشانند بر قدومت رایگان 

درا صفحه :1۰4 نوشته انسث 

عریه‌خانم عمه عبدالیها افشا" اسرار خانوادگی خود "که 
اغقلاف دیراد( ارو موزاعسلی ملیج)-شجر مفط 
شدن دومشرب متضاد متباغض یکدبگر بوجود آورد ودربهائیت 
نیز پس ازدرگذشت یبا مسلک دینی حزبی بهائی‌وغصنی‌بدید 
آمد اینک تلخیص ادامه گفتار این بانو را که در تنبیه الناکمین 
در صفحه ۱۰۱ تقل می‌کند ذکر می‌شود . 

باالجنلهوصیت نامه‌ایدردسترس است‌که از پدرت (م*) 
باقی مانده که پدرت (روی‌سخن به‌عبدالبها بی‌باشد ) بزبان 
فارسی تتظیم شده و پدربورگوازت گفته‌اند: 


۳1۰ باب کیست و سخن او چیست 


این ذره فانیه درهنگامی که منقطلع است از کل فی‌الارض 
به‌سلطان فضل وعدل و ملیک‌جمالو جلال پس بشنوید ندای‌مرا 
و قبول فرمائید پند مرا اول شبهادت می‌دهد گوشت و پوست‌و 
دم و عظم و سرو شود من براین که سلطان بیان سر ظهور و 
صرف بطون او است که برافراخت سماوات بدیع را به قدرت 
کامله خود ومزین فرموده او رابشری جمالو نقطه اجلال و مقرر 
دافت در او کواکب ذریات و انجمن لاکنات, تا ردلیلی باشندیز 
سلطان احدیت او و سبیلی باشند بر اظهار قدرت و هیشت او 
نازل‌فرموده‌کتاب محکم و حکم معظم خود را و مقدر فرموده‌برای 
هر نفسی قسمت و نصیبی در کتاب خود و در ضمن هر حرفسی 
خلقی فرموده که اگر جمیع اهل ارض جمع. شوند که نفس ازخلق 
او را منع نمایندقادر تبستند ارواج کل معکنات را در هیاکل 
کلمات به‌نفخه قدرت رسید ازآنها الی مالا نهایه سر امکان و 
اکوان دمیده خواهد شد و خلق خواهند گردیسد و توان 
المشرکین ۰۰۰ پس بشتابید ای اهل بیان که شاید د رآن‌حدیقه 
داخل شوید و از نمت‌هافی که درآن مقدر است مرزوق گردید 
قسم به خدایی که سایر فرمود این شجره‌حزن‌رادراطراف اکناف 
که اگر وصف نمایم تفصیل یک طبقه از طبقات اولی که مکنون 
است در بیان جمیع من‌فی‌الارض متحیرشوند الا من‌شا؛ربی و 
انتم فی‌الحین تقولون فورب السموات و الارض ماهذا الا خلق 
عظیم و حال این که اين عبد مسکین حرفی از آن راکما بنیغی 
به پنلظان عزه و ملک مجدهاحسانه تب اهل بیان 


مدعیان جانشینی با ۳۱۱ 
همجمج م موه همه مه مه مجه موم مهم موم میم مهم میم میعم و مفمیمممممیه. 


:و بعد صهادت ظاهرو باطن این نقطه حزن آن که ای قوم 
طلعت ازل سلطان است براهل سماوات و ار و او ست سرور 
کل کتب و اوست ستر درجمیع صحف بهاو قائم است ارکان‌بیان 


و به‌اسم او مستقر شده عرش جنان درهویت امکان و به‌او مرتفع 
هد سماوات اعلی و به او بناکن است ارف برعمود سفاین: ۰ 
از شرق و غرب بحرو بر.۰. لازم وواحب است اطاعت ایشان 
بپرقسم کهرضای مبارک‌ایشان است و کفی باالله‌ونفسه‌علی الحق 
ماقول‌شهید بشناسیدقدر ان طلعث باقی‌را اگرچ‌حق شتاختن 
او معکن نیست و لکن بر حد حکمت و استعداد شما ازبحر جود 
نود عنایل ی فزدا ید وسطود رای هنسا نیقی این انم 
را دالسته کاری نه‌کنید که از جمیع رخمت کامله اومحروم مانید 
و دیگر استدعا می‌کنم که این چند بوم که ازعمرشماباقی‌مانده 
است با یک ذیگر در تهایت رافتاق نت رفترو گذرن تغاومد 
فاد رتیت غاض شتتزیج ودره باشیداکه آی راست: درجمیع 
اکواروارد است ۰ ۰۰ متسک شویدبه عرت عطوفت او ومتوسل 
شوید به حبل‌او ۰ : 

از وصیت نامه عربی ایشان همین‌چندفقره آخر آن را که 
زیم ار مطلب مینک باه 

که درصفحه و ۷می‌نویستد. 

از جمله اشخاصی را که دراین موقع برای حبس ابدی به 
انیاردولتی بردند یکی جناب ابوی بودند بس‌از چندی وقوف 


ونکت عا نسشتن نهد با لیا از یرت موه عان 


۳۱۳ باب کیست و سخن او چیست 


طائفه برهمه برتری و فزونی داشته قدم همت درمیدان‌شفاعت 
کداست وبا صراعت کفردهآبزای) حلاص ی ]یشان اشراربیشمار 
نمودند باالاخره از کثرت بذل مال و تصدیع نسا؟ورجال میرزا 
آقاخان صدراعظم را به مجروستوه درآورده حکم خلامی‌ایشان 
راگرفتهبه‌شرطی که بعداز این حرکات و تحریکات غبر مرضی 
منهی و از معلکت ایران منفی باشد این بود که پس از خلاصی 
تبللن یه تجانب فاد زوانه شدابداچندی آدرآ نا سروفین اقامت. 
باه و اعلب الم زا به بما عبت ابا وساهرتت, اهعابه. ‏ 
تطالعه‌بیان ومجالست اهلایفان بسر برده گویا ازکلنات حضرت. 
نقطه به غلط چنین فهمیدند که معاد و حشری و ثوابی و عقابی 
و جزاثی غبر از این عالم نیست و هرچه هست در این نشا؛ 
است این توهم باطل را تیز ضمیعه خیال فاسد خود که داعیه , 
ریاست و برتری و هوای سلطنت وسروری بود نمودند . 

در صفعه ٩۲‏ قضیه اعجب از این زبانی کموالدهآقامیزژا 
محمد علی برای بردن نوشتجات (حضرت نقطه" مده‌بودحکایت 
کرد که روزی جناب ایشان بعنی اب (پدر) بزرگوار آن‌نور چشم 
ابر کرد که سلطان خانم همشیره آن‌تورچشم را لباس فاخر 
پوشانیدم و آرایش دادم فرمودند ببر خدمت حضرت ثمره و از 
زبان من عرض کن که‌این کنیزی است سال‌ها در دامن خود 
بروردهام و به دست خویش ثربیت کرده‌ام اکنون‌برای‌خد منتدس 
کاری آن دی "سول فرستاده‌ام استدعا دارم که منتی بو جان من 
گذاشته و او را به کنیزی قبول فرما شید مننهم اورا برداشته‌خد مت 


مدعیان جانشینی باب ۳۳ 


حضرت بردم و ایشان مشغول به نوشتن بودند پس ازچندی سر 
بر آوردند ونگاهی به جانپ ما فرمودند من عرض کردم به آن 
چه مامور بودم در چواب فرمودند که سلطان خانم فرزتشد من 
استه‌با اطفال امن_هیچ تفاوتی/تدارند: و البته او را مر گرد اند 
زیرا که الی‌کنون چنین حکمی جاری نشده ما مراجعت کردایم من 
قرمایشات حضرت‌رابه‌ایشان رسانیدم بعداز قدری مکث فرمود ند 
با مزوید: از زبان من مزض کنید که او را برای کنیزی آقای آفا 
میرزا احمد (مراد فرزند صبح‌ازل است ) فرستادم که استدعا 
دارم دسندرد بر سینه من تگذارید باز خدمت حضرت ( مراد 
ازل است ) رسیدم و گفتار یشان (مرادبها می‌باشد ) رایه‌عرض 
رساتیدم فرمودند که او و میرزا احمد در پیش من یکسان‌هستند 
وهردوزفرزند؛ من هیستند؛ خدا زاضی: دیست که شم :در این ,یاب 
این قدرمبالقهو اصرار تماکید. باز مراجعت‌کردم فرماپشاث حضرت 
را رسانیدم چیزی ته فرموده سکوت کردند, 

توضیحا " بیان میدارد که‌نویسنده این رساله بسیار با 
خون‌سردی و ادب نوشته‌اند و دیگر عزیه خانم عبدالبها را با 
احترام و جطه نورچشم به کار برده و بااختلاف شدید که با 
عقاید برادرش بها داشته درمطاوی نامه او را به عنوان حضرت 
و بزرگوار خطاب کرده ودرمتن این‌نامه‌دستوربها را که‌دخترش 
را برای عموی دختر اهداءمی‌کرد باعث تعجب وی نشدهو حتی 
دوبار فرمان بها را بادیده قبول نگریسته بلکه عدم قبول را از 
حانب عموی دختر موجب تعجب عزیه خانم وسرزاحسین علی 


۳1۴ باب کیست و سخن او چیست 


مبارقهه مت خقی لام زود یکی نروس وی 
مرک و گراخ شروک یاهگنس وبعرد وا نی 
حمو ایام با کاراب حطوفا مرندا و لاب لاوما 
اقا دا شت غال و زر را اهنراگی: معشوی امی داح و :جفاهیق 
ملاقات با همبرتباد: فقط شکستن حذ؛ مود زرا مد اتوبروان 
دوره جوانی را پشت سر گذاشته بود فقط منظور از این گفتار 
ریب آعمال آبونگ شیب اه وا سا بای تولمه [قبکه‌دین 
اسلام هنوزیر جامعه بشری از جانب پروردگار عالم جهان‌شهود 
لداعت وید یجید لت جیپ 
می‌برندتا دریای کرم وازل بذل محبت بی سابقه‌ای‌برای‌کلیه* 
ادوازنو کوزهای فالنم. تانبوت: عثابت امه فرمود وا وجود ذبجود 


حضرت ختمی مرتبت چراغ هدایت رابادست توانای‌خود عرضه 
داشت بح الوسف عده‌ای که در رده فضلا بودند دین اسلام را 
دین عربی‌پنداشته از جهت جنبه ملی مشرب بابیت و بهائیت 
رابه عنوان مبارزه اصلی برعلیه اسلام تحت عفاید دبنی‌بی- 
ریزی کردند و این افکار که از بها و امثال او در ضایطه زمان 
فترت بود نهاد باطنی خود را آشکار ساخته و بها در سر لوحه 
این ملحد مسلکان فرار گرفت حتی‌مدارکی در دسترسم بود که 
یکی‌از فوانین اين بوده که فردی به منزل آمده کفش در پشست 
درب اطاق خواب به‌بیند حق ورود نداشته و کفاره زنای‌محصنه 
ار قادر به ادای جریمه به صندوق ازلی‌ها نبود می‌بایست‌چند 
صلوات‌که‌درود به‌باب است‌بدهد و عناصر اربعه نمی‌باید خرید 


و فروش شود که این چهار اصل عبارتند از : 


۱-زمین 


#سآیی 
۲سآتش 
۴-هوا 

ازسحمدصادق ابراهیمی پرسش کردم که درخانه‌ای‌که‌اکنون 
سکونت داریدملکیت آن از شما است‌یااجاره‌است‌گفت این منزل 
را ابتباع کرده‌ام مجددا " پرسیدم که خرید وفروش واستیجاری 
خان‌به حکم. صریح‌باب حرام است در قبال پرسش این ناچیز 
چنین بیان داشت که حق توفف فروشنده را پول‌داده به جناب 
ایشان گفتم این استتباط شم از جنبه ناویل است که خللاف‌نص 
صریح گفتار باب است و ساید و شاجد و خانه کمبهومزارپیفبر 
اکرم (ص)وتربت پاک سرورفتیان جهان, علی (ع )را دستورداده 
تخریب کنند غبر از تربت سرورشهیدان‌که فرزند برومند علی (ع ) 
امام حسین (ع ) و حضرت‌عبدالعظیم را اين گونه سخنان باب 
بسیار دارد و چون بدون ارائه‌مدرک برای خواننده وقاد ثبولی 
این نحوه دستورها ستبعد است وکتب لا زمدو ماخذ نبز موجود 
نیست دراین وادی مپر سکوت برلب نهاده تا در چاپ تانی با 
ذکر صفحه و سطر کتاب بابیه ارائه شود اینک دوباره برسرسخن 
رویم و تلخیص مطالب عزیه خاتم رااراثه می‌دهیم . 

در صفحه ۲۵ نوشته‌اند که 

اگراظهارکمالات و عظمت در قهوه‌خانه بداد نشستناست 


مر باب کیست و سخن او چیست 


واغتوب دخانیات می‌باشد یس اعلب امالی تقداه: دازای عظبت 
وجلال‌اند و صاحب فضل و کمال ملکم خان رادرآن ملک از یاد 
برده‌اید که پس از مقالات وطی مقالات‌واظهارشعبده ونیر نجات 
بتحبو وامات:مانده به خیا لشن7مه: که نمرنجاث این مقعبه موید: 
صورت گرفتن خیالات او است و خدمت حضرت نمره (صبح‌ازل) 
رسیدهو بعرف رسانید آنچه دیده بود بعد عرض کرد که ورود 
خود این مرد بر ما بزرگ‌دربچه است برای ورود خاص و عام و 
اغظم نتیجه‌ای است بجة قبول قاطبه انام مضلحت. این است 
که او را از خود نرانیم و به‌لطایف الحیل به‌سوی خود. خوانیم 
بی‌چاره غافل از آن که ملکم را چون خودش نیز داعیه رباست 
عامه بر سروخیال سلطنت تامه در خاطر است‌حضرت (صب‌ازل ) 
چون دانستند که در بروز نبرنجات ملکم مات و فانی شده‌و منکر 
آمات سبحانی گردیده است فرمودند. مرادراین مطلب فکروتاملی 
لازم است روز دیگر که چند ساعتی از روز گذ شت دید ندکه‌جوابی 
نرسید ومیوه مرامی از شجره‌خیالش نه‌چیده عریضه‌ای‌دراین‌باب 
عرض کردند جوابی که از حضرت شمره‌رسید مضمونش قریب‌به‌این 
عبارات بود که تو آیات اللهی زا چون شعبده وتبرنجات املگم 
شمردهو سراهای وجود خود را بشرالشره در قبضه اقتدارواختیار 
او سپرده غافل از این که 

سحر با سجزه پپلو نزند دل خوش دار 

سامرق‌کیمت که تا زیدوبیضا یبرد 
توضیحا " برای جلب نظر خواننده بیداردل‌گویدکه عزیه 


۳۲ 
+ جمومممممجمم مه موم مهم مهم موم ممممع مهم موممممع نیمه 


دراین قسمت از گفتارعنان قلم بر طبق سبره گذشته خودوایس 
کشیده و بها را برای اولین‌بار به لفظ(بی‌چاره ) خطاب کرده 
است زیرا اعمال بها را به بادآورده و عتان قلم ار دست وی 
خارج شد امانظربه در باره ملکم ضد و نقیض استبعضی درباره 
وی غلو کرده و برخی نظر انتقادی شدید دارند در اين میان 
دریافت دوشت دانشمندم آقای تقفی اعزاز را از چگونگی ملکم 
پرسش کردم جناب‌ابشان که بهاین بیمقدار عنایت خاصی‌دارند 
فرمودند از پدرشان دکتر خلیل ثقفی اعلم الدوله که برای به 
دست آوردن تخصص خاص به فرانسه رفته و کتب روحی بسیار 
بربان فارسی‌برگردانده‌انددرباره ملکم فرمود ند تحصبلات عمقی 
نداشته و عملیاتی از علوم غریبه در پاریس به‌دست آورده اما 
نه درحدی شایعه پراکتی شده بودوهمان قسمت کمی که‌فراگرفته 
بود زیاد جلوه‌گر شده و از جنبه سیاسی نگارتده آگاهی نداشته 
و خود را محق به اظهار نظر نمی‌داند . 

در صفحه ۴۲ نوشته‌اند که 

قبلازجناب ابوی اشخاص دیگر نیز آمدند و بلسان فطرت 
هم نزدیک‌تر بوده‌اند و چتین ادعائی کردند چون سید اعمی 
هندی که بعد از ظهور نقطه‌بیان و نصب‌حضرت شمره بر وصایت 
ومرآتیت‌ایشان ادعای مرآتبت کردو بعضی, غرایب ازقبیل اخبار 


مدعیان جا 


یبا آیبرگربوجودوخی عفر خیرم تمضو لباب جشورامد 
هم می‌کرد به تبعیت او جعمی به ضلالت: افتاد» به سرض‌هلاکت 
رسیدندوهم چنین حسین‌میلاتی که دعوی رجعت‌حسینی کردند 


۳۸ باب کیست و سخن او چیست 


وبعضی از عبادالله‌رابدون برهان به‌نارنبران جهالت مبتلاتمود 
کذلک سیداعمی دیگر مدعی مرآتبت شد در بروجرد کشته شد 
پساز آن‌مبرزا اسدالله دیان ابوالشرور که مدعی من‌بظپری‌کرد 
بعضی شبهآ یات و مناجات برطبق اد عای‌خودآورد توفیعی قهرآمیز 
از ساحت مقدس ازلبه بر ردو ردع او نازل شد هم چنین محمد 
عن‌الفمام و تصیریکبالسیف ایهاالدین الادتی. میرزا محمد 
مازندرانی‌به‌اغوای والد بزرگواردر ارض با او را بدون‌آذن‌حضرت 
شمره بسه قتل رسانید در صورتی که برای انسابه و مصذرت 
آمده بود و من خود خط او را در پیش نبیل قزوینی دیسدم که 
عریضه‌ای عرض کرده‌بود به‌ابن مضمون من‌الدنی‌الادنی‌الی‌العلی 
الاعلی . 
بندگی‌هیچ نه‌کردیم و طعع: می‌داریم 
که خداوندی از آن‌سبرت و اخلاق آید 
و در صفحه ۷۷ نوشته است « 
ای نور چشم عزیز از زبان بدر بزرگوارت‌به‌گویمآثارقدرت 
وجلالت آن شخضی را که به او کافر شده‌اید کزارا " ومرارا "سرا * 
وجهارا " لبلا" و نهارا " درخلا* و ملا* گفته که اگر میرزاآ قاخان 
صدراعظم می‌گوید که سید باب درحوزه درس حاج‌سیدکاظم رشتی 
حاضرمی‌شده‌واتخاذ بعضی مطالب از او کرده و درک معانی‌برخی 
از اسادیتا تقکله میا متمله از اورقنوده که بغایی نیک و+طرر 
آیاتی بدیع آورده است این که‌گویند درس نه‌خوانده دروغ است 


امن می‌خواهم«دننت این برادر کولچکه خووم زآکهآورمی دآند دوس 


مد عیان جانشینی باب ۳۹ 
مق مرجم یی دم منم دمم موس رتیت یمه میم ینید 


نه‌خوانده و مصلحی نداشته و از قواعد عربپت و لسان آیات به 
کلی بی‌بهره‌بوده بگیرم و پیش او ببرم و به‌گویم ای بی‌انصاف از 
حق بی‌خبر اگر می‌گوتی سیدیاب درس‌خوانده و درمجلس درس 
حاج سید کاظم حاضر می‌شده تو میدانی که این بچه‌های مادرس 
ن‌خواند‌ومعلمی تداشته عربی سپل است عبارات عجمیو فارسی 
را صحبحا " باد ن‌گرفته است حال به‌بین بروز جلوات و ظمور 
تجلیات الهی را در او که آبات بیتات‌وانوارباهرات علم و حکمت 
که ازتلاطم امواج بحر فطرت اوچگونه ظاهر وهویدا و آثار عظمت 
و قدرت بروردگار راکه از کلمات طیبات اوچسان کون و مکان را 
احاطه کرده که کل من‌علی الارض از اشبان به‌مثل آیه از آیات او 
عاجز و قاصرند و نمام دانشمندانو عکمای‌زپان‌سرکسليم وانقیاد 
درخط اطا عت‌اونها دهاند مجملا "این‌است فرما بشات پدربزرگوارتان 
حال شما می‌نوبسید چهآثار فدرتی وبزرگواری‌ازه‌ادون‌حق نمودار 
شده که حجاب از مشاهده شمس حقیقت گشته‌صحیح است‌هیچوقت 
از مادون حق آثار فدرت و بزرگواری مشاهده نشده و نمی‌شودولی 
از حق همه وفت ثارقدرت مهاهده شده و می‌شود"ه 

عزیه‌خانم درصفحه ۱۰۸ می‌نویسد که 

به‌خاطرم آمد قضیه‌ای‌که درزمان غوغای قلعه طبرسیه 
جناب ابوی در خدمت حضرت شمره برای نصرت امر به‌آن‌طرف 
می‌رفتند و درآن زمان‌عمر شریف حضرت شمره بین شانزده و 
هفده‌بوده است درآمل حکومت اطلاع به‌دهم‌رسانیده مامور 
فرساد هو دو راگرفتند وابزدنه وقشی که می‌خواستندحضرت‌را 


(نامه پیشوای ازلی‌ها ) 


هفت‌پرسش ازمحمد صادق ابراهیمی بعملآمد که به کتابت خود 
پاسخ دادند ازجهت اهمیت مندرجات آن عین خط گراور شد . 
چهاردهی 


1/۴ زرا 
هی #0 2 و 
تیک امرخ ۴/۸ چو رصح ره 
مشاه نگ موب رتسول 
صرق تک رل رد ح 
رم قرو ۵ رس بتک 
سا 
0 رک 
تررگیبودلردخرراً 0 شم رورت 
مبتّل‌سألت دار ییاهاج 
لوکساب بره مس ۵ 
اس درک ط رتاش 7 
9 ز رقصسخر رت وه 
رم وس از رت ضرف کاب رم یره 
یرک دسا امه ال 


7 رت ما مج ردم لا 4 م7 


یقح کنر ,سیقی نریم کردم رهم 
دتم دنر لمات ری رترب وال 


ار 0 
باتک نس دق را 
حرصال لتق رکنم خرلزن رد مرک بو زره 
سلطا کی بیدا تسام لیالد 


مرح شاه اد الا کرحت 


اه ,1 


و 7 
خرس مسبت پییکیا زد ل »رد بت سگم 
ریخ یاج رهم ی 
اذل وهی زمره تاش انم ود 0[ 
هل معص وت جرد ام مرف رهم دبررضا ند 
ریک لدابت 

۱ 
ماج ادلوضن یرد اناد یار داذس لبم بر جوم رل 
در مکی یت سکول زا تروص 
1 
یرت دخرویش ال بترم لسن 
سامت ترا لامطلرزنیر) 2 
ار لک ور رس فررر مره 
فت یر شید یز کین سیر مرا 4 
یالما کرد مه ص 
ی 1 
رت وتف سل رتور هس 


هت له 
کرد رترب ناویا سا 
مالسا جا نها زيکتیسیترونا ور اهتیاس 
مر کرا مرا لعف لیم هراد 2 
جرا سس ما کراصمرعص رل ماهتا سم دیزی 7 
ساورر مالاجال یصرخا زگ رتم رتور تج 
منرهگرف هکل + ردنر ور 
نصا رایمه البرک که یام منط یط 


اک ۰ 


۳ ۳ مت 
|کطفآدر الا متیر یط 
عف ضقن سر 9 دبرعدرخ 7 3 
۵ ار راد ایک !امد زا 
باتهم روت کر نایرج از 
کمخت رزوی رزیت و2۳ 
ید 
هرن ما 
نا ایا لبم مکتم ما نف تلیاحلنبقصگج7 
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0 
ره کر نت 
رد یمد 2 وال تمحر یلا2 
رف سیک ورد ریا رت نارگید وه 
ار سگم الا فد تال جر مد 
مان هریز مریم رو رواب و ال 
بف یج رامش تری مضه ای فارنرک یط 
تخود رز تشد دمک 
مورا ربمت رمحا کلف 
خر سم دبتتله رو 
ردیت. رجل فرورت (سر فد یکره 
هه زج در ريت رهز نام و 
شنت ریس لتق( سوه 
بت 4و مارا حور رف جر درد 
طبر ضبت ‏ پرفیتان سیر رال کرت 
ی 
زا کر مزر بط بر با شم رامیت 
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1 هت 

بو فرانگگرده دیول ارهز زر رگ رردست ور 7 
ریز اریلرستا در وید 2 رد 
ی صد مارد یر ۳ بریکلظر 
عر رگرز رب 

ام دا باس رح مت ما زد و کم 
0 ّ کت بش رالسم | 


ص رک کر ممشت دراه ارهز 


اکم بطم مک دلج دص یرصب مضرو رم 
وزدگهام ااسشاره ۳ 
رامش شم تفه کر مه رکه ریالم 
باتال فسر یشم مس 
ما ارس ! رس سیف رسدور 
رداص َ بر دق رارکت زا 
زا کردم ربب زاگ زک اه 
رت نیت یلم بر رات رن ره 
مت ام لاد مه خرل م24 ی رد 
روت در سانتن ردان کرت عرص 
رفت»مرد. ط بظدلوزم هه و 
کز بخرلهم له دض یروس برض دا برصرطناسا تیگ 
ز»نبلر برض مه و اس شیم لا شرصام 
فرصم لبالد سم | 
هه تروص مر رانا تسش مه مت رربارز1 
مر کر نوا زمرت مزر کر کمن پر ر نتم 


| 


و موش فده یضار ردرصر را 

من یذ پر رده .دی مه رمک 
سلیع‌شم بترم رل ریگ انم جوض رد ما 
مرت وچیسا مک مرک جت انسارت.راقتطر و 
هت اف ۳ 
ردان ع رگ اوضطب مک رات واشک (] کال 4 
تیم تیم 0 
برد دمح زک ۱ بر 
سا رترحم: ۳/۳ بسا رارق 
عمرشاير مره ره محقکفي مسم مرسکهف ور ۳ 

مه کی ریت سم 2 با 


3 
سا کر بر سل لزنم !ردق مر یرک د 


یال وچ نا تور 


9 


عردتشيي شمه ۳ 


پم هکراز 


سرا فد خرفی ول( از ما2 


میلصمورشوت رب اب اش کر دبط 1 
سکیم یروج وت رب ریت 
جر ره دلوت لاسما یزرو رلک 


تفه اه هرک ستص. اح و مها 


ام یرتک وت ۳ 
ی مد رت کر ات 

مرکشتم رتم کنر زرط 
اند > ادن رتکد ی 
دیگندا و تم مخ راکرس سلزس رت شا 
تام ره لا گر زاشتم - 

مد کب سم رمق رش شم مرها کر 
سم رفاک وسارتتال اوقت مر 


توت سور 


۳۳۸ باب کیست و سخن او چیست 


ادیتکنقد آیهان خوه راابروی ان عظرت. آتداشتهو او سب 
وشتم حفظکند والتما س‌می‌کردندکه‌او طفل است و تقصیری ندارد 
غوض ایشان به من ایذا* و اذیت تمائبد چه سوّد که نبردام در 
این اواخر عمر به‌ایشان به‌گویم کجارفت‌آن روی چون سندروس 
آن‌جان نثری‌هاودل‌سوزی‌هابت‌چه‌شد و کجا رفت اکفرت بالذی 
خلفک مس اتراب خم‌سویک رجلا" 

تلخیص گفتار عزیهبغانم با حفظ سبک عبارات‌ویبهپایان 
رسید. باید پرسش کرد که‌چنین شخصی که بمنزله مرید راستین 
قلب خود بود ازادت ها پاارل چة موجبی خن که,اربشدٌت از 
ازل جدا شده به سلیمانبه رفت و برای فراگرفتن اکسیر و عرفان 
وتضوف برگردد و اذهای عدائی کند. 

در ایامی که.با محمد صادق ابراخیمی: فاضی _بازنشته 
دادگستری که‌از خانواده ابراهیمی کرمان بوده باوی آشنا شدم 
و بیان و احکام آن رانزد وی تلمذ نمودمو دراوقاتیکه‌درخارج 
ازشهران بسر می‌بردم باوی باب مکانبه مفتوح ساختم‌وبا جناب 
عبدالرضاخان ابراهیفی رهبر شیخیه کرمان نیز نامه نوشته و 
پاسخ عنایت می‌فرمودند و در یکی از نامه‌ها از جناب‌ابراهیی 
درباره انتساب محمدصادق ابراهیمی باخاندان وی‌پرسش‌کردم 
و وی تایید خویشاوندی او را فرموده و اضافه کردند که تعداد 
افرادجسیت خانواده‌ابراهیمی بالغ بر بیست هزار نفر میا 
و اضافه کردند که 


پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد 


آثار ازلی‌ها که‌منتشر می‌شد از محمدصادق ابراهیمی به 


قیمت نازل خریداری‌کردم وقتی که کناب هشت بهشت به‌دستم 
رسید؛ دار مقدمه کناب مطالبی نوشته غده بود که ذهن تیز بین 
را طزم به پرسش‌هائی می‌کرداین ناچبز نیز برای تهیه مدرگو 
سند چند قضیه‌راوچگونگی‌آن رااز محمدصادق ابراهیمی پرسیدم 
جواب را بروشتی در شش صفحه مرقوم داشتند که ازجمت‌تاربخ 
ایران باالاخص تاریخ ازلی‌ها حائز اهمیت فراوان است خلاصه 
اين گفتار رادر مهنامه وحیدبه‌چاپ رسانیدم دانشمندی‌از فرقه 
ازلی منکر صحت گفتارم شده بود تاجارشده‌که‌یک برگ‌ازنابه‌ای 
که‌در شش‌صفحه‌تد وین‌گردیدهبود و نحوه جواب‌های‌محمدصادق 
آن‌چنان اسث که خود خواننده به پرسش بی‌می‌برد. لذاازجهت 
اهمیت مفاد مندرجات آن نامه عین مطالب.را ذیلا "می‌نگارد. 

۲س-ه؟ به‌نام یکتا خداوند مهربان 

زیارت گرامی نامه‌مورخ ۴۰-۵۰-۱۱ چون مبشر ازسلامت 
وجود محترم عالی بود موجب خوش وقتی‌و امتنان گردید ؛ 

الپی‌که‌همیشه‌وقت شماخوش و خرم باشد کهازاین‌ملاطفت 
مراخوش وقت‌بلکه‌ممنون فرمودید . 

(پاسخ‌نامه در هفت قسمت نوشته شده و در بدایت امر 
تشویق این بی‌مقدار درمطالعه کتب بابیه که‌بادقت و امعان نظر 
انجام‌گیرد: 

۲-رسالهبینالحرمین علاوه برآن که‌چاپ نشده و عربی 
است نسخه آن هم کمیاب است‌و باید اولا "نسخه مورد اعتماد 


۳۳۰ باب کیست و سخن او چیست 


پیداکردهو از روی آن به هر قسم بشود چنان‌که فرموده‌اید نسخه 
دیگر تهیه کرد و اين کار موکول به‌زمان‌توفیق است . 

۳- در باب میرزاآقاخان و شیخ که احتمال داده‌اید سید 
زجبهتآ مناعی به منلک آنها عایداغیر مستفیم راضی به‌مرگشان 
هم شده‌است ؛ باتوجه به اینکه سبد نوپسنده کتاب نیچریه‌البت 
باعفایذ دینیآنها:موافقت تداشتند و حتی درکرمان از مطلعی 
شنیدم که در هنگام رابطه داشتن هم به آنها گفته‌بوده‌است‌هر 
گوهری که ندمت ما داده شود به :دنت موف زبلت می نما یشد 


1 


لیکن بازجپت این که آرادی‌خواه دلاوزی مانشد. سبد مرداانفاضل 
آزادی‌خواه را که دراین عقیده هم راهی و هم قدمی نموده‌اند 
لااقل طدی می دایستا لین که مرت هم خا سیب نموده و1 
آن که حودش درآن موقع مورد سو*ظن باب عالی بوده‌پذبرفته 
هم شدهاست تصور می‌کنم شفا عت‌نه‌نمودن درمرتبه دوم از مناعت 
تفس و علل دیگر بوده باشد. 

توعتیهان میان ومید رز که وی بقد سا کناب تا هافر 
مورد میرزاآقاخان کرماتی و دو تن دیگر از همراهان‌وی‌دردربار 
باب عالی محبوس گردیده و سیدجمال‌الدیناقدامی‌برای‌رهائی 
آنان به‌کرده است در ثانی سید ازلی بوده است پا خیر و ابن 
بد. سبی‌داسسته آقاخان ازلی وداماد ازل بوده‌اند و هنگامی 


کاس حریان را فهمیده از آنان بریده‌ودیگر توجهی به آنان 
بدایستم اسستا فا ابر اقیمی و بفامو توافت فا اس . 
۴- گفتارنفراتی که در هفتاد دو ملت‌آورده شده است به 


کتاب هشت یهشت ۲۳۱ 


منظوربیان‌نارسا بودن ستدلال‌صاحیان آن عقیده وسستی مبنای 
ادله آنما بوده تا بتواند بیانات میرزاجواد شیرازی ( مقصود 
سبد کربلاثی می‌باشد که استاد میرزاآقاخان بوده و در بين 
فضلایباییه دردرجه عالی,بوده است) را که امل بفصتد, از 
تالوف لیس کتات ارم با شیر دز اناوت میاورک والایمان: ی 
صوفیان می‌گویدد. به‌این, اختصار, نشود؛ خاصه با ختلافات مشربی 
که فرفه‌های آن باهم دارند و فقط برخی ازآنان‌ستقدبه وحدت 
وخود می‌باتند که اب عقیده در ماحت. عزالهی نایسندوباطل 
اس و کلمابابی بپائی هم نظر سهمان بپائیان بوده که هنور 
هم! اکتزیت من رایسرنرو جفیده تلاوت تگذاراند و کی راهب 
آن که از طرف آورنده بیان آن همه تمحید و تایید شده چگونه 
تواعد برد نموده 

سبایت تقاط ضعتی, بود که صنفی اوستقدینبه من اهب اگر 
موردرانتها د قزارداده شود. دلیل عدم اختفادیه‌اصل آی‌متاهب 
گرفته نشود.. 

۵ - امااین که‌چگونه‌با اععفاد به‌این آئین د عوت بها تحاد 
اسلام روفق,داده می‌شود. موضوع بسیارر جالب. فابل بحتی است: 
که‌تفصیل بیشتری خواهد که این نام‌گنجایش شرح آی راندارد 
ولی آنچه پا کوشش در کلمات اختصاربعرض می‌رساند این است 
این اقدام آنهاکه‌ضمنا "یهم قدمی باسید کشانده‌شده‌امر سپاسی 
بوده و چاره‌جوتی برای ریشه‌کن ساختن است بیدادگرانی که 
این همه خون‌های مقدس‌ترین مردمان جهان رایه هوای نفس 


۳۳۲ باب کیست و سخن او چیست 
0 
ريخته بودند. و عذلک منافات باایمان به‌بیان‌نداشته‌زیرانطاق 
تعلیمات‌بیان به‌قدری‌وسیع و بسیط است که ازجهتی‌همهآین‌ها 
را زیر شهپر خویش جای داده بسر منزل" مقصود می‌کشا ند چنان 
که در موارد عدیده بیاناتی فرموده که خلاصه آن این‌اصل‌این 
کلمه توحید لاالهالاالله است که از نفی واثبات حکایت داردو 
هرکس به حق زمان عتقد نشود نفی می‌گردد و آنها که ایمان 
آوردند اثبات می‌گردند والاهمه‌خداپرستان بهرزبانی‌که‌دارند 
خدا را می‌خوانند وهمان تصدیق به‌سعوت از هردور و زمان‌هم 
هست زیر اآ نها بوده‌اندکه‌به خلق خدایه‌قدر بنیه واستعداد شان 
توحید آموخته‌اند شهایت خداوند: دوست دارد که مجلای اس 
توحید رادر هرزمان عبادالله بشناسند وهمان دستوری که آن 
بررگوار مناسب عال زمان آنها مقزرمی‌دارد بکاریتدند. اه 
عرانا خیاتایمانیخوداپرشنداو همین که دز هتخت . آن 
برگزیده خداغفلت رواد اشتند منفی شوند و این آزمایش همیشه 
بودهو هنت وچون خداوتد متعال سعروف‌خلق نگردد زیراخلق 
نفرموده‌آیت عرفان خودرا درهیج شبی‌الابعجزکل شبی از غرفان 
او ولی به‌مقتضای فضل شناسایی مظاهردرهر دوراشناختن‌خود 
قبول فرموده و هرگونه سامله و رفتارها او را امله و رفتار با 
خود پذیرفته چنان که زوکزدن به قبله وا روکزدان بخود قبول 
فرموده پس خداپرستان در هر دوروزمان هم‌که واففشده‌باشند 
همان مجلاعی که بسبب او متوجه بخداشوند همان تجلی‌قبلی 
همین تجلی دراین دو و زمان است که تجلی‌امروز اکمل همان 


کتاب هشت بهشت ۳۳۳ 

مدمه موه یمتح دوه و مهم همم وو نومه مه تمممه. 
مظاهر ظهور بیش می‌باشد چراکه آنها همه دعوت به توحید 

خداوند می‌کرده و مظهر او بوده‌اند و او یگانه و فردی است که 
ظهورات درازشه اورا متفهر نگرداتد بنابراین اگر اتحاداسلامی 

عملی شده بودالبته‌همه سلماتان جهان بیشتر برای کشف حقایق 

وسیله پیداکرده و بهترین تدبیر این بود که پی‌برند مسلمانی 
همین است که مظهر این دو رابشناسندو دوبینیاختلاف‌نام‌ها 
ازبین برداشته شود که دراواخر باب پنجم از واحد چهارم هم 
مصرح است ( کل علی‌قدر بایدبردبقدر) که تدبر برای تفراین 
امر خیات بخش ازتکالیف هعه‌اهل ایمان است انشا؛اله‌باتامل 
دقیق درآنچه عرنی مد لطبفه مطلب رامی‌یابنید: 

نداهن ماه وراک تغوادندگان اند 


برای روش ث 
روشن وآ شکار ساختن مباحت کتاب هشت بپشت ازجناب محمد 
ماد اهتشا بر هکم کون مزا ناعان کزان وتا 
خارش شیخ حمد روحی هر دوتن داماد صبح‌ازل بودهو درثانی 
سیددبی‌همال‌جمال‌الدین اسدآبادی همدانی پایه‌گذار ( اتحاد 
اسلامی )اقدام به کار شگفت شکرف دست زددو کلیه‌بلاداسلامی 
زا بیدار ساخبت و مسلمانان‌را موت:ببیم بسنگی و دلبستگبی 
یکدیگر فراغواند آقاخان و روحی هم قدم سید؛ شدند. که . در 
پاسخ این پرسش قیام بر اتبات دو مکتب متضاد و متفایررایکی 
دانستهو از جهت دیگررنگ سیا می‌بدآن دا دابراهبمی‌نوشت که ؛ 

۶ کنابی که کلیه احکام را دربرداشته باشد تهیه. نشده 
اماییان عربی‌وفارسی بیشتر احکام رامتضمن است ولی‌چندسال 


۳۳۴ باب گیست و سخن او چیست 


پیش‌خلاصه بسیار مختصر و سودمندی از احکام با اشاره بعبانی 
آن تهیه‌شده است که تصور می‌کنم نسخه‌آن حضوزتان داده‌شده 
باشد . 

دفت فرمائید اگر ندارید هرکس‌بیایدیک جلدازاینرساله 
برایتان فرستاده خواهد شد. 

۷- برای‌ورود به‌اینآئین‌حیات بخش‌در صورتی‌که‌هیج گونه 
شرط و قبد صوری مقرر نشده شرط اصلی پاکیزگی گوهر وعلاقه- 
مندی به‌دین داری است زیرا بی‌بندوباری که‌اهل‌این زمان‌پیدا 
کرده‌اند بزرگاترین سبب بازه‌اندگی آنها است و انسان‌همین‌که 
فهمید منل‌حیوانات نیست ونمی‌تواند. بدون ستقدات دینی 
زندگانی شرافت مندانه داشته باشد این حس در اویدیدخواهد 
آمد که اختلافات رساننده به توحید نیست و دریافتن‌حق زمان 
که همیشه آبت وحدت پروردگار متعال است دقت کأملرابرخود 
لازم دیده درصدد تجسس و یافتن ادله محکمه‌که دلش را آرام 
کندبرخواهدبودوفضلالبهی‌هرکس رابرای خدا درصددشناساثی 
حق زمان برآید رهبری فرماید ونجات بخشیده به محل امنو 
امانش برساند و خلاصه‌چنان که در مطالب بالا زیر عدد ینجم 
هم اشاره شده براصل توحید و یگانه پرستی همه دستورات‌بیان 
بناگذارده شده‌است ولی کلمه لاالهالاالله وقتی از گوینده آن 
قبول و پذیرفته‌شود که آورنده آئین‌هر دو راشناخته‌تصدیق‌کند 
و شهادت‌به حقانیت او دهد و به حقیقت دوست دارد و همین 
که‌کسی دانست. دوستی خدا جز او دوستی مظاهر اودردوره‌های 


کتاب هت یهخت ۳۳۵ 


زگذفته واتقطم بلان مل‌مانه دراین ومان تست وامظا هز. دوب‌فر 
زمان بوده‌اند و یا باتند دوئیت ندارند وتصدیق نه نمودن 
برگزیده‌زمان: برگزیدگان پیشین است‌قهرا "نمی‌خوا 
جر آنچه او دوست داشته ومی‌پسندد رفتار نموده و از او آشکار 
شود پس درصدد آطاعت: از زنچف مرف موه زور اجتداب» کته 
آنچه:نهی نموده برآید و همین که بنده‌ای درست‌مطبع شذبقدر 
بی‌رنگی و بی‌زنگی آثبنه‌وجودش خود. مرآت حاکی از اوجل‌شانه 
شود و چه سعادت بزرگی است این سعادت و آن وقت به خودی 
خود پی می‌برد آن کس که‌این شرافت یافته که مجلی او رامرآت 
اولیه‌حاکبه از خود معرفی فرموده‌ناآن‌حدکه به او خطاب نموده 
است انا ائت وانت انا و بلکه به آن بزرگوارصلوات علیه من‌الله 
المپیمن الوم الی الیه المهیمن القبوم خطاب فرموده. چقدر 
بزرگو دوست داشتنی است و ازاین مراتب آشکار می‌شودو چون 
اصل‌اساس‌نفی‌ونفیواثبات اثبات در کلمه توحید که اولا " سامله 
باخود نقطه بیان جل‌شانه‌جلوه نموده در حقیقت تانویه‌در مقام 
مرآت مقدس ازلی (ص) جاری شده و سپس در حقیقت سوم در" 
شهداء و بعد درادلاء تا آنکه در باره هرمومن بقدر حکایتش از 
سایه‌هائی است 


مجلی جاری خواهد شد و برای همه این مرا 
بقدر بزرگی حق نفی آن هم باشروق و بروق است‌و باید از آن 
باپناه‌بردن بهخدااجتناب شود و همه این مطالب در صحیفه 


هدالیه تفریج دموا ضممن که یقت و موز مطالمهفر یه بقدری 
لذت برید که باز با عشق و شوری افزون خوانده و مطالب و باز 


۳۳۶ باب کیست و سخن آو چیست 


اهم و باز مطالب سودمندتری دریابید واینجا است که به‌عطای 
بزرگ البهی به خودتان آگاه شده خود را دوست داربد و همین 
ای دوسی مفیول تسیل د موی بو ۱ ت‌طاهره 
صلوات‌الله علیها در اشعار خود. سروده‌است 
چون تومنی من‌شده‌ام خودپرست 
بمجدام گف! می تاه | جضای تن 

آماچقدر فاصله‌وفرق است‌بین این دوستی خودکهپسندیده 
خدااست‌تاآ نجاکهها لا "آن رادوستی‌خود می‌پذبرد و خودبرستی 
آنها که پنداشته از حیات دنیاتنها برای خورد و خواب و خشم 
وشهوت است که این ردیه درنزد خدا ناپسندتر چیزی است که 
انسان بآن دست‌به‌گریبان گشته و همه عرفا و دانشمندان‌وحتی 
امل ظاهر آن را خطرناک‌تر سد راه سعادت بشرشناخته‌وبه تمام 
قوه از آن گریزانند . 

بس است باآنکه بسیار سعی درا ختصارشدبا زخیلی‌طولانی 
گردید سذرت می‌خواهم و توفیفات و سعادتتان را از ساحت 
عرتش سالت می‌نماید و السلام علی عبادالله الصالحین خاک 
راه‌دوستانش محمدصادق ابراهیمی محل امضاء* بابیه چونآثار 
جانشینان باب را از ازل گرفته تاآقای ابراهیمی معنویتی برای 
آنان قائل شده و مفسر بیان می‌داتند لذا تمام نوشته‌های این 
افراد تالی بیان می‌باشد بنابراین برای افراد مشرب ازلی‌حکم 
وحی را دارد ناگزیر برآن شدم که کلیه مطالب نامه را ذکر کنم 
* پسی متالتقم که‌بسیار 


غیر ازهقدمه آن که تجنیه خموصی دازا 


کتاب هشت بهشت ۳۷ 


ازآثار و احکام فرقه ازلیه در دستریم نمي‌باشد و امید است با 
بذل‌توجه خوانندگاتم درچاپ ثانی این کتاب رفع نقبصه کنم 
چون قدرت حافظهام بسیارقوی‌است اگربهاتکای‌حافظه قانون های 
این مشرب رابنویسم و بدون سندذکر کنم قبول نظرنباشد فقط 
به عنوان نمونه یک مورد رابیان می‌دارد: 

هرازلی‌موظف است که دریک‌ماهکه نوزده روز است. نوزده 
نفر از هم‌کیشان خود را به ضیافت خواند واگر توانائی مادی 
ندارد لاافل به هر یک از مدفوین یک لبوان آب دهد. سال‌در 
نظر گیرید. که فردی با عاقله خود دریکاطاق‌سکونت دار دچگونه 
نوزده تن را بیذیرد ونوزده لبوان اگر ندارد با یک لبوان به 
هنکو آین-عتوه کلفات دال بزآ تم عقل حیدتاراگزدیستا ای 
چیست اینک: در بین: یا دداقت وان مطا که اواستد نفیدان "زو 
رهبران سالک برایم فرستاده‌اند برخوردم به یکی از نامه‌هائی 
که‌بحمدمادق ابراهیمی فرستاده بود ودرضمن‌مندرجات مکتوب 
مطلبی دربازه‌توحید نوشته‌اندکهقسمتی ازآآن ذیلا " درج می‌شود. 

همیخه او توانا است به‌ذاتش چونان که او برآنسنت" بو 
عزت جلال و جمال و به حقیقت اوست بکتا درایجاد. آفرینش 
نه از جپت آشکار ساختن جلال و کمال مقدس است از آتش از 
هناتتد هدن پیدا شده به ذاتش ورپاگیزه است متال او از سو 
برآوردن روشن‌ها به ستیزهبرآمدن‌با اوواواست ازلآشکار شونده 
تجلوه تاجن به پیدایش به خقیته ان و او امعف بویا باخنسده 


فراگیرنده به پیدایش به‌تشانه‌ها حقیقت‌هایش همیشه او اسب" 


۳۳۸ باب کیست و سخن او چیست 


توانای تعمت‌بخش نه از جهت همانند گشتن ذکر بقین د رآوردن 
ونمایاندن‌وهمیته‌اوباشنده‌است بدون روبرو شدن همانندهابی 
از مانتدهای جلال همیشه او یکتا است ,۰ 

بارخدایا توئی زنده بدون مانندی و پادشاه قدیم بدون 
مأنندهایی ذاتبت مقدس شده ؛است. از شبیه گنه بات 
پاستانه‌اش زیرا او آکپی‌نماپان شده است . 


نظریه مولف 


اوتارمپربابا که بدرش زرتشتی و از اهل بزد بود به هند 
رفثه ازدواج کرد و یکی از قرزنداتش مپربان بود که بعد ها به 
مپربابا شهره‌گردید و مدعی مقام اوتاز گشت اوتار یعتی ‏ تجسد 
خداآدر لپامن بشری و دز کتابی بهنام کانامهیک (خذا * سفن 
می‌گوید ) مدعی گشت در ادوارپیش بنابرقانون‌تناسخ‌ازاصحاب 
پیفمبراکرم بود وباب زا محتق می‌دانست این کتاب بعدهاتخت 
نظراین ناچیز ار انگلینی بة فارسی برگردانده شد؛ 

شگفت دراین مطلب است که باب چگونه و تحت نظرگدام 
استاد از تو جوانی به‌علوم غریبه دست‌زدوهم چنین درصفحات 
قبل گفته شد کسی نمی‌تواند به علوم خفیه روآورد و ضمنا " به 
سلوک روحی بپردازد زیراامواج فکری او جذب به دانشها شده 
و دیگر سلول خزی وی قادرنیست به‌تجرید پردازد زیرادر عالم 
هستی هیچ‌چیز لذت‌بخش‌تر از علم نیست و قضایای‌بابیه‌بسیار 
بفرنج است از یک طرف میرزاآقاخان کرمانی وشیخ‌روحی‌کرمانی 


۳۴۰ باب کیست و سخن او چیست 
از بزرگان آزلیهبوده و کتابی مانند هت بهشت تدوین کردند 
و ارجام دعر مت رابت قیلوت بررگ ب بل آلدشل 
اسدآبادی بودند و از یک طرف در ایامی که در زندان تبریز 
محبوس بودند شیح احمد روحی چند روز قبل‌ازمرگ خود فرآن 
را با لحن فصیح قرائت می‌کردکه زندان‌بانان‌به‌گریه‌ی‌افتادند 
اگر به‌بیان عتقد بود چرا قرآن را تلاوت می‌کردو چرا طاهره 
قبل از گروبدن به باب رباضث می‌کشید و در بدشت سخ‌ادیان 
را اعلام کرد و در زندان کلانتر تهران وضو گرفته است ۱ 
اضدا درا چگونهتوان‌حل‌نمودوچگونه در بیداری ایرانمان‌کوشیده 
ویه‌سياست دخالت نمودند. و عده‌ایازسران مشروطه ازلی‌بودند 
و شیخ‌هادی نجم‌آبادی و دهخدا و جمال زاده واعط وفرزندش 
و ملک المتکلمین و فروغی و برادرشرا ازلی می‌شناختند کتاب 
تحریرالعقلا* خود دلبل بارزی است به‌پاکی دامن نجم آبادی 
که از بزرگان دمانت اسلام و تشیع بود و چه_ضرورت دارد. که 
مسلک‌هائی ت بابیه خود راسلمان‌واقعی دانسته‌واکسیر 


ی 
وتسخبرشس وحرز برای‌افراد را ضروری دانند , اکنون‌به بحثی 


بن 


مهم که اساس ادیان حقه برآن نهاده شدهبه‌تشیح‌آن‌پرداخته 
تا رفع ابهام گردد. 

یکی ازنشانه‌های ادیان حقه سه‌اصل مهم ات : 

۱- توحید که هیچ پیرایه و حاجبی یبن حق‌وبنده‌نبا شد 
وذات‌حق بحت بسیط است و پینبر ختمی مرتبت (ص) فرماید 
(ربی زدنی حیرتک فیک ) و باز آن پیامبر راستین‌فرمودهاست 
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(ماعرفناک حق سرفتک) 

۲-روح که مجرد بوده و فنا درآن راه ندارد و بفرموده 
حضرت محمد ص از زبان در ربار خود بیان داشنند که روح از 
عالم امر است. 

۳-بقای روح مجرداست که زمان و مکان و دهر که جان 
زمان و سرمدکه جان دهر و جان جانان زمان است 

۴-عالم قدیم است از جهت زمان عالم شهوداماازجنبه 


دهزو ببرمذ عادت امنت 


۵- در قبال‌عالم هستی(ماده )ود رمحاذی آن روح‌جلوه‌گر 


نشده است بلکه یکی بیش نیست مفپوم آنست که دو نیرو در 
عوالم شپودوفیب نیست‌بلکه در شثن جپت کلیه عوالم آنچه 


دیده می‌شود از غیب و شهود فقط روح‌بوده و روح‌ابداع کننده 
ناده اننت وناده ۲غرین حد تارله رو الت ۰ 

اکنون‌اهمیت ادیان ختهکاصول بالارا بدون هیچ ابهامی 
عرضه داشته‌اند و آن پیشوای راستین بزرگترین حقی بر افراد 
بشری درادوارو اعصار آینده دارند شرح می‌دهیم . 

قرآن مجید کلیه ابنای ادیان دیگررا وپیامبران‌رابه‌نیکی 
یی هت 

اما از دیده پیروان یبود به‌تورات بنگریم مشاهده‌خواهیم 
کرد که در کتاب اول سفر[ فصل) پیدایش گفته شده که 

خدا غرامان غرامان در بهشت می‌غرامید واندا در داد 


که ای آدم مبادا از درخت داناقی خورده باشید : 
دیق ایتنوداغتصانی دواد بو تداز د وربزای دواوف بط 


۳۴۲ باب کیست و سخن او چیست 


(قبیله) بنی‌اسرائیل است وقوانین باقانون عشره ۶۱۳ ماده 
دارد که‌قرب ۰ ماده فقط در معبد سلیمان قابل اجرامی‌باشد 
مانند اعمال حج که غبر از منطقه حجاز درمکان دیگرنتواناجرا 
کرد . لذاپیروی ازتورات خلاف عقل بوده و یک نحوه‌بت پرستی 
است . اما دین مسیحیت در انجیل متی‌عیسی‌را په پوسف‌نجار 
و از طریق وی سلسله نسب عیسی را به حضرت‌داوود می‌رساند. 

واساس مسیحیت برسه‌اقنوم بعنی خداوعیسیو روح‌القدس 
است و اساس مکتب‌وی برمحبت است اما درعمل قایل اچرانبود 
وقوانین بهودرابر طبق نظریه اناجیل‌اربعه پذیرفته اما کلیساها 
خودا قوائینی ساخته اند: 

دین زردشت فقط گاتها ( سرودها ) از زرتشت است‌واوستا 
و خرده اوستا وبشتا ووندبداد اثر موبدان‌زرتشتی است نه‌خود 
زرتشت دین بودا آنچه در باره ماورای ماده است سکوت پیشه 
ساخته‌است‌دین مانی تصوف محض است وبا اجتماع مخالف بوده 
و نمی‌شود در کره‌زمین بکار برد لذا دین اجتماعی‌نبوده تا در 
باره آن‌سخن گفت . 

فضلا حروف حی فقط فقه را اساس اسلام دانسته‌انددر 
صورتیکه یکی از وادی‌های اسلام فقه است . 

آیه ربانی ( لارطب ولایابس‌الافی‌کتاب مبین ) این آیهبه 
مفهوم‌آن نیست‌که‌درقرآن مباحث تاریخی و افسانه‌وعلم اعدادو 
جفر و پیش‌گوئی واکسیر و تسخیر ارواج و تسخیر کواکب وشسی‌را 


دارا باشد و پینبر و اکعه اطهار (ع ) رابه پایه خدایی رساند و 
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به‌گویند هر وقت اراده کنند فضولات را دفع کنند این گونه 
سخنانآن بزرگواران را نه به مقام والا بسرده‌اند بسلکه. نتیجه 
سکوس بخشیدهعده‌ایازافراداین کشور از جهت عدم شناساشی 
به حفیقت اسلام پی‌نبرده و تبلیغ این سخنان‌توده مردم را از 
حق رسالت آگاه نکرده‌اند و روی عقیده خوددینی جدید ابداع 
کرده‌اند و دریافت‌های خویش را راست پندارند و سلمین را از 
هرجهت: مسحور, خود. ساعته‌اند. و اگر ,تمید. داشتهاند . گناه 
نابخشودتی است و اگر ندانسته ابراز مطلب کرده‌اند زهی‌تاسف 
ونادانی که ساحت پاک اسلام را تيره نمودند و چگونه می‌بایست 
این‌افکار را از ذهن وفکرودل‌وجان مسلمانان‌خارج ساخت. مردم 
باید از علماپرسش کنند.. 

مفپوم این آیه این است که آنچه‌دین باید بگویددرتمامی 
مباحث که در دنیای خاکی بجاآورد وبا کارهائی که ثمرهآن‌عاید 
آخرت بک مسلمان با مسلمه بشود بروشنی بدون ابامورساعرضه 
فرمودند و هیچ کتاب آسمانی قادر به‌چنین عملی نشده و هیچ 
کتابی بارای آن ندارد که مقابله با قرآن کند و هیچ پیامری در 
خور آن نیست که عنوان شود که عیسی و موسی و زرتشت ومانی 
و بودااگر باحضرت محمد (ص) بسنجیم که توهین به رسول اکرم 
شده است ‏ 

آما کتبی, مایند اسلام عناسی گلدزیپر و 
که بزعم اين ناچیز هر فصلی از آن به‌قلم یک مستشرق بهودی 
است ویواسطه عدم آگاهی توده مردم در تبراژ کتب منتشره در 


اب بیست و سه 


۳۴۴ باب کیست و سخن او چیست 


ایران‌بی‌سابقه در دسترس خرد و کلان قرار گرفته اگر ضعف مزاج 
وعمرم گفاف دهد نارسائی‌های این کتابها را توضی‌خواهم داد. 

ییا لاله با اشنا دی دار ماه و باموقبهمردکیه 
اسما عبلیه و مبیضه و خرم دینان را در یک رده قرار داده و حق 
سید پررکراز اش 

مطلبی که از اول امر بابیت عده‌ای‌از علمای‌شیخیهوفضلاشی 
کیوه بازه کیت و ابیت وا تبافیت کتب شود نشدی تفوین 
فرموده‌اند امایک نکته اساسی رامطمح نظر قرار ندادهو آثار باب‌و 
ازل‌را از جنبه ادبی وعلم صرف‌و نحو نگریستهو خرده‌های‌بجائی 
گرفته‌اند درصورتی‌که با عفیده این ناچیز آثار باب از خود وی 
نبودهو به فرض این که‌نوشته باب باشد باز فضلائی به‌عناوین 
مفطلفت آلان مفرب زا فویتا کرده‌انت وا به‌قوبی قادر بودند7فار 
قلمی باب راتصحیح کنند که جای ایراد برهمه سدود شوداماباب 
گفته صرف ونحو دو فرشته بودند که موردفضب البی قرارگرفته 
بودند ابا عفاهت میتزهالی با فده باب با پشتیبانان وی که ذر 
پرته تا مغفی-بودند غوانت نان این بود که امتجام "گلام 
و احکام صرف‌ونحو را از جنبه اصلی خارج کنندکه‌پسازمدتی آثار 
جاودانی قلمای الم از گردونه کتب"شارج هوند و بدمنامنظلور 
دستور داد که کلیغتوشته‌ها هیر او یابیت سوزانده شوند واین‌فگر 
انقلابی از مانویت و خرم دینان و نقطویه‌و حروفیه متاثر شده‌است 
ومکتب کسروی نیز به‌استنباط این بی مقدار از بابیث متاثر شده و 


از جنبه تاریخی درایامی‌که در زنجان مقیم بودبه‌فکرداعیه‌تازه‌ای 
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افتاد . 

آخوتدزاده درکتاب مقالات خود درباره بابیه در صفحه 
۵ گوید . 

موجد حقیقی خالق کایناث مثل آفتاب از نور مطلق‌است 
و نورش در بعضی افرادتجلی خواهد + 

سیدباب مظپرومرآت نور آفتاب بود بعد از زوال جسمش 
مظهرهای دیگر از ثببل ملاحسین بشروی وملامحمد علی‌زنجانی 
و قرفالعین بودند ؛ 

ماکولات‌حتی خوک و سگ حلال و به‌هیچیک از اشیا حکم 
تجاست تتوان دان. 

درکتاب تاریخ ایران اثر رابرت کرنت‌واتسن ثرجمه‌وحید 
بازندراتی در صفحه ۲۲۳ سید علیمحند مدغی سیادت‌بودباب 
به‌خیروشر معتقد نبوده مایملک و زنان مشترک است پل صراط 
وخوریان رامزاج داللمته است. 

کبوان قزوینی درهزار ویککلمه خطی درکلمه ۲۲۸فرماید 
سید رنگارنگ (مراد باب است ) دعاوی‌انحصاری‌داردوغیرخود 
راهیچ نمیشمارد و وعده ظهور که میدهد ظپور آمر خودش‌بوده 

نه ظهور موعود ادیان . 

و اضاقه کرده که تزار روس در بدایت امر تفویت بابیان 
کرده‌است رساله‌ای‌تحت عنوان کینیازدا لگورکی سفیر دولت تزاری 
در مجله شرق ( ارکان کمیسبون خارجی شوروی در اوت ۱۹۲۴ 
میلادی تحت عنوان ( یکنفر روحانی سیاسی منتشر شد که‌بنام 


۳۳۶ باب کیست و سخن او چیست 
مهمممه موم یمم یم م مهم همه موم مه وم مهم مومع میم هم مههممممممممنممممه, 
شیخ عیسی لنکرانی همدرس سید باب درمحضر سید رشتی بود 
مبنای درستی ندارد زیرا ادعای باب اژ فارس شروع گردید اما 
وفتی درآ ذربایجان زندانیشد عمال سیانبی دولت نزاری‌مراقب 
اوضاع‌بودهو کمک کرده و در استخلاص بها اززندان‌کوشید ند . 

سمندری درتاریخ‌خود نوشته‌که قرقالعین رادرابشدا دختر 
آقا و خائم مینامیدند. 

در شب اول محرم که تولد باب دانتدطاهره و خواهروی 
مرضبه‌که درزوجیتآ قامبرزا محمد علی فرزندحاج ملاعبدالوهاب 
ودارای یک دختر هد در کربلا جشن گرفته و حنا استعمال‌کرده 
و الیسه رنگین پوشیده و قهوه و غلیان را بدستور باب حرام 
دیلک ادبره‌ندن 

تویستده باب الابواب نوشته که باب درایام استانداری 
حسین علی میرزا فرزند فتحعلیشاه متولد پدر باب قبل ازتولد 
وی درگذشت در دامان دائی خود میرزاسید علی تاجر برورش 
یافتا فارسی و عربی و غط نستعلیق و شکسته را فرا گرفت در 
بعیت دائی خود به بوشهر رفت و در سرای حاج عبدالله به 
تسکت راهن پرداعت » 

باب غلیان جوز (حشیش) تدخین فبکردمادرش‌سیدرقیه 
سمات به خانم کوچک واز اهالی کازرون بود باباب‌به‌مخالفت 
برخاست و پدر باب بازرگان پارچه نخی بود . 

تاریخ ایران نوشته شش نفر مستشرق روسی ترجمه‌کیخسر 
کشاورزی‌نوشته‌باب مدت پنج سال در بوشهر بهبازرگانی‌اشتفا ل 
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داشت از ترکیه و هند برای دیدار باب عده‌ای به چهریق 
رواوردند , 

سید جمال تیاو بل ,شالف زدشنمربه ابید رانا 
درویشان و باطتبه و ماده‌گرایان یکی میداند : 

در کتاب سوسمارادوله تالیف رحیم هبلک می‌نویست 
معدمه کتاب هفی بم نف بقلم شیم بمبود اتف الک دی 
افندی) برآذر شیخ احمد روعی تدوین بافته است صحت ندارد 

درکتاب‌فاموسابقان (خ‌سخ)اشراق خاوری در صفحه٩۸۰‏ 
نوشته (زیارت‌نامه‌ای بنام حضرت عبدالعظیم ازقلم اعلی (مراد 
باب انستا) تال گزدایده‌اشت : 

نقطةالکاف تاریخ هشت سال از بایبه تالیف حاجی‌میرزا 
جانی کاشانی بسعی ادوارد برون با مقدمه وی در لیدن بچاب 
رسید برون صحبت ازل‌را دریافث و پسران ازل ( عبدالعلی - 
رضوان علی -عبدا لوحبد- تقی الدین‌در جلسه حضورداشتند , 

در صفحه ۱۴۶ کتاب ذکر شده فائم همان حضرت امبر 
میباشد , 

درصفحه۴۸ ۱ ذکرکرده‌مراد ازخس و زکاة اقرار بعالکیت 
آن جناب میباشد و مراد از حج طوف در مشیت واراده اوست‌و 
جمبع اموال از نقطه (یاب ) است , 

رابت احللیتی عزاه او وس اس وارآیت «بالتاق تراک 
طاهره (قرةالعین ) است که والدایشان طالفائنی بودند را یت 
سفیانی تامرالدین شاه است مراد از قاتم رجعت رسول‌الله که 


۳۴۸ باب کیست و سخن او چیست 
۱۳۲۲۳ 
همان|فدوس باشد. 

در یزد در ایام صبح ازل جعفر کلشثیاد عای‌مظهری کرد 
که عده‌ای از باببان بزد و کرمان بدو گرویدند. 

در کتاب طرائق جلدسوم نوشته که در سحرگاه‌حاجی ملا 
تقی بمسجد رفت قرقالمین با اصحابش بر سر او ریختند و 
شهیدش نمود و اين رجز را در آن حال میخواند . 

انکحت وزوجث قدفرمن‌البیدا 

شیخ اسععیل فرزند قرژالعین مردی‌باتقوی ودرمنبرلسانی 
ملیح داشث. 
لد هشتم صفحه ۲۵۷ می‌نو, 

حاج میررا هادی دولت‌آبادی فرزند میرزاعبدالکريم از 
احفاد قاضی نورالله شوشتری جداعلای او از شوشتر به‌اصفهان 
آمده است در اواخر سال ۱۲۵۷ با اوایل ۱۲۵۸ ه.ق در قریه 
دولت‌آبادمتولد در سال ۱۲۹۴ از عراق مراجعت کرده‌زمانی‌که 
بها با ازل‌اختلاف پیداکرده بود دوبار باوی ملاقات وبه قبرس 
نیز میرود و دراین سفرحاج مبرزایحبی و حاج‌میرزا علیمحد 
فرزندانش همراه‌بودند درشب ۲۴ شوال ۱۳۲۶ در شهران وفات 


یافت در ابن‌بابویه مدفون شد فقو فلسفه تدریس مبکرد و امام 
چم مت در اصفیان بود و روض‌غوانی بربافیدا مت کتابی منم 
فصل‌الکلام ردبهائیان نوشت‌و باسی وهشت دلیل محکم مستخرج 
اربیان بطلان بهاقیت را به وت رشانهده است و تشعه اصل 
را برای بهاءالله فرستاد . 


هزارویک کلمه اثر کیوان قزوین ۳۴۳۹ 
معمه میم مه مهم همم همهم مو مومع م همم می موم میم مم موم موم مممممممیه. 

کیوان مزوینی که در سنه ۱۳۲٩‏ هد.ق به‌کرمان رفت و در 
محوطه‌مشتاقبه بالغ بر سهماه واندی بنبر رفت و پیروان کلیه 


سالک درآن مکان حضور یافته و عده‌ای تقریرات منبری‌وبرابه 
کتابت درآوردند و کیوان قروینی نحوه قتل مشتاق را که مرد 
امی بود و در جوانی در سنلک‌تارزناند رمحضر کریم خان‌زند بود 
آقای باستانی پاریزی در مقدمه تاریخ خود جربان قتل مشناق 
را از گفتار کبوان قرویتی بهره‌جسته و از جنبه تعصب مسلکی 
ماخذ رابمان نکرده و لب فرو پسته است‌و در دیگرآ تا رتدب 
تدید محلی بچشم میخورد و این رویه عدم بی طرفی گفتار 
تاربخی رابصورت داستان‌تاریخی تنزل میدهد . 

چون عمدالمبا خلاصه مرام پدر خودزا در ۱۱۲ماده ذکر 
نموده از جمله که همگی افراد بشر یک زبان را زبان رسمی فرار 
دهند و یک وطنو یک آئین آنهم بهائیت را بپذبرند و بزعم 
خود بپشت موعود را درکزه‌ارض ارائه‌میدهد . 

کیوان قزوبنی برای نارساثی اندیشه با بیان و بهاشیان 
کتابی تحت عنوان اختلافیه تدوین کردهو اختلافات‌رادر جمع 
بات ار بجتمه سر تگاملی شرزوی,دانستهیستو پنکتاب بسب و 
ارزنده بوه» و بدون آنکه اسمی از با پیت وشعب متبا عد متبافضه 
آن نامی برد اساس بابیت را از هم میپاشد . 

کیوان قزویتی در ایام ارشادش که دراین امز بلند. آوازه 
بود و نامش درکلیه بلاد و امصار اسلامی اشتهار یافته بود در 
کاشان و قرا* اطرافش مرید فراوان داشت‌ودرمنابرش علماوفضلا 


۳۵۰ باب کیست و سخن او چیست 


عم کاشان از جهت دلبستگی به‌تقربراتش هیگی از خردوکلان 
حاضر می‌شدند و مشگلات خود را درعلوم باالاخص‌علوم اسلامی 
از محضرش برهور می‌شدند در یکی از اسفار خود که به کاشان 
تفر گرد واه عاض وغام اشتهار یافته نود که از برکتریشن 
مبلفین یهائی نزد علما کاشان حاضر کردیده پااصح آنست که 
در خفیه به‌بپاثیان گفته بود که من حاضرم برای اثبات عقاید 
غود بالناق این سامان مباهله کنم امن !امز ترعلافپیش‌بیمی 
آن مبلغ وسیله بهائیان در شهر شایع گردید و بسمع علما نیز 
زسیدا لا افرتیلب؟ امزی: ین اگوی ندادند اما کیوان 
ریب شب کاان وود ده بو وا ملببترج ۷ 
گر و اهتدم خن شده از وی بان دا 
حیرت شده و بیم آن می‌رفت که موجب‌پریشانی‌حواس‌عامه مردم 
گفته وعده‌ای در ممتقدات خود متزلزل گردند لذا کیوان 7 
مبلق را در حضور عده کثبری احضار و بوی گفت نیازی‌به‌مباحثه 
تقو باهه اتزاپیشواته قباس انس کدبزای سبذالببا ات وشن 
نیز عباسم به رهبر خود بگو من حاضرم مرده‌ای را حیات بخشم 
او در قبال اين امر چه کند همهمه در شهر پیچید امکان تبلیغ 
بهاقیت برای مبلق بهائیت غبر بقدور شد لذا شبانه از کاشان 
در پنهانی فرار را بر قرار اختیار کرد هنوز به شهر قم نرسیده 
بواسطه تزلزلی که در اعتقاداتش برای وی رخ داده بود بارسفر 
بادست تهی به جهان دیگر بست گویند این مبلغ شیخ عبدالله 
بودک‌خود نیزاهل‌کاشان بوداما تصور میرود که‌صدرالضدور 


هزارویک کلمه اثر کیوان قزوینی ۲۵۱ 
عمج م مج یمهم موم مهم عم ممه وم ج میم مم وه موم مممممم وم ممییمممممه. 


همدانی باشد برای روشنی ذهن خواننده ارجمند بیأن‌می‌دارد 
که اگر فردی متدین به‌مذهبی باشد یکباره بنای اعتقادات وی 
فرو ریزد این تزلزل جان و روان و قلب و مفز وی را به هیجان 
و غلیان درآورد از خور و خواب و کار پازمانده‌چنان ازهرجهت 
موجب‌هجوم افکار گردد که نداند چکند و ملتجی به چه کسی 
شود حل‌مشگل از چه کسی خواهد که نمی‌توان سپیچ امری ویر 
تشبیه ساخت‌بیم جنون باسکته رود و یامردی که خضر وقت شود 
تعصب و غرور این مبلغ همت آنرائیافت که ذلت اشتباه را به 
عهده گیرد . 
در پسآینه طوطی صفتم داشته‌اند 
هرچه‌استادازل گفت بگو میگویم 

حروف‌حی‌که‌هیجده تن‌و با باب نوزده تن ميشدند بعضی 
از افرادش باب را ملاقات نکرده‌وچندتن ازیاب‌و بابیهروگردان 
شدند , 

بابیه‌وبائیه‌بزرگان عصر را بخود نسبت میداد ندچنانکه 
پابیه شیخ هادی نجمآبادی و سیدجمالالدیناسدآیادی طراح 
اتحاد اسلامی رااز خود سرفی کرده‌اند .و کبوان قزوبنی‌این دو 
بزرگمرد را نسنوده‌و ساحت پاکشان رامبری از این افتر میداند . 
واز اسدآبادی بعنوان (سیدجمال‌الدین اسدآبادی بیهمال ) یاد 
کرده است و کتابی که در علم قیافه نوشته شده و عکس سید را 
دربرداشت نزد کیوان قزوینی آوردند و حضرت ایشان مطالبی 
درباره عکس شید از جنبه فلم قیافه مرلوم داشتند و نامه‌ای از 


۳۵۳۲ باب کیست و سخن او چیست 


تهران به‌اسدآباد برای میرزا صفات‌الله جمالی که پدرشان 
خواهرزاده سید بوده نگاشته و متذکر شدند که حاضرند باهز. 
خود مک تیب سید را منتشر سازند . 

ازل رساله کوچکی بزبان عربی بعنوان متمم بیان بهچاپ 
رسانید که بیان ساده وانغلوط عوض اینکة بباحك‌جدیدیاراه 
دهدشرح‌بیان‌باب‌رانموده است در بدایت بابیه تا پایان‌حیات 
ازل افراد بنامی که بابی بودند در باطن عتقادی‌به‌باب‌نداشته 
بلکه عده‌ای پیرو میترائیسم از جهت اعتقادات ملی این سبلک 
را تقوبت می‌کردند : 

بزعم این‌ناچیز قوانین بابیت از خودباب‌نبوده‌است‌باب 
به‌فتوای سهتن از علما تبریز بدار آويخته شد که یکی از آن سه 
تن حاج حجث که شیخی‌بود و با باب نزد سید رشتی همدرس 
بود این امر موجب عناد و کینه‌توزی بین شبخیه و بابیه ایجاد 


کر 


قوانین بابیه 


الیش تایآ رای ,یایب زا کی کته | 

تدخینو تریاک و سکرات وپیاز و سبر و ترب و گوشتهای 
قدید خشکیده وادوبه نهی شدهو این‌دستوردرتسخیرات وسلوک 
صوفیه رفتار می‌شود . 

طبع حذابا بخا و باند نه آقشن 

ظروف بایداز احجار نفیسه یا مذهب و فضه‌باشد . 

ظروف مس و آهن و روی هی شده است درصورت ضرورت 
ظروف چینی اشکالی ندارد ۰ 

یبن ند ه) سس 

عدد زوجات تانوزده تن اجازهدادهاست‌اما برای‌ماحبان 
مکنتو ثروت + 

باب درکتاب وصیت پیروان خود رایشارت مبدهد که‌بعد 
از انقضای یک قرن یک تن از اولاد وحید سلطان معموره ارض 
خواهد شد . 

و انقراض دولت قاجار قبل از انقضای هزارما‌پسازاظهار 


۳۵۴ 


دعاوی خود پیشگوئی می‌کند . 

ساختن سلاح وحمل آلات حرب و تجارت آثرا نمی کرده 
است , 

پنج‌نقطه‌مقدس است ارض فا (فارس) ؛الف (آ ذربایجان) 
خا (خراسان ) میم (مازندران) ءعمن (عراق)؛ بونانوبلغارستان 
ومحل توقف ثمره (یحبی‌صبح‌ازل ) و شامات که بهشت شداد 
بوده نیز زمان حیات ازل شامل این قانون شد . 

همهافراد بشر در وطن شریک همند ( مراد آنست‌که‌سراسر 
کره زمین یک وطن شود ) 

بیک زبان‌تکلم کنند 

هرنوزده روز یکبار بزیارت قبور روند 

ازغیر پیروان باب جزیه قبول نکرده و این افراد را بقتل 
وساتتخ: 

سفر حرام است مگر برای تجارت یا طلب علم یا زبارت 
مظاهر الهیه ( مراد رهبران بابیه است) 

ربا بطریقی که دربین تجار: همول ات جایژ است . 

ستاره داوود که آرم بهود و فراماسیون وبابیه وازلیه است 
باب دراین ستاره ادعیه نوشته وآنرا حرز ابدان پیروان خود 
قراردادهاست‌وآ نراهیکل انسان دانسته‌و گوید: ذوالشرف اس 

باب فصل مشبعی در تسخبر کواکب واثرات‌آن ذکر کرده 
است باب گوید سلیمان نبی ده کلمه‌سر مخفی یاصحاب خود 
تعلیم, دا 


ارل دو سال درتهران و شمیران سکونت داشت پعدنیه 
مازندران آمده با کسوت درویشی بهمدان و کرماتشاه رفته‌سیس 
ببقداد سفر کرد مبرزااسدالله‌دیان که بعد خود مدعی‌جانشینی 


باب شدبدستور باب منثی ازل بود در ایامی که داعیه بهمزد 
بدستور بها وسیله مبرزامحمد بفتلرسید . 

و لاه تعاس بط ک تلیدی و موی مود اهب 
جانشینی باب راعنوان کرد . 

سین عبلاتی کفلق زر پفشسسی جان بودازای تم مدع 
جافینی باب فد + 

اعمی کاشانی و سپس سیدحسین اصفهانی‌وبعد میرزامحمد 
نبیل اغرس یکی پس ازدیگری مدعی جانشینی باپ شدند توبه 
تابه سیه,باب در کتاب: (کف العطا* عنن حمل الا عدا* اوسیله 
میرژاوالغضل گلیایگانی ) ذکرگردیده است : 

کبوان قزوینی در جلد. دوم کیوان‌نامه‌در صفحه۴۷ نوشته 
است‌که‌از طرف بابیه قرةالعین ملقب به لقب محبی‌الدین مونت 
گردید مرحوم میرزای جلوه فرمود که آن زمانی کهطاهره‌در خانه 
کلادترتهران محبوس محترم بو بعضی محرماله نزدش‌رفته‌بحث 
علمی میکردند شبی من از کوچه‌خلوت عبور می‌کردم شخصی 
٩‏ 
امام زمان ایمان تمیاوری گفتم اگر بشناسم جان نثار می‌کنم گفت 
بیا من ترا بیرم زد محبی‌الدین موانت تا مجزاتبه بینیگفت 
من بجای سسجزه سه اعکال در کتاب شفا دارم هرکه حل کند من 


۳۵۶ باب کیست و سخن او چیست 


بوایمانفیاورمبن:اکرقولمیدهد فردا هب نیام رسا دار الخفا 
ومرا ببرپس مرارها کردودیگر او راندیدم . 

سلیمان خان جنازه باب زا با محمدعلی‌کها باب کشته شد 
بدستور ازل در صندوقی نهاده بتهران برده‌درامام زاده‌سصوم 
بمدت ۱۷ با ۱۸ سال بامانت گذاردند : 

ادوارد برون می‌نویسد قرفالعین را به‌باغ‌نگارستان‌بردند 
وبوی پنشناد کردند که از دین بابیه دست کشد امااو خاضر 
نشد لذا ویرا در چاه باغ نگارستان افکنده و چهارسنگ بزرگ 
بچاه انداخته و با خاک چاه را پر ساختند: 

طاهره را رجعت حضرت فاطمه (ع) میدانستند دربدشت 
که‌شارالیم‌اخود را آراست‌وبدون حجاب در مجمم مردان‌حاضر 
شد اعلام نسخ دین اسلام و بابیت را بعنوان دین‌جدید عرضه 
داشت عبدالخالق نامی با دست گلوی خویش رابرید و عده‌ای 
با دو دست بر سر خویش کوفته و یا محمد (ص) گویان ازباخ‌خارج 
شداند. 

تا زمان ازل اکثر بابیه بابیت را به‌عنوان دین جدید 
نمی‌شناختند مگر عده‌ای که کارگردان مفرکه بودند. 

طاهره که به بابیت گروید شوهر وی ملامحمد او را مطلقه 
نمود دو دختر و یک پسر داشت طاهره بعد از واقعه بدشت به 
نو رفته صبحاول زا ملاقات کردودرهمان قریه استگیرونتهزان 
تحت الحفظ حرکت داده:شد و:درتهزان: درخانه‌کلانترمحبوس 


گردید و بروایتی مخنوق شدهو جسدش بچاه افکنده شدو مدت 


قوانین ازلیم؛ ۳۵۷ 
مممم مه مه همم موم همهم موم جیهم م مهم مج موم و مم یمهم مومع مییی یی ینید 


مه‌مال خر تفتان برد 
رساله تحت عنوان ( بیادصدمین سال قره‌العین ازجانب 
ازلیها منتشرشد درصفحه ٩‏ ۱ این رساله‌قید شده که طاهره هنگام 
سحر وضو گرفته بدعاومناجات می‌پرداخت ۰ 
اشعار زیر از وی نقل شده‌است 
در ره عشقت ای صنم شیفته بلا منم 
چند ها پوت کنی با فمت] شنامنم 
طاهره خاک پای تو مست‌می لقای تو 
منتظر عطای تو عترف خطا منم 
توکه فلس‌ما هی حبرتی چه‌زنی زبحروجود دم 
بنشین چوطا هره دمبدم بشنوخروش‌تهنگ را 
تووتخت وتاج سکندری‌من‌ورسم وراهقلندری 
اگرآن خوشاست‌نودر خوری‌واگراین بداست مراسزا 


گفتارنقبائی 


طاهره وجود خود را قبله می‌دانست: 
در کتاب طاهره بقلم حسام نقباتی‌می‌نویسد ک‌طاهرهبه 
اسامی فاطمه ؛ وزرین‌تاج » وام سلمه نام داشت‌و درسنء۱۲۲۲ 
هرق در فزوین متولد شده و از جانب سبدرشتی به لقب 
قرقالعین نامیده شد و باب او را طاهره نامید و زکیه نیز یکی 
ازاسامی وی بود و در سنه ۱۲۶۸ هد.ق کشته شد دو پسر بنام 
اسسیل و ابراهیم و یک دختر داشت‌و درتاریخ نبیل که‌بزبان 
عربی تالیف شده و اشرای خاوری ملخص آنرابفارسی. ترجعه 
کرد ذکر شده است که طاهره آخرین روزحیاتش روزه گرفت و 
در باغ بدشت این اشعار رابر زبان جاری ساخت ۰ 
هان صبح هدی فرمود آغاز تتفس 
روشن همه عالم شد ز آفاق‌وزانفس 
خال یکنج لب یکی طره‌متگ‌فامتو 
وای بحال‌مرغ دل‌دانه‌یکی‌ودام مو 


قرفالعین نامه‌ای بعربی جهت حاج محمدکریم خان‌ارسال 
خامتاستاما دراهای ع ان تیلت بیس دمیفور3 


کنت گوبینو معتقد است که پس از خفه کردن وی‌جسدش 
را سوزاتدند . 

باب‌نام‌ای‌بهآ یت الله‌میرزا عبدالباقی رشتی‌نوشته (میرزا 
عبدالباثی جد مادری مادرم میباشد) امااین نامه و پاسخ آن 
اگر جوابی داده شده ته در خانواده ماو نه در دسترس بابیه 
مولنود نمی با ند 

بابیه تصد؛ داهشتدد باب را از زندان رهاقی بنخشند و اگر 
باقوای دولثی مواجه گشتند بروسیه نزاری پناهنده شوند . 

کثاب هشت بسپشث با ۱۷ صفده مقدمه و مشتمل بر »۳۳ 
صفحه بقلم شیخ احمد روحی و مم "!آقاخان‌کزماتی تالیف‌یافته 
است و بنظر این ناچیز بقلم مبر ‏ فاخان است . 

و یهترین کتاب از جانب ‏ مها که بر ردبهائیت‌تدوین 
یافثه است هشت بهشت و کثاب بیه‌النالمین‌که‌یاس‌لوح عمه 
است می‌با شد در هشت بپشت‌را ع بقواتین باب گود 

نماز نوزده رکعت است در وقت ظهور رو بتس‌بایستد و 
تکلیف روزه از نوزده سالگی تاسن سی و هشت سالگی است : 

قبله خانه شیراز جنب سجد نو میباشد , 

خی مال باید به اولی الامر پرداخته شودواولی‌الامرمی 
بایست از ذریه حروف حی باشند . 

سلام‌الله اکیر و جواب الله‌اعظم 


۳۶۰ باب کیست و سخن او چیست 
هممهه موم همم مه نم مم همم همع همم وم میم مممو وم مه موم موم مممع مق ممنممممه. 


وقتی نام حروف‌حی برده میشودوباید سلام‌بانان گفت 
که گفته‌شود الله اسهی و جواب الله اجمل 

بابیه‌درجنگها شعارشان پاصاحب‌الزمان بود . 

باب کتاب بیان را بازده وا جدبیشتر نگفته و هو واخد ۱9 
باب وبیان در ۱٩‏ واحدبایدتکمیل شود و آنچه بزبان‌قلم جاری 
نشده درمشیت الله مجتجب است و کلیه آتارباب رابیان‌نا مند. 

باب را مقام نقطه که مقام فناء کلی است نامند که بعد از 
خزی فاد هار حجابزان تور و طلمب عیازن قود. 

شیح اعننائی باب امام بودند تصریح بمقام بابیت نفرمود 
اما سید رشتی درهنگام ارتحال باب راجاشین خودتمود . 

باب قلغدان و کا غذ ونوشته‌های غودو لباس وغانم جهت 
صب‌ازل فرستاد بعد از هفت سال ازبابیت, سپری شد ذبیح‌قناد 
مد عی‌شد بعد هندی از خانواده سبدجلال‌هندی که نایینا 
بط دم عی رف ریا تیا یی میقاملازیآ ها جععد گزاری 
داعیه ظهور بهعرد . 

باب گوید اطفال را درحین ولادت از امهات جدا نموده 
بدارالترنیه برند. 

اییک مجدا" شنهای از فوانینباب زر مرهنه میدارد.: 

هرکتابی که ۲۰۲ سال از قدمتش بگذرد مالک آنرا عوض 
کند و در صورت تمیز نبودن درآب بشوید . 

کلیه کتب محو شود مگر درائبات‌امر الله(بابیه) نوشته 


شده باشد . 


اتطفال درا وه هقی گراهت؛دازنه ها یز عبوده و در 
ضرورت به آلا* لطیفه و نعما* طیبه مرضا معالجه شوند . 

تخمه شکستن و بقهقبه خندیدن و رقصیدن ممنوع است 

آموختن علم اصولو منطقو لغات غبرستعمله‌جایزنیست 

بابیه در بدایت امر مانند مبیضه (سپیدجامگان ) جامه 


سفید برتن می‌کردند ۰ 

تحریر کتاب باجوهر قرمز به‌تقلید ازسرخ‌جامگان و مزدکی 
ومانوی بود . 

رپزشتی تناپکی از زیم لزان مابولند اک در آیامی 
قونسول درکرمان بودم با صبح‌ازل مکاتبه داشتم زیرا دختر او 
در موضوع ملکی ادعاهی داشت و ازل‌بمن نوشت که از تمامی 
ماو نوی فنسته رها که مسا ی له نت الیو 

میرزا آقاخان‌کرمانی بسبک گلستان بنام رضوان نوشته و 
رساله‌ای بنام سه مکتوب و صدودو مقاله داردکه‌از باییه‌وبهائیه 
دی یا ناکزفه ات 

حاجی ملاعلی عموی طاهره و مرضیه خواهر قرةالعیسن و 
شوهروی آقامیرزاعلی به‌باب گرویدند طاهره درباره ازل‌سروده 
است 
که عین ظهور ازلی (شنده جمال خدائی هویسدا هده 

بنظراین ناچیز ازل وسیله‌طاهره علم شده‌وحتی‌با دخالت 
واقدامهای وی بجانشینی باب منصوب گرویدهاست . 

در کناب باب‌الابواب توشته شذهانست 


۳۶۲ باب کیست و سخن او 


باب دلتورداده کتاب,بیان رادر :14 اجلت یلد با ند: 


خون و مدفوعات حیوانات پاک است . 

انگشتری در انگشت میت کنند که‌تام خدادرآن‌تفنن با شد 

بعد از هرنوزده سال اثاثیه خانه راتجدید کیند 

ری وزکنی واه زاره با مذ‌حای اف 

معه: هرازه جأیوبا ج 

هرکس دروغ گوید با از پشت سرانسان را صدا کند بدکار 
است وسه‌مثقال بافوت کفاره دهد 

برای شهدا؛بابیه مشاهدی مکلل بانواع‌جواهرساخته‌شود 

پشت جلد کتاب ببان نوشته شده 

آن‌البیان میزان من‌عندالله الی‌بوم من یظهره الله من 
اتبعه نور و من ینحرف عنه نار در ۲۳۶ صفحه ودر ۱۵ صفحه 
لغات و اصطلاحات را شرح داده‌است طول کتاب ۲۳/۵۰نسانت 
و عرض کتاب ۱۶ سانت است , 

کتاب بخط نستعلیق چاپ شده است و از روی‌خط آقاسید 
بوسف اصفهانی و خط نور و آقامیرزا هادی که دونفراخیرالذکر 
از فرزندان صبح ازل بوده‌اند . 

دربیان برای موعود بیان مدد الم اثلهالاغبیت (ا غیت 
از روی حساب اعداد ۱۵۱۱ سال) و درجای دیگر اسم اللسه 
الستغاث که ۲۰۰۱ سال‌است‌وزمانی دیگرگفنه طفال‌را در مکتب 
مورد ضرب فرار ندهید که شاید موعود کل باشد ماحصل این 
پیش‌بینی آنست که‌موعود نظر باب هنوزمتولدنشده‌در صورتیکه 


مرافبیست معا مساو رای بررکتوبود: 
باب انلاعسین پشروتی رالتب تباب لباب دادوجوطزنکن 


وجود آشاره بوجود اوست و گوید قبر اول و آخر مدفن‌اسم الله 
الاول ملاحسین بود که قوای دولتی جسدش را در قلعه طبرسی 
آزقبردرآوردند شمشیرش در ساری بود که‌بهائیان دوهزارتومان 
خریده با تشریفات بتهران برده و سپس به حیفاحمل کردند , 

باب گوید مدفن اسم اللهالاخر جتاب ملامحمد علی‌قدوس 
بود که در بارفروش(بابل) واقع شده‌است ‏ 

در صورتیکه جسدش سوزانده شد 

مسل وب ها هو خر موابوه گذ دنه لاملا م1۸ 
ضربه چوب بپای باب نواخت بعدد حروف حی درصور تبکه عدد 
حروف ۱٩‏ میباشد , 

ملاحسین بشروثی در قلعه طبرسی قدوس را بر خود مقدم 
می‌داشت در صورتیکه‌کارگردان اصلی در بدایت بابیه او بود 
سریسرسی سایکس درسفرنامه خود از یاب تمجید کرده و گفته 
مطالب کتاب بیان حاکی از آنست که گوینده آن مرد غیر فادی 
بود و بعد گوید امیدوارم که کتاب بیان روزی منتشر شودومردم 
ابران از وحشی‌گری نجات یایند + 

برای ورود دربابیه تشریفات خاصی ندارد درایام پیشین 
باییه بیشتر از دیگر نقاط ایران درتهران واصفهان و شبراز 
سکونت داشتند بعضی بابیه سخت بمشرب خود پابندبودند . 

طاهره وایبابیم دزنامه‌های ود چنن عنوان کنند: 


۳۶۴ باب کیست و سخن او چیست 


(حضرت‌طاهوهصلوات امه علیها ]باب زطاهره‌خواستگاری 
5 

ملا محمد علی‌زنجانی معروف به‌حجت کتابی در اثبات 
پابیه بنام (صاعقهبارقه)تالیفکرد . 

باب غیر تلم وسلم بیان بقیدکنب را حوام کرد وحج را 
منسوخ نمود و دستور تخریب آنرا صادر کرد . 

باب‌گفت‌هیجده سجد عالی بسازند و روشن نگاه دارند 
و روغنائی زیاد اسراف"ثیشت: 

شاه الآ درا لسلی ریا زگ حیفآو شون هد: 

باب گفته اطفال را بر روی کرسی بنشانند 

پابیه در بین اکمه اطهار به حضرت علیع‌وسیدالشهدا؟ 
وامام سجاد ع و حضرت رضا ع اعتماد داشت‌وباب برای‌حضرت 
سیدالشهدا* ع و حضرت عبدالعظیم زیارت‌نامه‌نوشت ۰ 

باب برای خود و حروف حی‌زیارت نامه‌نوشت : 

باب نقاله‌ای در فلم کیمیا نوشت: 

باب مو سال قبل ار کشته هدن غود صیمارلاوا درنئی 
نوزده سالگی بوصایت خود تعیین کرد . 

صبح ازل خود را من‌یظپرالله یامن بریدالله‌نامید . 

ازلیبا ستقدندکتال هشت بهشت‌را میرزا آقالغان: کرمانی 
و شیخ‌احمدروحی مطالب آنرا از استاد خود سید جواد کربلاتی 
که از حروف‌حی بود البهام گرفته‌اند انا بنظراین تالچیز هضت 
بهشت بقلم یک تن بوده و سیاق عبارات مو؛ید این نظر است 


که بقلم میرزا آقاخان کرمانی بوده است : 

پاب گوید اگر بدن عرق کرد فورا " بایدشست‌وشوی نمود 
و لباس راتعویض کند و از حمامهای موجوداجتناب‌ورزد : 

تماز در شبانه روز نوزده رکعت علی‌الصباح شش رکفت 
ظهر سه رکمت عصر چهار رکمت مفرپ سه رکعت و عشاس‌رکمت 
آذان و اقامه هر دویکی است درنمز سه رکنتی‌قنوت در رکمت 
سوم و درنماز چهاررکمتی‌و شش رکعتی در هر دورکمت یک فنوت 
رکوع و سجده داردو تشد نیز باید بجاآوردنمازعمدا "یاسیوا" 
فوت شد قضا ندارد صبح قبله خانه باب درشیرازظ)رجرم شمی 
است و نماز جماعت جایز نمیباشد تشکیل هر جمیت از عدد 
پنج تا نوزده باشد , 

از صد مثقال طلا نوزده مثقال بهاولی‌الامر داده شود . 

هر مکنتی که‌بحدشش هزار متقال طلا بانقره برسد نود و 
پنج مثقال آن باید مال الله خارج شود . 

روز جسه رو بشمس ایستد و آیاتی از بیان تلاوت‌کند , 

هنگام بدر و رویت هلال روبقعر ایسندوآیاتی بخواند 

دیدن کواکب ثاقبه وستارگان رخشان] باتی بخواند 

درهنگام بروز رعد و زلزل‌وطوفان نوزده‌باراستففارنه‌اید 
وهم چنین در بروز کسوف و خسوف : 

بابی تخانش 

دین‌باببه دوشعیه منشعب گردید بابی‌وازلی بابیه عده‌ای 
قلیل و تشکیلاتی نداشتند اماازلیها در ترویج باب و ازل‌بسیار 


۳۶۶ باب کیست و سخن او چیست 


بکوشید ند و بابا و بهائیان سرسخت دشمن آشتی ناپذیرند. و 
میرزاحتی‌خان امترکبیر وناصزالدین: اه وشن ,نید و ین 
دو سرا مانده رید تو شم مینگزدد.. 

باب را-درر ایام ولیعپقی ناصرالدین شاهدر تبریزسساکه 
کردند وتوبه‌نامه را در آن محضر نوشت واین سند. درکتابخانه 
مجلس جمپوری اسلامی مضبوط است: 

در ایام تلف کپپاعیان نفوذی: بتیمزده مود ند درمنددار 
بمن‌بردن ین سندبرآ مد ند حریقی ایجا دکرد مودر این آتش‌سوزی 
سه تابلو افز کمال‌الملک ازبین رفت . 

دوست‌پرمیرم استادبوذزی‌این سندرا برای الشین‌مشاهده 
گوهه ها 

عباس علوی‌ازسلفین بمهائی‌که این‌ناچیز باوی درخانه‌ای 
مقابل باغشاه که در عیت دوست دابزیدم مصطفی علیآ با دی بودم 
بهمباحته‌پردا خته‌پس ازیک‌سا خت سوت نمود ندو هرچه‌بهاشیان 
حاضر درجلس‌بوی اصرار ورزیدند کهپاستخاین ذره‌نادارا بدهد 
لب رو ابست در طووتیکه یک پرننقنبتهیر رح ناختم! هیج 
مبلغ بهاشی راندیدم که به بپاخبتیابیکی از ادیان‌ستقدبا شند 
علوی کتابی نوشت بنام (توبه‌نامه )| و مدعی گردید تمامی انبیا 
توبه کرده‌اند و توبه‌نامه بابرا تایید نمود. 

با بیش مد می یبا هند شیدمابآ شبطازنا امیمودمو دوبن 
نخوانده بود در صورتیکه باب دستوز داده کهاطفال را درمکتب 
باچوب تنبیه نتماهید زیرا خوداباب در طفولیت ایتیم. بوده و 


قوانین | ۳۶۷ 


شیح عابد او راسیار مورد صرب قرار داده سپاثیان گویند تبخ 
عاندییروباب‌گردید بها وعیدالبها نبز عدعی امی‌بودن‌شدند, 
باب و ازل و طفل زائیده شده مکتب اوسما و فرزندسیاسی 
او عباس بغرض اگر امی بودند چه‌طرقه مطلبی عرضه‌داشتتد؟ 
فرالعین درمناجاشهای خود چنین گوید 
المی‌بان رحعتی که ما را بدان بود قرمودی و شبثی‌جز 
نبود که ما را از ما ستان و سربمنزل نجات هدایت رسان : 


او 
ای گفتار اعرزار نخان ضوفیه: دیسست ی چست ۰ 
بعضی عکس سید باب را عکس سبد رشتی دانسته و عکس 
سید را سوب به‌باب میدانند چون عده‌ای از احفاد سید در 
گیلان و جمی در کربلا اقامت دارندقیافه‌ نان مطلان‌این‌نظر به 
است و بزرگان شیخیه عکسی که ازسید رشنی در دسئرس است 
محیح میدانند, 


- 


۲ 
ِ 


۵ 


نظریه‌نگ رند کتاب 


نظریه مولف درباره بابیه و ازلیه 
عقاید سید تلفیقی ازکیمیا و تسخیرات و علم اعدادو عقاید 
صوفیه و مزدکی و مانوی‌عجین شده‌ومانندترشی مخصوصی 
درگیلان مورد مصرف است بنام ترشی (هفت‌بیجار ) که‌از 
هفت ترشی بدست می‌آید : 
باب درصدد بود اساس ادبان رابهم ریزد و دین اباحی 
رازه هت 
باب اساس ملیث راخواست بهمزند 
اگر باب را در شیرازو اصفهان و تهران » فلعه چهریق و 
ماکوپشهان نمیکردنداکثرافرا دبابی‌روی_, وی می‌تافتند . 
هرچند حمله نظامی با بابیه اول از بابیان شروع شد اما 
جفابنیه معلی فاد بوتاکفتار پاریه وب تیزهناین 
خلاف بود اگر باب را در دسترس عامه قرار میدادند در 
نطفه خفه ميشد و یا والی فارس اورا بقتل‌مبرسانیدفضای 
اسلام و ایران تیره وتار نمیشد . 


نظریه‌مولفد رباب بابیهوازلیه ۳۶۹ 
میم همم همهم موممم عم معیممع مه مه میم میم م موم همهم وم و ویو میقم ممممه 


باب‌کندربرخلاف‌فاعده طب قدیم تناول‌می‌کردو بخورات 
و اشتفال به تسخیر شصی سلول مفزی‌اوراازکارانداخت . 

۷- ملما" باب بهند رفته پا ینک هسدي از و 
شده و این سجون هفت رنگ را تعبیه کرد« 

۸- چگونه باپ‌الباب (ملاحسین بشروئی ) در لحظه‌ایکه از 
خانه سهدعلی دایی باب وارد خانه باب که در محله 
بهودیان شبراز است حضور می‌یابد ناگهان باب مسعوث 
می‌گردد 

4- چرا سران باببه‌مانند ملاخسین بشرویه وقدوسعما مسیاه 
بر سرمی‌نبهند. بدون آ نکه سید با مندودرحملات خودشماز 
پا صاحب‌الزمان رابکار می‌برند . 

۰- احداث فلعه طبرسی از جانب ملاحسین و آن ضرب‌دست 
شمشیر از کجا فراهم شد فنون نظامی و نحوه قلعه داری 
را از که آموخت. 

۱-سرآن بابنه و تبافیم چرا دور بدایت آمرسقی|داشفدد. که 
در کسوت روحانیت نزد عامه مردم ظاهر شوند . 

۲- چراکتاب‌بیان در بدایت امر چاپ‌نشد و در دسترس‌بامه 
قرار نگرفت چتانکه بهاثیان هنوز کناب اقدس را بطبع 
نرسانیده وسلمانان یرای تشان دادن گفتار اقدس این 
کتاب را بچاپ رسانیدند : 

۳- مخارج قلعه طبرسی و مسافرتها وتامین‌هزینه جنگ‌زنجان 
و تبریز از جانب بابیه از کجا تامین ميشد . 


۳۷۰ 


9۴ 


(۶ 


باب کیست و سخن او چیست 


اک ایمیک دی بو جرا مانب تا بیان ود 
موکدا "وعده ملطنت کشورهای مالک فرب و آسیا را 
مبدادند و اضافه می‌کردند اگر کشنه شوم پس ازچهل‌روز 
بتابقاعده تناسخ نزولی مخددا" بدئیا ناهمان جسد در 
حال مرک مود غواهده ود 

جرا زرین‌تاج که در بدایت امر باسید رشتی باب مکاتبه 
گشود و هفث ماه در کربلا درخانه سید اقامت گید و با 
دختر سیک نرد. سبدزشتی"ثلمذ" نمود سندا این گفتار از 
قانوا هی تیه وبا دون اسزای اکه بغا نذان مار 
لجفاترآود4 لس او ایا (ما نوم ذوننی میذاشت وفاذرانن 
بانو همدرس طاهره بود و این بیمقدار این یاتو رادیدار 
کزناه استاوبعک گس (کهشیهی: هد تست لاک اطهار 
(ع ) عشق میورزد چه عاملی باعث شد خاندان خود را 
رها سازد و در قتل‌عمویش شرکت جوبد واز زندان‌فزوین 
قزازی اجه وکا بدشت جدون قطان با باب از اساوه آو 
نسخ ادیانرا اغلام کند و روزهای آخر حیات به عبادت 
رن 

شیخ احمد روحی درسیت میرزاآ قاخان کرماتی درزندان 
تبریر که هر دو داماد ال بودتد بای خرسیات خود 
روحی‌قرآن رابالحن و صوتی بسخواند که زندانبانان‌دست 
از کار کفتیةهمجذوب تأثیر کلام بربانی شده و اشک مانند 
سیلابه از چشمان آنان‌جاری شود چرا روحی بیان را 


یه‌مولفد رباب بابیهوازلیه 


نمیخواند این اعمال ضد و تقیض انسان را به بحرحیرت 


فرو میبرد. 

۷- چرا بعد از باب‌ازل در قبرس درتنهاتی و خمولوعسرت 
سر پناو سیل پول ادن ها وبحته هدز و بدا جع 
سال در تفویت ازلیا کوشیدند . 

۸- امیر کبیر این غائله را بسختی و سرسختی کوبید چون 
خلاف‌اراده‌دستهای‌پنهان بود بت جوانمردی‌درفینکا شان 
این بزرگرد را بدبار تبستی فرستادند , 

هت چهصندی دال بر مات ریات اس پفرض جحت شیب آنا 
باز باید جپت احترام به دریه رسول اکرم (ص) باب را 
تاو 


ارجمند ره‌آورد زحمات چندین سال از عمرخود 


۲۵- خوادند؛ 
که دراین وادی علمی‌و ععلی رنج بسیار برده از دیدگاه 
تاریخ ادیان است و مانند دیگر [ارخودبایجازو اختصار 
پرداخته واز اطناب کلام اجتناب ورزبسد . 

۱- خواننده گرامی از تو توفع دارد که تعصب‌رابرکنارنهاده 
مانند آزاد مردان پیداردل بادقت وامعان نظر بخوانی و 
بحقائق عالیه بی‌بری ومبزان و سنجشی بدستت آید تا 
زشت وزیبا را از هم متمایزتتخبص‌د هد , 

۳-سنختان صوفیه را در باره اس بیدا بوفتا بطان دسیان 
نه و مندرجات کتاب را باروشنائی عقل از دیده تبزیین 


خود بگذران چه بیذبری وچه بدبوار کوبی‌این ذره‌نادار 


۳۳ باب کیست و سخن او چیست 
0 
مزد زحمات خود را بدست گرفته زیرا باذکر ارائه استاد 
باییه و براهین اقامه شده‌کم کم ترا متذکر کرده که از 
خرافات دوری گزینی و برای دریافت حقائق‌بشتابی . 
۴- عکنها و تمونه خط‌ها که ارائه شده در صحت آن جای 
تردید نبوده و بارنج فراوان بدستآمده است: 
" نورالدین‌چهاردهی " 


تکمله 


درمانزد سالگی بتحقیقا سرا رخفیه‌درادیسان و مذاهپو 
سلکها وشربها پرداختم . 

به رساله کوچکی بقطع چیبی برخورد کردم که اثر فرزانه 
بیهمتا میرزا آقاخان کرمانی بود که بارغار شیخ احمد روحی و 
هردوتن دامادصیح ازلوازپیروان پابرجای سیدجمالاسدآ بای 
همدانی بودتد. برخورد کردم که مسی به (مایا*اللهبررد انفا* 
الله) بود اکنون بدوست دانشمندم حاچ احمد شکربه از لحاظط 
اینه برطبن اطلاعد رسشی‌که بدست آوردم از ارشاد چند سلسله 
پاکشیدوباحقوق ناچیز بازنشسنگی امرارساش‌مبکنداین‌بر عهده 
جواتان آزاده گیلان است‌که‌او محضر امن بزرکمرداستفاده علمی 
برند ومحبت و محالست ویر فدیب شماریم و درهداد نقايخ 
واقطاب کسی از جنبه اطلاعات عرفانی وعلمی به شکریه عزیز 
نمیرسد از حضرت‌باری عزاسعه مسئلت داردکه آ شنائی‌ودوستی 
این بیمقداربرای‌وجودش ایجاد ایذاءودشمنی‌های‌ناجواتمرداته 
رخ ندهدتی چانه قربان حاجی . 


۳۷۴ باب کیت و فجی )و چیست 


رساله با شاءاللهبرردانشا*الله که برابطال‌گفتار حاج‌محمد 
خان کرمانی پیشوای شیخیه بقطع جیبی در ۳۱ صفحه تدوین 
یافته اهم مطالب آنرا بطور ایجاز ازنظر تبزبین خوانندگان 
بیداردل می‌گذراند و فتوکپی آنرابوسیله فرزانه گرانمایه شکریه 
بدستآوردارجتاب ایشان و امنای کتابخانه ملی‌رشت سپاسگزار 
میباشد , 

این ناچیزبعدازغور وبروسي کتب فرقه ازلبان وباالاخص 
کتاب (هشت بپشت) که‌در مقدمه این کتاب سرزا آقاغان 
کرمانی و شیخ احمد روحی را مولفآن عرفی‌کرده است‌امابزعم 
این ذره‌نادار تمامی مندرجات آن اثرخامه‌میرزا آفاخان‌کرمانی 
اش 

واين بیمقدار بر طبق سبره‌تحقیقی خودگذشته از بررسی 
غلمی به عمل نیز پرداخته و چهارسال متوالی نزدمحمدصادق 
ابراهیمی رهبر ازلیان به تلمذ پرداختم و بکنه‌عفایداین مشرب 
آگهی بهمرسانیده و هفت پرسش کنبا "از ابراهیمی که از قضات 
دادگشتری بزن اسان گرده وزیا سفمسیجی مرف داشثه‌اند 
که طی‌شش صفحه بتاریخ ۲۲ مرداد سنه ۱۳۴۰ هد.ق سئوالا 
برخواننده آشکار شده و پرده از بعضی تضایای مبهم بیکسو 
انکنده وخیلایای قنضایای سازیخی متکدوف شتبدودد 

دو کتاب اقبال لاهوری اثر دکتر محمد ریاض در صفحه 
۳۵ اقبال اشعاری در باره فرقالعین سروده که بعنوان نمونه‌دو 
زیت تقل میگر۵ ها 


تکمله ۳۷۵ 
مممجمجممجممجه همم ممممه مج موم جوم عم هه هم مه ممممعممممم موم عم ممممه. 


باپشیری دین و ملت را فروخت 
هم مناع خانه وهع"خاته سوعت 
رفت ازوآن ستی و ذوق وسرور 
دین او اندر کاب او بگور 

هدایت درکثاب خاطرات‌و خطرات در صفحه ۱ 4 ۲ مینویسد 

مسیونیکلاقتسول فرانسه وساطت یک بهائی راکرد و سپس 
اصافه کرد که در پاریس بودم عباس افندی بپاریس آمده بود 
من نرفتم اما از نیکلا که او را دیده بود پرسیدم چه‌دیدی گفت 
مردی بسیار عامی بود از آتچه نوشته‌ام پشیمانم + 

یرو وبروت هم حاتلوهیو یبوط وعینا که 

هدایت برنکب اشتباه شده‌زیرانیکلا در تاریخ‌خود طرقداری 
از پابیه کرده نه بهاشیه وادوارد برون مقدمه‌ای بر تفطة الکاف 
نوشته ونقطه الکاف از بودجه موقوفه گیپ‌که تولیت آنرادوارد 
برون داعت منشتر ایخت ؛ 

اکثر نراد بابه وا یا باه یکی دانسته در صورتیکه دو 
منلک متفایرومتصادند و این اشتباه در اثر تبلیغ مبلفین‌بباثی 
شهرت یافته که هر دو: یکی میبا هد . 

در کناب قهوه‌خانه سورات‌بانصمام :۷۲ ملت میرزا آقاخان 
کرمانی با مقدمه و تعلیفات دکتر مشکور در حاشیه صفحه ۲۶۱ 
کسروی‌تبریزی‌درباره‌شبخیه نوشنه که شیخیه مدعی‌نیابت خاصه 
از جانب امام غائب بوده و آرا* جدیدی دردین آوردهو اتباع 


حاج میرزا شفیع تبریزی که از تلامذه سید رشتی بود که مدعی شد 


۳۷۶ باب کیست و سخن او چیست 


که سید رشتی درحین وقات‌او را وصی خود قرار داده است و 
ابا حانج کریمعان کرمانی اکآ دهم اوقلا مق #سیغرقنی‌ژمدهی 
ثبابت از استاد بود هر دو فرقه بهم لعنت میفرستادند: 

درکتاب درویش دروغین اثر وامیری خاور شناس مجاری 
در فصل سوم صفحه ۴٩‏ در باب مقبره شیخ طبرسی نوشته است 
این نقطه از قلاع مستحکمی بوده که مدتهای مدید بابیها آنرا 
محل دفاع خود قرارداد هو سباب وحخشت برایاهال یآن‌سا مان‌شده 
بونج واه‌زساهنیه همین ضهب اخافه"کرداهاتسف کا: 

بابیه فرقه‌ای هستند که پیامبری محت۱ی) را انکارمی- 
نمودتد و سعی میداشتند یک نوع آئین اجتماعی وحشیانه‌ای‌را 
تبلیغ/ کنبه: 

درکناب مکئوباتآخوندزادهصفحه ۱۷۶ چتین می نویسد . 

حاج کریم‌خان در سنه ۱۲۷۹ هد.ق از کرمانشاه که عازم 
کربلا بود از ناخوشی معده درگذشت به اعتقاد خودبا عت‌دوام 
عالم بود نتوانست باعث.حیات خود بشود . 

در آثار حاج‌کریم خان بچنین داعیه‌ای برخورد ننمودم 
ممکن است پیروان خان چنین هتقا دی دربا موی دا شته‌باشند. 

اما این ادعا مفپوم ولایت کلیه است که از اقطاب‌صوفیه 
تامیظه و باندبه ابابلهت وابمافبت اسزایسا انقودلا كت زیزا در 
آتار باب و بها چنین سخنائی بچشم نمی‌خورد . 

این ناچیزوقتی به‌کتاب مکتوبات آخوندزاده‌برخوردنمودم 
یک امر موجب حبرتم گردید زیرا آخوند زاده بصراحت خودرا 


تکمله ۳۳۲۷ 


از افراد ماسون و پارغار ملکم سرفی‌کرده وتاکنون بعدرک یآشنا 
نگشته که یک ماسون بااین صراحت‌به اسلام بتازد و حتی پایه 
سخن را یدانجا رساند که بساحت‌مقدس اسلام بعنوان مطالب 
تاریخی هتاکی کند و سند این گفتار چیست‌و تحقبق در ادیان 
ومذا هب فقط با مطالعه‌چندکتاب وصرف یک یاچندسال‌امکان پذ بر 
نمیباشد این خود یک بحث مبسوط و از حوصله این مقال‌خارج 
است . 

مطلب انی از مندرجات کتاب مکتوبات. دریافتمکهمیرزا 
آقاخان کرمانی آنچنان تحث تائیر سخنان مسعوم‌کننده" خوند 
زاده فرار گرفته که سر ازپانشناخته در سه‌طفر او صدخطابه‌حتی 
اسامی را تیز عینا " بکار برده‌است. 

و در چند سال اخیر فردی تلخیص گفتار میرزا آقا خان 
را با اسم ابداعی از جانب خود بنام ( سوسمارالدوله) منتشر 
ساخته و در بخش نخست کتاب بدون رعایت عفت قلم تمامی 
شاهان قاجار را بلجن کشیده و خود را ( ای‌قلمزن ) یا جناب 
مرشد. و در پاسخ بنهمین‌منوال بصوفیه هتاکی کرده و مجله ها و 
رساله‌ها گرد آوردهو از هریک فحاشی‌ها راجمع آوری کرده و با 
سخنان زشت خود را اهل قلم و دانش قلمداد کرده و اخیرا " 
کتاب دبستان‌المذاهب را بنام دیستان مذاهب منتشر کرده و 
بفرزندگرانم یه ذرکیوان (آ ذرکیواناستاد میرداما دومیرفندرسکی 
و شیخ بهائی بود ) تاخته در صورتبکه‌یارایآ نرانداردکه مفهوم 
یک صفحه از کتاب را دریابدونویسنده را کیخسرو اسفندیارین 


۳۷۸ باب گیست و سخن او چیست 


آذر کیوان معرفی کرده این نام را از نوشته این ناچیزاستفاده 
کرده و کیخسرو فرزند اسفندیار و نام ثانی اسم آذرکیوان‌بوده 
الق 

درکتاب (مقالات تالیف میرز افتحعل یآ خوند زاده) درصفحه 
۲ درباب عقاید باببه چنبن متذکر شده است . 

سید علیمحمد باب مظپر و مرآت نور و نور آفتاب بود 
موجد حقیقی خالق کاینات متل آفتاب عبازت از نور مطلق 
است و نورش در بعض افراد مخلوقات از نوع بشر همیشه‌تجلی 


فان کرو 
درآن صورت همان جسم که محل تجلی ثورش شده است 
سینت ویب الوجود: مطاو اش (بقم میم ۷ وجعط ارو وال 


جسمش مظهرهای دیگر ظاهر شد از قببل ملاحسین بشروبی و 
ملامحمد زنجانی و سید بحبا و فرفالعین که هر یک‌ازبی یکدیگر 
کمسوا وارتکنل یمین تاه بسردس سا ایو 
مپر و مرآت میسرزاحسینعلسی مازنسدرانسی است که 
آلان درعا عبات شنت (فاگفته فاد ۲ توفتارا دبا نتدهدایت. 
مرتکب لفزش شده و ابیه و خی ریکی دانسته اشت) 
دراضفی» 1۳۲ درا قرایب با ورن گنها 


مرد سه زن تواند گیرد 

دختر برادر وخواهر راتواند بزوجیتخود درآورد 

آخوندزاده دنباله‌این سخنان که از حاج‌سیاح‌شفاها " 
پوستی کزده نوفته استا یک:مردابابی مزرتواتد با خواهر و:مادر 


تکمله ۳۳۹ 
مممممم مهم مجم مهم مهم موم موممم همه وم وهی عم عمجم مه ممممممم عم ممممممه: 


تماس حاصل کند حاج سیاح علی‌الظاهرازمرجع دین‌باب اطلاع 
کامل‌آود سفا یس اس شنت بو سل علم شببود ۸ 

زتان‌بابی سملتبنیمدبتان گشان مرو اما ضببت به‌بیکاتگان 
مجگااهدیم 

شرب مسکرات جایز است 

ماکولات حنی خوک وگ حلال اس 

بهیج یک از اشبا حکم نجاست نمیتوان داد بلکه‌هرچیز 
طاهر است اما پاره‌ای چیزها بجهت‌کثافت و تعفآنها اجتناب 
از آلملاهرووی ابقر 

ار مر نامک نشور ماف ون ستکه رادم 
درعمل‌زنا شرط رضایت‌زانی وزانبه ضروری است و زنای اجباری 
لام اسبت ز 

وی واه از ملع توا ره 
کند اما اجرای صیغه ضرورت ندارد. 

سلطنت کره ارض با باب است که‌مظهر (میم مضموم است ) 
وحجت حی است واز طرف باب وکلائی‌درنفاط مختلف تعیین 
موب 

روحامری‌است‌مجرد اما مرثی نیست پیروان باب‌روحشان 
پس او مرگ :در الم اتبالت واهدون سچسسم: ده دازای) 
شعور است و در مقامی بالاتر از بهشت است که روح با جسم 
عتصری داح آن هه باهله:: ۳ 

افواد یر بای روسنین ال الم ین خدهگایقام روا 


۳۸۰ باب کیت و سخن اوچینت 


منکرانست که تاریکی محض است . 

اما کزان در دوردیگن با دما ریدا یکی کهری نیا یکی جر 
میگرداند. میتواند احق,را بشهمد. ( مراد این است که‌حقانبت 
باب را دریافته و پیروآئن او گردد ) و پس از فهم حقبقت پس 
از مرگ داخل عالم اثبات شود . 

انجام روزه نماز و خمس و زکات و حج از کلیه بابیان 
اسقاط شده اببت ۰ 

زیارث خانه یاب :در شیرازکه محل تولد باب بوده برای 
فاد مکی ربابی والچب انیت : 

"توضیحا ۲ بیان میدارد خانه‌ای که یاب درآن‌تولدیافته 
جنب میدان مسجد نو شیراز بوده که این خانه‌قبله‌بابیه‌وازلیه 
نبوده تاچه رسد محل حج پیروان باب باشد میرزا محمد علی 
باب نغانه‌ای,متصل, تمتزل ,سبکونی دافی خودسین علی بعروف به 
خال‌داشته‌است و درب کوچکي حیاط دو خانهرا بهم متصل 
ساخته بود که محل‌برگذ اری‌حيا ببهوسهادیهبود وبعد ها در 
ایام بها وعباس افندی در تصرف بهائیان‌درآمد . 

آخوند رادم نوشته ات : 

آدم کشی و سرفت حرام است 

جهاد ضرورت نداردامادفاع واجب‌است 

باب خاتمیت را بدعت محسوب میداشت 

علامت علم‌ای یابیان مثل‌عمامه درویشان است 

(مراد مولوی است معکن است دربدایت امربابیت‌این‌امر 


تکمله ۳۸۱ 


سمول به‌بوده است امامطلبی که دال برتایید اين مطلب باشد 
بزغورد بکردم و عده‌ای مانتد, حلج ببیاج که سفرنامه نیزتدوین 
کرده و بطبع نیزرسیده‌است اغلپ اوقات درزی صوفیه بسیر و 
ره درف 

رنح زیاده برده یک حرام است 

مراعات فقرای بابیه براغنیای بابی‌واجب است 

هیچکس از افراد بابی مکلف به‌اجرای‌تماز وروزه‌نمیباشد. 

دراینکه آخوندزاده نوشته که باب خودرامظهر بضم میم 
دانسته یعنی تجلی تابه‌الوهیت در لماس بشری مبرفی کرده که 
ولوعآن ممتدع است خاچه رسد که باب باهد.. 

دوست‌دانشمندم دکترحکیم البی که سالیان درازبا عوامل 
فساد. در دوران شاه بعبارزه برخاسته و آثار ارزنده‌ای‌چون ( با 
من بزندان بیائید » اژ شهر نو تا دادگستری از خود بیادگار 
گذارده روزی که شرف حضور داشتم به این ناچیز فرمودند اگر 
باب درهتگام اعدام در تبریز فرار برقراراختیارنمیکردودعاوی 
خود را تاشید میکرد ولب به توبه وانابه نمیکشوه از افراد,عامه 
پیش از پیش فریفته سخنان واهی او میشدند این گفتار استاد 
حکیم الهی را این دره‌نادار تایید کرده اما باید گفت عدم ابراز 
غر ورن شتع و هدمع( بقط بب | در نبا نز جل و عمپ ور 
اسلامی مضبوط است خود توجه خاصه باری الیو برهانی‌لافح 
برایطال باب و بابیه است . 

درباره قوانین بابیه همچنانکه گفته شد کلیه آثار باب را 


۳۸ باب کیست و سخن اوچیست 


بمان میتامیدند ومقداز کتیری ازآتار باب از بین وفته ‏ ویهاو 
قباس افندی و شوقی: درصدد جمع آوری آثاز باب برآمده وا 
دسترس ازلیما خارج گشت و کنت گوبینو بوسیلهرضوان پسرصبح 
اول‌شدآدبسیا رف زآغازباب را جغع آوری کرد کا پتا رک زگذاهت 
گوبیتو ادوارد برون کتابخانه‌اش را ابتیاع تموده و بعد اطلاع 
ندارد که آن آثار درچه‌مکانی نگهداری میشود . 

و از ظرفی باب را از دسترین مامه دور نگهداشته و اکثر 
سران بابیه حتی صبح ازل و وزبرش بها باب را دیدار نکرده و 
بکنه عقاید وی آگاه نبودند بتایزاین اینکه‌تحاج سباح اد بازه 
اینکه باب ازدواج بامحارم را جواز داده بائه‌امکانپذیراست ۰ 

عفاید باب تلفیقی از مزدکیان و نقطویه و صوفیه میباشد 
و حدود خانوادگی‌مطمح نظر باب نبوده و قیام بابیه مبارزه با 
دیانت مقدس‌اسلام بوده است لاغبر : 

باب از یکاجهت مدعی ابداع"دیانت جندیدو از جانبی 
سلطنت کلبه کره زمین را حق سسلم خود دانسته و خویش را 
یکه‌تاز و سلطان سلاطین بلامنازع میداند . 

اینهمه‌نشانه‌خودپرستی‌و عجب بی‌حد حصر و خبط دماغ 
اگر ئیست پس چیست ؟ 

باب درباره روح خواسته بزعم خود سخنی نو عرضه کند 
در مورتیکه مفهوم عالم اثبات همان سادروحی یابعبارت دیگر 
با جسد هورفلیافی که قالب متالی با "اسچتری که عین نتخنان 
صوفیه اما بزبانی دیگر است و عالم نفی برطیق عقیده‌به‌تناسخ 


تکمله ۳۸۳ 
مممع یمه میم مهم ممم مهم مهو مهم مه و عم مومع عم مهم عم مه موم مممممممه: 


که از اصول اولیه اعتقاد صوقیان است عالم ببررخ رامنظورداشته 
که یس ازمدتی‌باردیگر بدتیای خاکی برمیگردد اما تتاسخ‌نزولی 
را نبز معتقد و برجعت باجسد عنصری را قابلند , 

چنانکه ملاحسین بشروی در قلعه طبرسی و حجت دراگله 
زتجان بگرات بعزبدان خود نوید, میداد ند که پسن ازا طی چهل 
روز مجددا ابا جسبعتصری ابدیباقخاکی برگهت میکیدد.ر 

اینکه باب اجرای اعمال بذهبی را موقوف الاجراکرده بنا 
براین عقیده ,بوده که دیانت مقدس اسلام منسوخ شده‌وناحکومت 
بدست‌با بهه ابا فشاده است‌زمان فترت است وهر فخلی جامزاست 
ومو؛ید ان قول گفتارقره‌العین دربدشت که بدستیاری قدوس و 
با هزینه بها انجام گرفت و برای اولین بار قبل از باب عنوان 
نمود که دین اسلام منسوخ شد و زمان فترث است و حجاب را 
بیکسو افکند که ملاحسین بشروی علی‌الظاهر برای فریب ساده- 
لوحان گفت اگر در بدشت بودم فرذالعین را حدمیزدم و تاریخ 
یابیه و تاریخ تبیل زرندی و تلخیص تاریخ نبیل ترجمه اشراق 
خاوری متفق‌القولند که افراد بابی بر سرکوبیده‌ویادستهای خود * 
را مجروح تموده و درحالتی که بر سر میکوبیدند یا محمد گوبان 
از باغ واقع در بدتث هراسان و ملتهپ فرار کردند . 

ویاب پس از استماع این فضایا سخنان طاهره را تائیدواز 
وی خواستگاری نمود . 

آبا این اما خودنتانه و برهان‌آن نیست که امر بایست در 
ید قدرت باب تبوده و او آلتی بیش نبود و بخصوص از انظار 


۳۸۴ باب کیست و سخن اوچیست 


رد امد تابی پافی بتختادش آهکاو دود ۰ 
چرا محمدشاه قاجار صوفی‌سلک و صدراعظم و مرشدش‌که 
خامکطبیی لیف واکتابی دروضوت ینام پل فیل نگاقبت 
سعله یاب راءتادیده گرفته و امم ات نموهندابنظر این ناچین 
این مرید. و مراد باب را چون خود صوفی انگاشته و بااومما ات 
مینبودند و چین فایله هافله را .در تطفه خفه تکزداند. چنانکه 
حاج میرزا آغاسی باحاجزین‌العابدین شیروانی (ست علیشام) 
که رقیب مقام قطبیت او بود در عیت بعضی دیگر از مشایخ 
صوفیه آن ایام در سیت محمدشاه در سرتخت طاووس مجلس 
نیاز پرپاداشته و تتبولی برای‌ست علیشاه در شبراز برفرار نمود 
که‌سالیانه‌هزارتومان که‌تروت ستنا هی مود بسهره مالکانهعاپدش 
میشد دلایل دیگر بر اتبات این قول دارد که از جهت اطتاب 
کلام از اقامه آن خودداری میلماید , 
دراین کتاب سعی شده که به اختصاربرداخته‌وخوانندگان 
ارجمند را بکنه عقاید این طایفه مبنابر اعتقادشان و آثارشان 
عرضه دارد و از اظهار نظر مباحث تاریخی به‌اختصار کوشیده و 
جنبه سیاسی آنرایواسطه عدم آگهی این بیمقدار نادیده گرفته 
انّفت» 
عده‌ای ازاین ذره‌نادار باصرار خواستار تدوین کتابی در 
باره تراماسوتری شده‌اند برای آخرین بارعرضه میدارد که این 
نتارنده دماع سیاسی نداشته و از نفی و اثبات افرادگریزان‌فقط 
اشاراتی درباره شرح حال خود. نگاشتهو اعتقاد افراد رابا دیده 


تکملد ۳۸۵ 


احترام مینگرداگرکسی مرام سیاسی خود راطعبه‌قرار دهدواز 
نقوذشومللکش‌هرعطی که خواستش با شدانجام دهد ما سوتهای 
دیگر موظفند جلوکردار نا شایست‌اورا یگیونداگر پبته مسلکسی از 
روی اعستقاد بود ودلذااز دا انا 
مسلک که آثار ارزنده‌ای از خود بیادگار گنذارده‌اند 
پوزی میطلبد وچون از کم و کیف عقاید این مکتب ناآشنااست 
بخود حق اظهار تظر نمیدهد اما کبنانی هدنام کنتده‌نکونامی 
چندند نوم دگرند. من‌بیمقدار که مشاغل عالبه داشته چرا با 
حفوق میسازم وشاکرم وحکم درباره‌دیگران‌روش است , 
من ملک بودم و فردوس برین جایم بود 

مرامتوحمدود بانت مقد س اسلاغ رو تشیع اشتی جشراعتفادی 
راسسخ است.. 

وبه‌سرورشهیدان ونامن‌الاثمه (ع ) متسک وبه مکتب‌روحی 
ستقد. وعاملم , 

خودراشایسته‌هیج‌مقام شریعتی وطریقتی ندانستهو تخواهد 
دانست : 

ارس دموگان, ارجسنه اگه این نا چین وا :نم وتو قود 
پذبرفته و بهآثار این بیمقدار دلبسته‌اند تقاضا دارد اگر منابر 
یاتقربرات درسی و نامه از کیوان قزوینی استاد گرانقدرم در 
دسترس داردد بازیم دهند؛ . 

اخبرا " دراثر ابتلا به جنگ‌تحمیلی عده‌ای به فال قهوه 


و ورق و کف بینی و احضارروح پرداخته و بفریب این وآن‌دست 


۳۸۶ یاب کیست و سخن اوچیست 


زده او بکلاشی بروآووعابه بلج با عتف مزلم و یروس و 
ایذای صوفیان که تحت عنوان تصوف و تعصب سلکی از مریدو 
مراد بناجوانمردیهای رذیلانه دست میزتند پس از طی پنجاه‌و 
اند سال تحقیق علمی و عملی ادیان به تحقیق علمی و عملی 
پربسپری اشتغال ورزیده و قرب سه‌سال است بیاری‌دوست بر مهر 
ودانتمند آفای حسین ثقفی اعزاز فرزند برومند اعلم الدولهکه 
بنیانگذار این علم درایران بود متگلات این فن راحل‌وکته آراء 
دانشمندان اروپا و امربکا و شرق را دریافته اگر عمر کفاف کند 
توور حتف کی کرو 

تبی که تاکنون موفق به انتشارآن‌شده‌است بشرح‌زیر 
۱- خاکسار و اهل حق چاپ دوم 
۲- سلسله‌های صوقیه ایران 
۳-سیری در تصوف چاپ دوم 
۴- عرفان نامه‌کیوان‌قزوینی بامقد مدوحواشی این‌بیمقدار 
ام تب" بوگ"ونستبای ,۸۴ کانه آن‌ورساله‌ای )ژکیوان‌فزوینی 
عاواحتسا:تا کرفای 


۷- هفت رساله با مقدمه وحوا شی‌برتاریخ بی‌دروغ 


از ۱ 


وا امید.استبه تاپیدات ریانی قسمت‌بپائیه پبی 


انتغار یابد این کتاب. مانند. دیگر آثارم بعد از نیمه غب شروع 


از. ابن 


تدوین شده انتظار دارد خواننده بدون‌تعصب بدان كِ 


ونج سالمها کوشش شبانه روزی را ارج نهد و بافترا وهتاکی صوفیه 


ه کند زبرااین بیمقدار در خور آن 


گوش فرا ندهد و بسختم 


تکملد ۳۸۷ 


نیست که بوی‌توجه‌شود. پأنیخ رساله (تیخ برنده ) که بحق‌هتاکی 
نامه و رساله جوابیه آقای جذبی که‌عمدا " یااشتباها " بقلم یکی 
از تلامذه استادم (شیح‌اسدالله) قلمداد شده درکتاب س‌ودین 
بروشنی باد شود . 

سلامم در کلامم وسیله خامهام بحوانتدگان‌بیداردل‌ابلاغ 
میگردد تا آفتاب باشد برتو سلام بادا تاشب بروز آمدروزت بکام 
او 


تورالدین چهاردهی 


مآخذ کتاب 


این‌تاچیزکلیه کتب‌که ازجانب سران‌ازلی و محفل بپائیان 
اعم از چاپی‌و خطیو استنسبل و بلوکیی بزباشهای فارسی‌وعربی 
وکردی چاپ ابران ومصر وهند را بدقت واعان نظر ۶ورویررسی 
کردم :درکلیه جلنیات ابلم او نرب رفن جع: وبمطلا سا 
خاصه آنان واقف شدهو کتب ستشرقین را ازنظر گذرانده‌وسالها 
آزایام جوانی راصرف تحقیق علمی‌وعملی نموده و ره‌آورد ایسن 
سفر طولانی‌اين کتاب است و غرض از تدوین این کناب بیداری 
آذهان جوانان این‌سرزمین است‌و از بحث سیاسی احترازجسته‌ام 
امید است خوانشدگان ارجمند بادیده وقاد خودااز تعصب دوری 
جسته و مانند صوفیه ازهتاکی‌و دشعنیهای ردیلانه‌وشهمت وافترا 
دوری جویند و این بیمقدار رانادیده گرفته وبسدرحات کتاب 
عطف توجه فرمایند . 

اماچون بهائیان درآثار منتشره خود از مشرب شیخیه و 
یابیه و بهائیه سخن رانده‌اند ناگزیر اکثر و اهم کتب بابیه و 
کته نان ود« اسلیار 


ماخ کتاب بابیه 


- آسیای هفت سنگ‌اثر باستانی پاریزی 

- اسلام‌شناسی از گلدزیپبر ترجمه استاد محقق علی‌نقی منزوی 
اسرارالاثار حرف ( ر.ق ) از فاضل 

- اسرارالاثارحرف (ک .ی ) اثر فاضل 

- امر و خلق تالیف فاضل 

- اقداح الفلاح از اشراق خاوری 

- پاب‌الابواب 


- بهین سخن از کیوان قزوینی 

- بیان الحق از عباس علوی 

تا باق ازج 

- تاریخ نبیل بعربی 

- تاریخ شهدای یزد از حاج محمد طاهر مالمیری 


ایران از رابرت گرنت واتسن ترجمه وحید مازندرانی 


- تاریخ تمدن ایران (ش. ویرولد ) 


ماخ کتاب بابیه ۳۹۱ 


- تاریخ مسیونیگلا 

- تاریخ سرپرسی سایکس ترجمه فخر داعی 

- تحفل لحرمین تالیف معصوم علن‌شاه 

د اتقتتیل کبوارن جات شم 

- نقطة الکاف اثر حاج میرزا جانی کاشانی 
توقیعات جلد سوم 

- متمم بیان از ازل 

- تقویم و تاریخ از ذبیح بهروز 

- تذکرهالوفا از عبدالبها 

- تلخیی‌تاریخ نبیل از اشراق خاوری 

- تنبیهالنائمین اثرعزیه خانم 

- تقویم العوج تالیف حاج محمدخان کرمانی 

- چند بحث امری از علی اکبر فروتن 

- خاطرات لیدی شیل‌ترجمه دکتر ابوترا بیان 

- دست پنهان سیاست انگلیس درایران ازخان ملک ساسانی 
- رازگشا تالیف کیوان قزوینی- رحیق مختوم از اشراق خاوری 
- رساله ذر ود باب مرتاب اثر حاج محمدکريم خان 
سفزنا مه د یولاقو) رحوجنه تریغ هنایون: 
سفرنامه پولاک ترجمه کیکاوس جهانداری 

- شارستان چهارچمن از بهرام بن فرهاد 

- شم ی المهکیه از حایع محمد ان گرفانی 

- صدمین سال‌قردا لعین 


۳۹ باب کینت ولخن 


- صحیفه عدلیه اثر باب 
- طاهره از حسام نقبافی 

- طرائق الحقایق جلد اول از محصوم علی‌شاه 
- ظهور الحق اثر فاضل مازندرانی 

- عقاید حقه تالیف عبدالرضا خان 

- عقل و دین از علامه برقمی 

- فتنه باب از اعتماد السلطنه 

فرازستان از اسماعیل تویسرکانی 

- فرهنگ فارسی از استاد معین 

قاموس ایقان از اشراق خاوری 

- قرن بدیع جلد اول از شوقی 

قهوه‌خانه سورات با تعلیقات استاد مشکور 
- کشفالحیل سه جلد تالیف آیتی 

- کواکب الدریه دو جلد اثر آواره 

- کیوان نامه جلد دوم 

- گوشه‌ای از تاریخ 

- گفتاری به اختصار درباره‌آئین بمائی 

- لغت‌نامه (حرف .ب ] اثر استاد دهخدا 
- ماقدهآسمانی جلد پنجم از اشراق خاوری 
- معراج السعادة از حاچزینالمابدین خان 
مینود ریابابالجن از سیدمحمد علی گلریز 
- مقالات از فتح علی آخوندزاده 


ماخذ کتاب بابیه ۳۳ 


- مداهب آسیاکی از کتت گوبینو 

- مکتوبات از آخوندزاده 

- مختصری از دستورات بیان 

- میوه‌زندگاتی تصنیف گیوان قزوینی 

- نامه محمدصادق ابراهیمی 

- ناسجالتواریخ جلد قاجاریهتالیف سپهر 

- نشریه طرح عمومی شماره ۸ 

- نامه آقای عبود صالحی 

- نجم‌ثاقب اثر وفائی شوشتری 

- نورحقیقت از حسین علی‌خان مصباحی 

- نشر معارف امری شماره‌های -۱ ۴-۱ اس۱۵ 

- هزار و یک کلمه تصنیف کیوان قزوینی 

- هشت بهشت تالیف‌میرزا آقاخان گرمانی در معیت 

- هفتاد و دو ملت اثر میرزاآقاخان گرمانی 

- یاد داشت‌های علامه قزوینی جلد هشتم 

- یک سالیدر میان ایرانیان دو مجلد تالیف ادوارد تن ترجمهذ بیجالله 
منصوری 


اعلام بابیه 


الف 


ابدال خولی . ماحمد : ۱۷۹۱۱۰۰۰۵۴ 

آبی لبید ؛ ۱۵۲ 

ابوترابیان .حسین ,دکتر . استاد : ۱۰۳۱۹۵۰۴٩‏ 

احمد [ پسر باب ): ۱۶۸۱۱۴۶۰۶۳ 

ارد بیلی ۰ یوسف ۱۷۹۰۵۴۰ 

ار ستانی .ما علاکبر: ۱۰۰ 

ابراهیمی .محمد صادق : ۳۳۳۰۳۳۹۱۳۲۳۸۱۱۱۱۱۱۰۸۰۱۵۷۱۳۱ ۳۷۴۱ 
آخوندزاده . میرزا فتح‌علی ۳۴۵۰۱۰۴۰۷۹۰ ۳۸۱۰۳۷۸۰۳۷۷۰۳۷۶۰ 
ارومی . ملاجلیل : ۱۷۷۰۵۴ 

اصفپانی . سیداسما عیل : ۲۰۷ 

ابوالقاسم کاشی :۲۰۷ 

اصفمانی .سید حسین :۲۵۵ 

اصفمانی «میرزا خلیل : ۶۴ 


۳9۶ باب کیست و سخن او چیست 


ابراهیمی . عبدالرضاخان : ۲۲۸۱۱۵۱ 

اسدآیادی . سید چمالالدین ۹۸۶ ۲۳۰۱۱۲۳۱۱۲۰۱۱۱۸۱۹۹۰ ۱۲۴۰۱۲۳۳۰ 
ار 

اسدالله . میرزا) صفهانی :۵۷ 

احسائی .احمد .شیخ :۸۱۹۰۱۶۰۱۵ ۴۱۰۲۶۱۲۴۰۳۲ ۲۵۰۱۴۷ ۰۵۵۰۵۲ 
۶( + 


۹ 1 
ازل +یحبی ۵۶۰۵۳۰۵۱۰۱۵۲ ۱۱۱۸۲۱۷۶۱۷۴۱۷۳۱۶۳۰ ۱۱۲۱۰۸۱۱۳۱ 
۵۸ ۱۳۶۱۱۳۳۵۱۳۰۱۱۲۵۱۲۳۱۱۱۸۱۱۱۷۰۱۱ ۱۴۵۱۱۴۳۱۴۵۱۳۸۱ 
۱۶۱/۵۱۵۴۱۴۸ 
۴ ۱( 
ها ۱ 


0 ۱ ۷ 


ی 
ادوارد برون : ۲۴۷ 

اشراق‌خاوری :۱۴۴۰۱۳۴۰۷۵ ۱۷۳۱۱۷۱۱۱۶۸۱۱۵۴۱۱۵۳۰ ۳۸۳۰ 
اسماعیل . شاه‌صفوی ۳۷۰ 

اعمی‌کاشانی ۲۵۵۱ 

اعزاز .ثقفی . استاد ۲۱۷۰ 

اعزس .میرزا محمدنبیل ۲۵۵۰ 

اشتهاردی . شیخ ابوتراب : ۲۰۵۱۱۶۲ 

اعتما دالسلطتة: ۸۱ 

اخلاطی .حسین .شیخ: ۵۵ 


الم بابیه ۳۹۲ 


اسمعیل بن‌جعفر(ع ] :۱۳۹۱۱۳۸ 

آذرکیوان ۲۷۷۱۱۴۲۰ 

آغاسی .حاج میرزا : ۲۸۴۱۱۶۶۰۱۱۴۰۶۸ 
اسافیل ی 6۳ 

اصفیانی . سیدیوسف : ۲۶۲ 

افضل) لملک ,غلام حسین خان : ۲۴۷۱۱۴۰۱۳ 
اقیال لاهوری : ۲۷۴ 

انیس ,میرزامحمد علی * ۱۶۷۱۱۶۶۰۵۷ 
اقبال . عباس, آشت 
انوشیروان . شاه ساسانی ۰ ۲۱۴ 

امیر کبیر . میرزاتقی‌خان ۰ ۱۶۶۱۹۸۱۱۰۱۸۵۱۷۴۱۳۷ ۲۷۱۱۲۶۶۰ 
آواره.عبد الحسین . آیتی : ۱۶۲۱۱۴۵۱۱۵ 


نی .استاد؛ ۱ 


باب +میرز) علی‌محمد * ۵۰۱۳۱۱۳۸۱۳۶۳۱۰۲۱۱۲۷۱۱۵۷۱۴ ۱۵۱۱ ۵۳ 
تا ۵۷ ۰۶۸۵۴۴۱۴۴۵۵۱۱ ۱۴۰۸۸۸۸۷۱۸۴۱۸۲۷۱۴۱۷۳۱۷۱ ۶۱۰۱۳۵۹۶۰ 
۴ ۵ ۱۲۹/۱۲۶ ۱۳۰ 
۱۱۳۱۵۱۳۷۲۱۳۶۴ ۱۲۴۱۴/۱۴۵ ۱۵۵ ۶ 
۲ ۵ ۱۶۳۰ ۰۸۱۷۳ ۱۷۱۱۱۷۶۱۱۷۵ ۱۸۳۰۱۸۱۱ ۱۸۸ ۲ 
۴ ۶۳۲ 
۹ ۱ 

باستانی پاریزی: ۲۴۹ 


۳۹۸ باب کیست و سخن او چیست 


باباطاهر :۱۳۹ 

بابی .هلا صادق :۱۸۸ 

بابی .میرزامحمد ۱۴۳۰۱۳۴۰ 
بابی . میرزاسید حس : ۱۴۶ 
بجستانی . ملاعلی : ۵۴ 
بجستانی . ملاحسن : 
بهزاد .بابی ۴۱۲ 
بحرا لعلوم . سید .آیت‌الله : ۱۶۳ 

برغائی .ما محمد تقی .آیت‌الله : ۴۴ ۳۴۸۱۸۳۱۵۳۰۵۲۱ 

برغانی .ابراهیم : ۳و 

برغانی . اسماعیل :۸۳ 

برغانی . شیخ‌جعفر : ۴۸۱۴۷ 

پرغانی , ملا علی ۳۶۱۱۱۸۰۰۴۶۰۴۵۲ 

برغانی . ملاصالح .حاج :۱۸۰۱۱۳۵۰۵۲۰۴۶ 

برفانی . ملامحمد ۸۵۰۸۳۰ 

برقعی . سیدابوالفضل . علامه * ۵۴۱۴۳۲۴۱ 

بشرویه .مل حسین .باب‌الباب ‏ ۵۵ ۵۶۰ ۶۳۰ ۶۸۸ ۰۸۳۰۸۱۱۷۹۱۷۶۰۷۴۰ 
۸ ۵۸۱ ۱۳۷/۰ ۰۱۳۳۰ 
۴ ۵ ۱۶۶ ۱۷۳۸۱۷۰۸۱۶۶۸ ۴۴۵۸۳۸۸۱۷۷۰ 


۱۸/۶۷۸۱ 


اعلام باییه ۳۹۹ 


موممه مهم موه جیوه همم همم یجوم وه موم موم موه هموح موجه نومیم نم یمن ممششنمه. 


و 

بشروئی « میرزا محمدباقر : ۵۴ 

پشروتی .ما علی : ۶٩‏ 

وئی «مریم : ۱۰۸ 

بشروئی .میرز) محمد حسن : ۱۷۸۹۶۹۵۴ 
براکه. شیخ: ۲۰۶ 

بروجردی .جمال : ۵۷ 

ابوالشنا* بروسی :۴۱ 

بسطامی ,ملا علی : ۵۴ ۱۶۸۲۱۶۶۱۱۰۸۰۱۵۹۰ 
برون .ادوارد ۰ مستشرق ۵۶۰۳۸۰۱۳۰ ۸۵۰۸۴۲۷۵۰۷۴۰ ۰ ۱۰۶ ۱۱۰۷۲ 
۳ ۱ 

بهرام . فرهاد : ۱۴۳ 

بصیر , سیدهندی : ۱۶۷۱۱۵۴۱۶۳۰۵۳ 
بودا : ۲۳۲ 


بوذری.استاد : ۲۶۶ 

بوعلی .سین :شیالرئیس: ۱۳۵ 

پهرام بلخ: ۱۳۷ 

بیگ .محمد . چاپارچی * ۱۶۶۱۷۳ 

بیگم .فاطمه : ۱۲۷۱۱۷۵۰۱۶۳ 

یهائی .شیخ: ۲۷۷ 

بهروز.ذبیح. استاد : ۱۳۹۱۳۸ 

بها* میرزاحسین علی : ۵۲۱۳۲۰۱۵ ۵۷۲۱۶۳۰۶۲۰۵۷۱۵۳۰ ۱۸۵۱۷۹۷۷ 


۳9۰ پاب کیست و سخن او چیست 
0[ 
۸۲ 
۵۴۹( 
۸( ۱ ۲۴۸۰۲۴۶ ۰۳۵۵ 
۱ 

پ 


پالمیری . محمدطاهر حاج: ۱۶۴ 
پاشا والی‌عراق ۲۴ 

پریشان ۷۳۰ 

پولاک, یاکوب ادوارد ۱۰۵۰ 
پورداوود ۲۵ 

پولس رسول :۱۷۶ 

پیرصفا حاج؛ ۱۰۶ 


تاجر ابوالقاسم سید ؛ ۱۶۲ 
تاجر سیدمحمد » حاج* ۱۶۳ 


تبریزی ؛محمد ۰ میرزا :۱۹۵ 
ترک , باق ۱۰ 
ترک » عبدالجلیل :۱۰۰ 


جانی +حاج‌میرزا : ۵۶ ۲۴۷۱۱۶۷۱۷۶۱ 

چان ۱ آتاکچل :۲۰۵۱۱۲۲ 

جعفرخان امیرزا : ۶۷ 

جلوه احکیم ۰ ۵۲ ۲۵۵۱۱۳۵۰ 

جلا لا لد وله : ۱۵۳۰۳۷ 

جمالی ؛ میرزاصفات الله : ۲۵۲ 

حمالی؛ سید »واعظ :۲۴۰۱۹۸ 

جواد » ما : ۵۲ 

جنرال فرخ‌خان : ۷۰ 

جواد , سید , کربلای * ۰ ۲۶۴۰۲۳۱۲۱۸۱۰۱۷۹۱۱۲ 
جواد , شیرازی , میرزا : ۲۳۱ 

جواد «رشتی » شیخ ,آیت‌الله : ۱۸۵۰۱۸۳ 

جوینی .تقی , 
جهانداری ,کیک ووس: ۱۰۵ 


۳۰۲ باب کیست و سخن او چیست 
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چهارد هی .محمدعلی .میرزا ,ا ,آیت‌الله: ۲۱۲ 
چهاردهی .نورالدین : ۱۳ ۲۸۷۲۲۷۲۱۱۰۸۱۱۰۴۰ 


حافظ: ۱۵۳۰۱۵۲۱۱۴۶ 

حاج‌سیرزا علی :۷۶ 

حاچ‌گريم خان ( ۲۷۶ 

حاج‌میرزاحس ۱ ۶۳ 

حبیبالله ؛سید ۰ ۶۷ 

حسن‌امام (ع ]: ۵۲۱۳۵ 

حسنآبادی ؛ ملا حسین ۶٩۰‏ 

حسن‌خان سالار :۶۸ 

حسن) صفهانی ؛ سید ۱۳۲۰ 

حجت »ما محمد علی :۵۸ ۹۱۱۹۰۰۷۸۰۶۱۰ ۱۱۲۶۰ ۱۷۶ ۱۹۵۲ ۱۳۸۳۲ 
۵ 1( 

حسین‌علی نوری »میرزا : ۱۳۳۰۷۳ 

حسین میلانی :۲۱۷۱۱۳۲ 

حسیپن‌امام (ع) ۵۳۱۳۵۰ ۳۱۵۰۱۷۰۱۱۶۱۱۱۳۱۱۱۰۴۱۷۶۸ ۱۲۶۴۱ 
حسین علی‌میرزا : ۲۴۶ 


ام بانب ۳۰۳ 


حجقب نالحسن (ع] :۱۸۴۱۷۶ 

حجت زنجانی : ۱۱۱۱۱۰۹۱۷۹۰۷۴۰۷۱ 
حروفی +فضل‌الله «شیخ :۱۴۷ 

حمزه میرزا : ۱۶۶۰۶۸ 


حکیم الهی :۲۸۱۱۳۰۷ 


خان ملک ساسانی ؛ ۳۸۸۳۷ 
خان .سلیمان ۷۲۰ 


خان .حسن .میرزا : ۷۱ 

خانم .سلطان ۰ ۲۱۳۰۱۹۵۰۵۸ 

خانم .عزیه * ۲۰۱۱۱۹۸۱۱۱۷۱۱۴۰ 

۸۶ ۱۶۳۰۱۴۵۰۱۰۸۰ 
حاج: ۱۴۱۱۱۲۰ 


خدیجه .مادر باب : ۱۷۷۰۳۵ 
خراسانی صادق . ملا : ۱۴۹۱۷۶۰۳۶ 
خراسانی .باقر .ما : ۱۶۶ 

خراسانی .زین‌العابدین .ما : ۱۹۵ 
خراسانی . حسن . سید : ۱۹۵ 
خسروی .ملک .محمد علی : ۱۷۷ 
خسرویگ: ۶٩‏ 


۳۰۴ 
مجممم مه موم موم موم جم موه مه میم و موی یمم مه همهم موم موم وم ممف و رم یوم مممممتفنمید: 


خفر(ع )۱۳۳۱ 
خوئی . محمود .ما : ۵۴ ۱۷۸۰ 


دالگورکی : ۲۴۵۰۱۷۱ 

داوود : ۱۲۱ 

درویش . میرزاقربان علی : ۱۶۱ 

دولتآبادی , میرزا عبدالگریم : ۱۵۴ 

دولت بادی : میرزا علی‌محمد : ۱۵۴ ۲۴۸۰ 

دولتآبادی , حاج‌میرزاهادی ؛ ۳۲۴۸۱۱۵۷۱۱۵۴۰۱۱۴ 
دولتآبادی. حاج‌میرزا یحیی : ۸۴۰۷۶ ۲۴۸۱۱۵۴۰۱۱۴۱ 
دیولافوا :۱۲۰۸۶ 

دوغآآبادی . میرزامحمد :۱۴ 

دهخد) : ۲۴۰۱۱۱۲۱۱۰۸۴۸۹۹۰۱۸ 

دیان .میرزااسدالله ۰ ۱۷۴۰۱۷۳۰۱۷۰۱۱۶۹۱۱۵۸۲۱۴۵۱۱۳۴۰۱۳۳۰۶۳ 
۳۵۸( 

دولت‌شاهی :۱۰۶ 

دارابی .سیدیحیی : ۱۶۴۱۱۱۳۱۷۴۰۷۲۰۶۶ ۱۶۵۰ 


رابرت گرنت واتس : ۲۴۵ 


اعلام باییه ۳۰۵ 


رشتی »سید کاظم ۱۱۷۱۵۲ ۱۵۲۱۵۱۱۴۹۱۴۵۱۳۹۱۳۸۱۳۵۱۳۴۱۲۴۱۲۱ 
۵ ۸۵۸۳۱۷۸۶۲۶۱ ۱۹/۱۱/۱۴۱۵ 
۴ ۱۴۷ ۱۳۱۷۱۸۸۵۸۱۷۹۸۱۷۸ 
۸۰ ۱۷ ۱۱۷۷/۵ 

رشتی » سیداحمد ۴۷ 

رشتی » شیخ‌جواد .آیت‌الله : ۱۸۱۰۱۸۷ 

رحمت علی‌کاه :۵9 

رستم علی «(زینب ] ۱۷۶۶ 

رضوان علی :۸۴۰۷۵ 

رضا «شیخ :۲۰۶۰۶۷ 

روحی ,حسین :۱۱۴ 

روشن ؛محمد 1۵1 

روحی ,شیخاحمد ۲۳۳۱۱۴۱۱۱۳۰۰۱۱۸۲ ۱۳۷۳۰۲۷۰۰۲۴۷۰ 

رضا + امام (ع): ۳۶۴ 

رفیعی » سید حسین :۱۳۲ 

رقیه , (مادر باب ]۷۸۹ 

رمضانی ؛ حاج‌محمد ۶ ۱۱ 

دیاش محمد » دکتر :۳۷۴ 


زردشت : ۲۴۳۱۲۴۲ 


۳۰۶ باب کیست و سخن او چیست 


زرندی .ما محمد ۲۰۹۱۳۰۸۰۶۳۰ 
زعفران‌لو.قدرت : ٩۳‏ 

زنجانی .۲ قامیرزاحسین : ۵۸ 
زنجانی .زینب : ۱۷۵ 

زنگنه. محمد خان :۶۷ 

زنوزی . میرزاحس :۱۶۷۰۶۷ 
زیاد «حر: ۱۴۲ 


سِ 


سایکس: پرسی .سر ۲۶۱۰۱۳۰۷۱۲۳ 
باره گم :۱12 

سپبر؛۸۵ 

سجاد .امام(ع): ۲۶۴۱۱۳۱ 

سعدی ۱۸۶۰ 

سلطان) لعلما* .محمد . سید :۶۶ 
سلیمان .خان «حاج: ۳۵۶۰۲۵۴۱۷۸۰۷۰۰۵۷ 
سمنانی ۰ علا*الدوله : (۱۴ 

سمندری : ۲۴۶۰۱۷۲۰۱۵۵ 
سودانی ۰ مهدی ۱۷۴۰ 

سیاح .حاج :۲۸۱۱۳۷۹۰۲۷۸ 

سید محمود. تبریزی : ۱۸۷ 


شکریه .ا حمد .حاج : ۲۷۳ 
شوقیافندی ۲۸۳۱۱۷۶۱۱۶۸۷۱۰۷۰ 


شهمردان «رشید ۲۵۱ 


شممیرزادی :۵۷ 

شهید ثالث ملا محمد تقی برغانی ,بت له ؛ ۱٩‏ ۲۴۰۲۰۱ ۱۴۱۷۱۳۶۸۴۸۱ 
شس الضحی :۱۶۲ 

شمس‌تبریزی :۱۰۸ 

شمر :۲۶۶ 

۷ ٩ شریفالعلما*‎ 

شیرازی ؛ابوتراب .شیخ ۳۶۱ 

شیل.لیدی ۱۰۳۰۹۵۰۴۹۰ 

شینا لا سلام .علی) صفر ۰ میرزا : ۶۷ 


ص 
صاحبالزمانی ,حسن . سید : ۱۴۲ 


صائن «هندی : ۱۸۱ 
صالحی .عبود :۴۹۱۴۸۱۴۷۱۴۵۰۴۴ 


۳۰۸ باب کیست و سخن او چینست 


طاهره :زرین‌تاج , قرتالعپن ۸۴۰۸۳۰۶۳۰۵۷۰ ۱۵۸۰۱۴۴۱۱۴۱۱۱۳۵۱۸۶۰ 
۳۶۱۱۹۴۱۱۱۱۱۱۷۵ ۶ 
طبرسی .شیخ : ۱۵۶۰۱۰۱۰۸۹۰۶۹ 

طبیب ,رضاقلی «میرزا : ۷۳ 

هه شیخ :۲۰۶ 


ظل السلطان ۱۵۴۰۳۷۰ 


عابد .شیخ :۲۶۷۱۱۴۵ 
عباس قلی‌خان :۱۰۲۰۶۹ 
عبدالرحمان . شیخ: ۷۳ 
عاشق .) صفهانی ۱۱۴۰ 
عبدالوحید : ۲۴۷۰۷۵ 


اعلام بابیه ۳۰۹ 
ی( 


عیدالوهاب . ملا « قزویتی ,۲۴۶۰۱۸۵۱۱۳۵ 

عبدالوهاب . میوزا « شیرازی ۱۱۵۰ 

عبدالعلی .میرزا ٩‏ ۲۴۷۱۷۵۰۶ 

عبدالخالق :۲۵۶ 

عبدالله .مبرزا , نموغا ‏ ۱۳۳ 

عبدالکریم .میرزا !۲۴۸ 

عبدا لعظیم . حضرت :۵ ۲۶۴۰۳۱۵۱۱۵۳۱۸۱۰۷ 

عبدالیبها «عبا سا قندی :سر ؛ ۵۷ ۷۳۱۶۴۱۵۸۰ ۸۰۱۷۶۱ ۲۱۱۴۱۱۰۷۱۹۵۰ 
۵ ۱ص 
۱ 

عبا ,عبر را «ولیعید ۷۸۶ 

عرب .سید محمد علی ؛ ۱۱۳ 

عبدالله .شیخ: ۲۰۶ 

عزیز خان . سردارهگری ۱۹۵۱۷۰ 

خریدخانم ۱۳۳۸۰۱۳۱۹۱۳۱۳۰۱۳۰۹۰۳۰۷۱۲۰۳۸۱۱۵۱۱۱۴۱ 
عضدالدوله. دیلمی :۱۴۷ 

علی .شیخ !۲۰۶ 
عیسی .لنگرانی . 
علی خال . سید .حاج * ۱۵۵ 
علوی .عباس, سید :۳۶۶۰۱۴۵ 
علا «سید !۱۱۸۱۶۳ 
علیآبادی . مصطفی :۱۴۵ 


۳۰ باب کیت و ون او چاه 


علی . رضوان :۲۴۷ 

علی .مردان‌خان ٩۰/۷۰‏ 

علیآباد . حمد ,دکتر .استاد ۶۷۱ 

عسکری .امام (ع) :۱۴۳۰۱۰۱ 

علی‌مرتضی [ع]: ۱۳۰۱۱۱۷۲۱۰۳۱۸۵۰۷۴ ۱۷۱۰۱۷۰۱۶۶۰ ۱۸۸۲ ۱ 
۳۶۴۱۵ 

عیسی (ع/:۲۴۳۰۲۴۲۱۱۸۸۱۱۸۴۰۱۶۵۰۱۵۷۰۱۰۷ 


غوفا .میرزا : ۶۳ ۲۵۵۱۳۰۸۰۱۴۰۱۱۳۴۰ 


فاطمه (ع]: ۲۵۶۰۱۷۰۸۱۴۴ 
دی 


»مریم :۱۱۵ 


فاضل‌مازندرانی : ۵۹ ۱۶۵۰۱۵۸۰۱۵۷۰۱۳۸۰ 
فاضل اردگانی :۱۸۹۱۱۸۸ 
فضللله. مرزا :۶۷ 


فروتن , علیاکبر : ۱۷۲۰۱۵۲ 


اعلام بایید ۳۱ 
محخهیم همع نمی مه یه یی میج موه دوخ هجو میم جوم عم و رم نومیم مییییید. 


فروغی :۲۳۰۱۹۸ 


فلسفی اواعظ :۱۰۸ 


قرفالعین +طاهره .زرس‌تاج : ۵۵۱۴۱۴۵۱۴۴۰۱۳۸۱۲۸۷۱۲۷ ۵۶۰ ۱ ۴۷ ۱ 
۱۰۴۱ ۱۱/۱۱۴۱۱۱۱۵ 
۴ ۰ 7 
۴ ۷ ۵۷۰۱۲۵۵ ۳۷۴۰۳۶۷۰۳۵۹۱۲ ۳۷۸۰ 

قادیانی . غلاماحمد ۱۷۴۱ 

قاضی .میرزاحس :۶۷ 

قاثنی . محمد علی . شین : ۷۶ 

قد وس میرزا محمد علی با رفروش[بایل ) :۵۳ ۵۵۰ ۲۷۵۰۶۹۱۶۳۰۶۲۱۵۹۱ 
۱ ۱۵۸۱ ۱۷۸۱۷۱۷۱۵۱۷۰۱۴۱۱ 
۷ ۱ 

قزوینی «ملا عبدالوهاب :۴۵۰۳۹ 

قزویتی . مرضیه و ۱۷ 

قزوینی . محمد , علا مد : ۲۴۸۰۱۵۴۰۷۶ 


قزوینی . میرزاهادی : ۱۸۰۲۱۷۹ 
قزوینی .ما جواد ؟ ۵ 

قزوینی ‏ میرز) محمد علی ۱۷۹۰۱۷۷۰ 
قزوبتی .ما آقاحکمی :۴۶ 


۳۱۳ باب کیست و سخن او چیست 


قوچانی .ما بخش : ۶۲۰۵۴ 
قطب .میرزاحسن :۶۳ 

قناد «ذبیح :۲۶۵۰۱۱۸ 
قهیر ‏ ملا رجب علی : ۱۳۱۱۱۱۳ 


کَ 


کاتب .سید حسین ۰ ۱۸۰۰۱۱۴ 

کاظم‌خان ۶۷۱ 

کاشانی .میرزاها شم ۱۴۰ 

کاشانی ‏ میرزا جانی :۱۴۳ 

کاظم .امام موسی (ع )۱۳۹۶ 

کاشی‌فیش: ۴۱ 

گراوی .آقا محمد :۲۶۰۰۱۴۱ 

کرمانی .میرزا آقاخان :۱۴۰۲۱۳۲۱۱۲۰۱۱۱۸۷۷۵ ۳۶۱۱۱۴۶۰ 
کربلاثی ,سید جواد :۱۷۳۰۱۶۳۰۱۴۶ 

گرمانی .حاج‌محمدگریم خان ۱۵۲ ۱۳۶۱۳۵۰۲۶۰۲۵۰۲۲۰ ۷۶۰۴۷ ۱۸۳۰ 
۴ ۱ 

کرمانی .شیخ روحی :۲۴۰۱۲۳۹ 

کرد . میرزامصطفی :۵۳ 

گرمانی «محمد خان : ۲۳ ۱۵۱۰۵۳۰۴۸۰۴۷۰ 

گرمانی .حاج‌زی نالعا بدین‌خان : ۱۵۱ 


اعلام بابیه ۳۱۳ 
0 ۱ ۱۳ 
کرمانی .حاج‌میرز) حمد 
کرمانی .محیط؛ ۴۷ 
کاشانی .حاج‌میرزا :۲۰۸۱۷۴ 

کریشنا : ۱۲۹ 

کسروی , سیداحمد : ۳۷۵۱۳۴۴۱۱۶۳ 

کتاف . سیدجعفر: ۱۳۳۱۱۱۳ 

کلانتر : محمودخان :۱۴۳۱۱۰۹۱۸۶۷۸۴ 

کلا نتر. سلیمان خان :۱۵۸ 

کلیم .میرزاموسی ۰ ۱۵۷ 

کلباسی .1قامحمدمهدی : ۶۶ 

کلشئی .جعفر ؛ ۲۴۸۱۱۶۹۰۱۵۵ 

گوچک‌خانم !۲۴۶ 

"کورمیک . دکتر : ۱۵۱ 

کیخسرو کشاورزی :۲۴۶ 

آکیخسرو اسفندیار :۲۷۸۱۲۷۷ 

کیوان قزوینی .عباس: ۱۳۳۶۱۳۲۱۱۲۶۰۱۲۵۰۱۳۱۷۷۱۶۴ ۱۴۰۱۱۳۵۶ 
۸ ۱ ۲۵۱ ۱۲۵۵۰ 


گ 


گرجی . منوچپرخان ۱۴۶۰ 
گلپایگانی‌میرزا بوالفضل :۹۵ ۲۵۵۱۱۸۱۲۱۶۵۱۱۳۵۰ 


۳۱۴ باب کیست و سخن او چیست 


گلریز.محمد سید : ۱۴۱ 

گلدزیبر: ۲۴۳ 

گوهر «حسین «میرزا : ۱۴۶۰۳۵ 

گوهر . حسن‌میرزا :۱۶۷ 

گوبینو اکنت : ۹۲۰۸۴۰۱۳ ۳۸۳۱۳۵۹۰۱۱۳۰ 
گنابادی »ما سلطان :۶۴ 

گرگین‌خان ؛منوچهر: ۶۷ 

گیپ ۱۴۲۰ 


مانی :۲۳۴۳۱۲۴۲۰۱۳۹۰۱۱۹ 

مافی کریم خان : ۲۰۲ 

ی ۲۵۳۰ 

مامقانی .ما محمد :۱۸۸۱۶۸۰۶۷۰۳۵ 
مبارک | غلام‌باب ] :۵۴ ۵۶۱ 

مجتبی مینوی .استاد : ۱۱ 

مترجم همایون : ۸۷ 

مجتهد .حاجملا محمد .آیت‌الله :۶۸ 
مجتهد .ملا عبدا لرحیم .آیتالله :۵۸ 
مزدک: ۳۱۴۱۱۱۹۸۸۱ 

ما زندراتی . محمد علی : ۱۴۹ 


۳۱۵ 


مست علی‌شاه . سیاح‌شیروانی : ۲۸۳ 


محمد رسول‌الله . خاتمالانبیا* (ص ) حضرت :۲۳ ۴۲۱۳۶۱۳۵۰ ۰ ۱۵۱ ٩۲۲‏ 
۴ ۱ ۰ ۱۶۶ ۱۲۶۲ * 
۳۱ ۱ 

مجدالدوله .امیرا رسلان : ۷۰ 

محمد صادق‌تبریزی: ۲۰۳ 

مرضیه . (خواهرقرذالعین ]۱ ۱۱۶۲۰۳۹ ۲۶۱۰۲۴۶۱۱۷۷ 

میرز) مجیدآهی : ۱۷۱ 

ستوفی العمالک :۱۹۵ 

۲۴ ٩ مشتاق‎ 

مشتاق علی‌شاه :۲۴۹ 

محلاعی . قاخان :۱۰۹ 

معصوم علیشا ه : محمد معصوم :۰ ۵ 

میرزا محمدحس (برادر بها؟ ] :۷۳ 

معبا حی .حسین علی * ۸۱ 

مصطفی‌علیآبادی ۲۶۶ 

سصوم .)مام‌زاده :۱۴۳۰۵۷ 

مطلق :۲۵۰ 

مبدی‌قلی . میرزا * ۷۰ ِِ_ 


۳۱۶ 


مهدی .قاث مآل‌محمد (ع ]: ۱۸۵۱۱۶۴۰۱۶۰۱۱۵۹۰۱۵۵۰۱۴۲۰۱۰۶ 
ملاجلیل .)رومیدی :۱۷۹ 

میردا عبدالباقی رشتی . آیت‌الله !۲۵۹ 
ملکالمتگلمین : ۲۴۰۰۸٩‏ 

میرزارضاقلی : ۷۷ 

میرزاآ تا خان‌توری ۷۷ 
میرزارضاکرمانی :۲۰۷ 

مشکور , جواد .دکتر .استاد :۲۷۵ 
میرز محمد ما زند رانی :۲۱۸ 
مفخراصفمانی ۲۰۹۱ 

مظفرعلی شاه« یر محمد تقیحکیم ۱۳۰ 
میرزاشفیع تبریزی «حاج : ۲۷۵ 

میرزای شیرازی آیتالل۱ ۱۴ 
مظفرالد ین شاه . قاجار :۳۷ 

ملکم‌خان ۳۷۷۱۲۱۷۱۲۱۶۰۱۴۰۶ 
مهربابا . مهربان :۳۳۹۱۱۳۹ 

ملک قاسم میرزا : ۷۱ 
مافتح‌الله‌قمی ۱9۵ 
مرزافضلاللد: ۷۲ 

میرفند رسکی ۳۷۷ 

منصوری . ذبیجالله :۸۴ ۱۰۶۰ 

مهدی. سید .آیت‌الله :۲۵ 


اعلام بابیه ۳۱۲ 


موجی شیرازی ‏ میرزا جعفزخان ۳۷۰ 
سین . محمد :دکتر باستاد ٩۷:‏ 

مولوی ۰ ۱۴۷ 

میرزاموسی‌قعی ,حاجی :۲۰۸ 

موسی (ع ] :۲۴۳۰۱۷۳۰۱۵۷ 

میلانی ,حسین : ۳۵۵۲۱۴۰۱۱۷۳۰۶۳ 


نادر «شادافشار ‏ ۱۱ 

نایب‌صین‌خان .کاشی ۶۰۱ 

نبی . سلیمان (ع ]۱۳۲۱۰ 

تبیل ,زرندی ۰ ۱۴۴۰۱۴۰۱۱۳۴۱۱۳۳ ۳۱۸۰ 
تاصرالدین .شاه .قاجار :۶۱۰۳۷ ۱۱۱۱۸۶۰۸۳۱۷۸۱۷۶۱۷۵۱۷۳۱۷۰۰۶۷۰ 
۲ ۲۶۶۷۲۴۷۱۱۵۱۵۸ 
نجمآبادی .هادی . شیخ ,۵۸ ۲۵۱۱۳۴۰۰۹۸۰ 
نجیب پاشا ۴٩:‏ 

توری . میرزاحسن‌بن‌ملا علی : ۶۶ ۱۴۶۰ 

نراقی «ملااحمد .حاج: ۶۸ 

نوری ۰ ملک‌خسروی . محمد علی : ۱۶۱ 
نجفآبادی ۰ محمدعلی :۱۹۵ 


7 باب کیست و سض او چیست 


تصرت)لدوله : ۷۲ 

تسلرود .دوک : ۱۷۱ 

نورالله‌شوشتری .قاضی (شهیدغالت ) : ۱۵۴ ۲۴۸۰ 
نظرالله .میرز/ :۱۶۸ 

نظام) لعلما* . ملا محمود .حاج : ۶۷ ۱۸۷۰۶۸۰ 
نقبائی .حسام : ۲۵۸۰۱۵۸۰۸۳ 

توائی . عبدالحسین :۸۱ 

نیشابوری. ما اصفر :۶۸ 

نیریزی ,وحید * ۱۲۱ 


والی . منوچهرخان 4 ۶ 
واتسن «رابرت : ۶۰ 
وامیری . ستشرق ۲۷۶۰ 
وجد . میرزاعبدالکريم : ۶۰ 


ورقتا لفردوس : ۱۶۲ 

وزیر : میرزاحسن :۱۶۶۰۱۴۴۰۵۷ ۷ 
وفائی شوشتری :۷۶ 

ویلت .کلنل: ۱۳۲ 

ویرولو.ش : ۸۲ 


وحیدمازند ات ؟ ۱۳۵۹۶ 


اعلام باییه ۳1۹ 


هادی .محمد «عیرزا 
هدایت :۲۷۶۰۲۷۵ 


هراتی ؛محمدباقر «میرزا 
هراتی محمدتقی »ما : ۶۷۰۶۳ 

هوتیدر: ۱۵۷ 

هندی »سعید : ۵۲ ۵۷۰۵۴۰ ۲۶۵۲۱۴۰۱۱۱۸۰۷۶۰۶۳۰ 
هندی »جلال سید :۱۶۷ 

همدانی »محمدباقر «حاج * ۷۷۲۳۵۰۲۴ 

همدانی «صدرالاسلام :۱۶ 


همداتی +حسین رز :۷۶ 
۵ 


یزدی »حسین ؛سید : ۵۴ ۱۷۸۰۱۰۰۰۷۱۰ 
یزدی »محمد روضه‌خوان »میرزا : ۵۴ ۶۱۰ 
یزدی‌ملا عبدالخالق «حاج: ۱۴۴۰۶۸۰۶۳ 
بزدی »گرا ر :۲۵۸ 

یزدی احمد سید :1۸۰ 

بزید :۲۶۶ 

یحیی سید : ۶۶ 


۳۰ یاب کیست و سخن او چیست 


یوسف نجار: ۲۴۲ 
یوس (ع ) :۱۶۱۱۱۶۷۰۱۰۳۰۳۵ 


